
 



 آخرین سامورایی

 )فیلمنامه(
 

 

 نوشته جان لوگان

 بازنویسی توسط ادوارد زویک و مارشال هرسکوویتز

 

 اردوان وزیري ۀترجم

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخرین سامورایی(فیلمنامه)
 تزیو مارشال هرسکوو کی: جان لوگان،ادوارد زوسندگانینو

 ]2020[ 1399چاپِ اول، پاییز  
 ناشر: باشگاه ادبیات

https://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/ 
https://t.me/BashgaheAdabiyat 
http://bashgaheadabiyat.com/ 

 



 

 

 

 تقدیم به همسرم که شادي جان است و عاطفه زندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 فیداین

 به رنگ آبی روشن يببر

دهند و ن نشان میها چنگ و دنداببر توسط تعداد زیادي سگ احاطه شده که ده تا از آن
ها چرخد، به یکی از سگبا چشمانی گداخته از خشم در یک دایره می سایند. ببر،دندان می
 کند. ها  را از خود دور میزند و آنکند، به دیگري چنگ میحمله می

شود که با شکوه و تبدیل میاي سفید پرندهپرد و به ها میناگهان ببر از روي سگ
 آید. ه پرواز درمیجلال در آسمان ب

 چهره یک مرد ژاپنی

شود. او کاتسوموتو است. ما ریزد و از یک رویا بیدار میمرد درون قاب نشسته، عرق می
 بعدا با او آشنا خواهیم شد. 

 بنديفید به سیاه. عنوان

 صداي ضعیف یک گروه موسیقی سازهاي برنجی.

هایی در ساخت تمام سلاح مپیشگا :(صداي خارج از تصویر)نماینده شرکت وینچستر 
 گیرند. وقتی به یک دوست نیاز دارید،که در ارتش ایالات متحده مورد استفاده قرار می

 وینچستر کنار شماست.

ها گوش میکشد، به سختی به این حرفچهره یک مرد آمریکایی در حالی که سیگار می
ساله است و چهره 36ته و ارتش ایالات متحده، بازنشس ازسروان ناتان آلگرنِ کند. او 

زده کشیده و غمهایش درهمي عمر اوست. چشمشدهتک روزهاي سپريگر تکاش نشان
 کشد. او در پشت صحنه:اي از یک فلاسک سر میاست. جرعه
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 روز -سانفرانسیسکو -المللیهاي بینسالن همایش

عریان با زیرجامهمهشود. دختران زیباي نیک نمایشگاه تجاري برپاست دیده مییجایی که 
ترین صادرات جدید کشور را هاي پرچم ایالات متحده] مهمآبی [رنگ-سفید-هاي قرمز
که بتوان تصور کرد در معرض نمایش قرار دارد: تفنگ یدهند: سلاح. هر سلاحنمایش می
اند مزایاي وینچستر و نوشته شده پارچهحتی هوویتزر. شعارهایی که روي  ، تپانچه،

کنند. جمعیت زیادي اطراف گفیلد، کلٌت و رمینگتون و اسمیت و وِسون را تبلیغ میاسپرین
 جایی که: اند،یکی از سکوهاي چوبی جمع شده

آقایان... شرکت وینچستر مفتخر است یک قهرمان واقعی  ها،خانم نماینده وینچستر:
را در میدان  اشپرست که شجاعت و دلاوريآمریکایی را به شما معرفی کند. یک میهن

 نبرد ثابت کرده است. 

پوش[رنگ یونیفورم ياند. گروهی خاکستردهیچند سرباز کوچک حلبی کنار هم صف کش
نظام اي از سوارههاي شورشی دستههاي داخلی آمریکا]. گروهسربازان کنفدراسیون در جنگ

 ود.شک شهرفرنگ بزرگ فلزي دیده مییاند. پوش] را محاصره کردهاتحادیه[آبی

نظام سابق ایالات آمدگویی به سوارهامیدوارم شما هم با من در خوشنماینده وینچستر: 
 متحده همراه شوید. ناجی تپه ساتر... سروان ناتان آلگرن! 

هایی بلند روي کند. سپس با گامجور میونوشد و خودش را جمعآلگرن آخرین جرعه را می
 کنیم:را مشاهده می ياپارچهاعلان رود و در همین حال ما صحنه می

 کند: معجزه تپه ساتر!وینچستر تقدیم می

 کنند.هاي جلوي صحنه آلگرن را روشن مینور شدید ردیفی از چراغ

 ها و آقایان.کیب... خانممتشکرم آقاي مکآلگرن:  

 کند.اندازد و داستان نبردي که او را مشهور کرد آغاز میمی یاو به سربازهاي حلبی نگاه
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اي در بالاي قله دورافتاده تپه ساز، جانی ربِ ما رو به نقطهدر اون روز سرنوشت آلگرن:
شد: بدون اسب و کرد چیزي به جز خاکستري دیده نمیساتر برد، تا جایی که چشم کار می

مائلستروم  -کند تا بهتر ببیند)مهمات به پائین و به ... اوم، ماء... ماء... (زیرچشمی نگاه می
 زیر پامون بود نگاه کردم و دیدم دارن میان بالا. که

هاي یادآوري است. سربازان کوچک شویم که او در حال خواندن از روي کارتما متوجه می
 کنند. شورشی شروع به بالا آمدن از تپه فلزي می

رفتیم یا همهدونستم که این جنگ مرگ و زندگیه. یا باید تو دل دشمن میمیآلگرن: 
 شدیم... شدیم... دفن میفن میمون د

 کند)کند، به آهستگی زمزمه میهاي روي کارت را گم می(محل نوشته

 اهَ... 

 کند)(آن را دوباره پیدا می

 مون که قبلا به بهشت رفته بود...در کنار فرمانده... روي همون تپه

 ک خاطره ناگهانیی

کند با داستان جذابی که او تعریف میذهن آلگرن. نبرد واقعی تپه ساتر. واقعیت دهشتناك 
هایی که هنوز زنده زنند. اسببسیار متفاوت است. سربازان اتحادیه با درد و عذاب فریاد می

آورند. آلگرن که در آن زمان ستوان اندازند و روي افسارشان کف بالا میهستند جفتک می
رش، دک سرباز، برایکند. کنار زده و غرقه به خون حرکت میاست بین مردان وحشت

 شود. که دیگر شبیه یک پسربچه نیست، متوقف می موطلاییساله و  19دیوید آلگرن 

یت.وي: یددارن میان، ن 

 کند. نیروهاي شورشی در حال بالا آمدن از تپه هستند. به دیواره نگاه می
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 سرِت رو پائین نگه دارآلگرن:  

 شدیم.ا باید به نیروي دریایی ملحق میگفت مپاپا همیشه می :زند)(لبخند میدیوي 

کند) حالا به من نگاه کن. هر دونست؟(مهربانانه به برادرش نگاه میاون چی میآلگرن:  
 گم بکن..کاري می

 ستوان. اطاعت، دیوي: 

رود. در آن نزدیکی، یکی از رفقاي آلگرن، گروهبان زند و به جلو میآلگرن به شانه او می
خود با آخرین  تپانچهجود این که به شدت مجروح شده مشغول پر کردن زِبولا گنَت با و
 مهماتش است. 

 ها چطورن؟اسبگنت: 

تونی دووم می کند)؛ زِب،از تو بهترن، بوي بهتري هم دارن. (به او نگاه میآلگرن:  
 بیاري؟

 اي هم دارم؟ انتخاب دیگه :کند)(در حالی که با درد مقابله می گنت

 زند. بدون کمک پزشکی او خواهد مرد. د غمگینی میآلگرن لبخن

شوند. او کنار افسر فرماندهرکشان از بالاي سرش رد مییها سفرود، گلولهآلگرن پیش می
 زند. بگلی زانو می سرهنگاش، 

 داریم. برام یه پرچم پیدا کن!لازم یه پرچم  :زده)(وحشت بگلی

 زنی؟به چی حرف می راجعآلگرن:  

 تسلیم بشین، لعنتی! این یه دستوره! بگلی:
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 برگشت به سالن همایش

کردیم بهتره مثل کردن. ما فکر میاون پسرها حتی به تسلیم شدن فکر هم نمیآلگرن: 
م... بنابراین من مسئولیت دستور دادن رو یطور که خدا خلقمون کرده بود بمیرهمون سرباز،

 30ها رو آماده کن. ما فقط . آقاي باگلر سلاحبه عهده گرفتم. آقاي باگلر، سوار [اسب] شو
نفر بودیم ولی هنوزم در خودمون اشتیاق داشتیم. من به پائین تپه و سرنوشتی که برامون 

 دادم. آقاي باگلر حمله!کردم و دستور میرقم خورده بود نگاه می

 کنند. هاي تپه مینظام اتحادیه شروع به پائین رفتن از شکافسربازان کوچک سواره

 روي تپه ساتر

نظام را به پائین تپه و به سمت توپخانه در حال نظم سوارهآلگرن گروهی از سربازان بی
ها به زمین برخورد میگلوله-انفجار توپخانه -کندان رهبري و هدایت مییپیشروي شورش
 شوند. تکه میها تکهکنند و درخت

 تازد.دیوي، کنار او می برادر آلگرن،

 زند. دهد و فریاد میکلاهش را تکان می کشد،ن گنَت مجروح، خودش را بالا میگروهبا

 ماند. پشت دیواره سنگی میبگلی، که از ترس خم شده، 

 بازگشت به سالن همایش

 و مستقیم رفتیم طرفشون.آلگرن:  

 روي تپه ساتر

افتند، ه زمین میکنند، بکشتار. سربازان اتحادیه و کنفدراسیون به شدت با هم برخورد می
 دارند. هاي ناشی از وحشت قدم برمیشوند و با نالهدر گل و خون غرق می
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تیرش استفاده میگیرد و با دست دیگر از هفتآلگرن با یک دست شمشیرش را به کار می
 کند. کند و از هر طرف به مرگ خدمت می

یرد. یک اسب درون گودال گتازد مورد اصابت گلوله قرار میوي مییسربازي که کنار د
 غلتد. گلوله توپ می

 برگشت به سالن همایش

 مون قوي بود. چون هنوز روحیه“ هیپ هورا هیپ“زدیم فریاد میآلگرن:  

 ترخاطرات بیش

 است.  يکند. او شمشیرزن واقعا ماهرقطعه میآلگرن با شمشیر خود چپ و راست را قطعه

اندازد. او با حیرت و سرگشتگی روي ش به زمین میوي را از روي اسبیشاخه یک درخت د
خواهد به او اي که مینشیند. آلگرن یک سرباز شورشی را در همان لحظهزمین می

کند، دستوراتش را فریاد میدهی میتنه سربازانش را سازمانکیکشد. او تیراندازي کند می
ها را به کشد. آلگرن آن میاش را به زین اسب او بالاکی از برادران زخمییزند و سپس 

وي براي حفظ جان شیرین خود به او مییکند، دسلامت به سمت پائین تپه هدایت می
 چسبد. 

 برگشت به سالن همایش

قبل از این که اونها بفهمن از کجا خوردن، ما از جناح پشت وارد ارتش شورشیآلگرن:  
 ها شده بودیم. 

 روي تپه ساتر

 شوند. اي از درختان کوچک جمع مییشهآلگرن و مردانش در ب

 واااي!یم! موفق شدما ، موفق شدیمدیوي: 
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 پاید. اما لبخند آلگرن دیري نمی

 شوند. قطعه میها قطعهکند. درختها فوران میناگهان جنگل با آتش سلاح

 .شوندتکه میمردان آلگرن تقریبا تکه

ل میجاشود و بدن بیسوراخ میوي با گلوله سوراخیدنش تا وقتی آلگرن او را به درون گ
 کند. کشد او را از گزند محافظت می

 !!!! ---ويیدآلگرن:  

شان هايپیچند و بدنها با ناله درد به خود میآن -شوندها از هم دریده میمردها و اسب
اب میتوشکافد به شکل غریبی پیچها را میها آنکه گلولهو هنگامی -شودکوله میوکج

کند محل این آتش سنگین را مشخص کند. سپس یک وار تلاش میخورند. آلگرن دیوانه
 بیند. گتلینگ می مسلسل

درخشند. این مسلسل ابتدایی، اوج توان هاي فولادین میآن همچون دندان ۀشش لول
 آورد بزرگ در علم مهندسی. ک دستی-گلوله در ثانیه 60-نظامی ارتش فعلی است

 ه !!!!!!!هآهآلگرن:  

 کند. چرخاند و پر میاش را میاسلحه وار،با شهامتی دیوانه

 افتد. جان درون گل میدرند. آلگرن بیسان میها و سواران را به یکاسب ها،گلوله

 برگشت به سالن همایش

 سوم به سمت افتخار راند. ونظام بیستو سوارهآلگرن:  

 تشویق حضار.
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گر اجراي آلگرن هستند. آنهایی برازنده و زیبا نظارهه مرد ژاپنی با لباسدر پشت سالن س
 هاي بلند به سر دارند. اند و کلاههاي اسموکینگ پوشیدهها کت

آقایون حالا اجازه بدین بهتون بگم که اگه در اون روز افتخارآمیز فقط یه چیز بود آلگرن:  
 یبا بود...خواستم با من باشه، اون، همین چیز زکه می

 آورد.آلگرن یک تفنگ وینچستر را بالا می

شویم در پشت تماشاچیان فرد دیگري هم مشغول تماشاي آلگرن است. ما متوجه می
 گروهبان زبولن گنت، که آخرین بار او را روي تپه ساتر دیده بودیم. 

یارد.  400 گلوله، یک گلوله در ثانیه و برد 15با ظرفیت  73تفنگ وینچستر مدل آلگرن:  
 بینین که مکانیزم انحصاري مسلح شدن این تفنگ درست زیر محفظه گلوله قرار داره. می

دوزد و از فراز جمعیت نگاه پران چشم میکند به پوکهاو در حالی که تفنگ را مسلح می 
 کند. می

د میشود و ولوله ایجاانداز میها طنینصداي این شلیک در میان جیغ و داد زن بوم!!!!
 ریزد.کند. گردوخاك و شیشه از یکی از لوسترهاي پشتی پائین می

 چکاندن ماشه هم خیلی نرمه. آلگرن:  

 کنند. مضطرب و عصبی، غرولند می تماشاچیان،

تونه باعث پیروزي غرب بشه... بیاین بالا و اي است که میآقایان، این اسلحهآلگرن:  
هاتون جواب بده و ازتون جاست تا به سوالنکیب اینگاهی بهش بندازین. آقاي مک

 سفارش بگیره. متشکرم.

 کمی بعد...

 دهد. نماینده وینچستز پاکتی به دست آلگرن می
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 اون چه کاري بود کردي؟ ،لعنتینماینده وینچستر: 

 شون رو جلب کردم، مگه نه؟توجهآلگرن:  

 ت نباش.ریم بوستون. این بار مسسه هفته دیگه مینماینده وینچستر: 

 کند. ها میرود. آلگرن سریعا شروع به شمردن پولاو می

 شب-اتاق فرسوده هتل-داخلی

ها با من هستند. هر بار . امشب مرده1876هفدهم ژوئن :  (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 گردن. شم داستانشون رو تعریف کنم برمیکه مجبور می

 شب -یک بار کثیف -داخلی

نوشد. به مایع شیري و سبز نت [مشروبی با اسانس افسنتین] میجرعه ابسآلگرن جرعه
 کند. رنگ کنارش نگاه می

ها ببینم، یه بار دیگه با بدنتونم اونا رو در سایهتقریبا می :(صداي خارج از تصویر) آلگرن
 کنن. آیند صدا میهایی کامل و زیبا. گاهی اوقات مثل اینه که اونا من رو با دعوتی خوش

 شب-هاي گازيخیابانی با چراغ -یخارج

 دهند. هاي گازي درخششی ماورایی به او میزند. نور تند چراغآلگرن در مه قدم می

 “.و خوشحالیم“کنن، ، اونا زمزمه می“ما مردیم“ :(صداي خارج از تصویر)آلگرن

 شب-اتاق هتل -داخلی

آورد و خارش را بیرون میآلگرن به اتاق هتل برگشته. او از چمدان کوچک خود مدال افت
 شود. اي طولانی به آن خیره میبراي لحظه
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 “. نترس، تو هم مرده بودي“کنن اونا زمزمه می :(صداي خارج از تصویر)آلگرن

 ک خاطره ناگهانیی

شده آلگرن روي زمین پاشیده نظام سلاخیگردیم. خون سربازان سوارهما به تپه ساتر برمی
ها را ک جراح ارتش شورشیان قبل از این که بدنیاند. کشته شدهشده و تا آخرین نفرشان 

 کند. زده به هر یک میدرون یک واگن بیندازد نگاهی شتاب

شود و بدون کنند. او مرده اعلام میرسد با او نیز مثل بقیه رفتار مینوبت آلگرن که می
 شود. اجساد پرتاب می هیچ مراسمی روي توده

 لبرگشت به اتاق هت

 زند.نشیند و به وسط اتاق زل میآلگرن می

آیا اونا زندگیشون رو براي این فدا کردن؟ ممکنه من مایه : (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 شون شده باشم؟ اد و خاطرهیننگ و رسوایی 

شود و براي آورد. به آن خیره میرود و یک تپانچه کلٌت بیرون میاو به سمت چمدانش می
کشد. انگشت او دور ماشه است و لوله اسلحه پر بودن اسلحه گلنگدن را میاطمینان از 

 مستقیما به طرف سرش قرار دارد. 

 و سپس، او به دلیلی نامعلوم در حال خندیدن است. 

بعد از اون همه آدمی که کشتم چرا باید از کشتن یکی  :(صداي خارج از تصویر)آلگرن
 دیگه ناتوان باشم؟ 

 زند.بندد و سپس فریاد میتاق. آلگرن چشمانش را میاي به در اضربه

 گم شو.آلگرن:  
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 کردم.آمدگویی نبود که تصورش رو میاین خوش :(صداي خارج از تصویر)گَنت 

تیر را شناسد. قبل از این که در را باز کند هفتکند. این صدا را میآلگرن به بالا نگاه می
 . بنددگذارد و درش را میداخل چمدان می

 بینی.کردم آخرین باري بود که من رو میفکر میگنت: 

 شان سازد. کند پنهانآلگرن پر از احساساتی است که تلاش می

 زبِآلگرن:  

 کشند. کدیگر را در آغوش میی

 بشین لطفا.آلگرن:  

 رود. گنت با پایی لنَگ که کاملا مشهود است به سمت صندلی که به او تعارف شده می

 بخش بود...وز ملودرام کوچولوت رو دیدم. خیلی الهامامرگنت: 

 گري رو ول کردي که انتقاد کنٌی؟نظامیآلگرن:  

 دهد. زند و دستش را تکان میگنت لبخند می

 جمهور بشی...که بخواي رئیسبرات یه شغل دارم مگه اینگنت: 

 من یه شغل دارم.آلگرن:  

 یفورم.منظورم یه شغل واقعیه. برگشت به یونگنت: 

 م.من بازنشستهآلگرن:  

 منظورم یونیفورم ایالات متحده نیست. گنت: 
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 رغم میلش کنجکاو است. کند. بهآلگرن به او نگاه می

 شب-رستوران-داخلی

هاي کند. چراغک رستوران مجلل در سانفرانسیسکو هدایت مییگنت، آلگرن را به داخل 
بک بنجامین بگلی (که او را در فلش سرهنگ میگو.هاي شاهزنند و سینیگاز که سوسو می

 ک آیندهیاند. به . موهاي بگلی خاکستري شدهدیده بودیم) همراه سه مرد ژاپنی نشسته
 سیاسی نظر دارد. 

 بینمت. ناتان، خوشحالم میبگلی: 

 بگلی... سرهنگ :زده)(حیرتآلگرن 

تونم شون که تا جایی که میو دو دستیار هستند بشین. ایشون آقاي اومورا از ژاپنبگلی: 
 بگم اسمی ندارند.  

سیما و باهوش است. او آلگرن را در حالی که گیلاسی مردي خوش ساله، 40اومورا 
 ریزد به دقت زیر نظر دارد. ویسکی از یک تنٌگ می

اونا دنبال استخدام سربازهاي واقعی آمریکایی براي ایجاد اولین ارتش سلطنتی بگلی: 
 ژاپن هستن.

 کند. لگرن به او نگاه میآ

خوان هر ها به این فکر افتادن که به یک کشور متمدن تبدیل بشن و میژاپنیبگلی: 
 پوست رو استخدام کنن. چقدر که لازمه خرج کنن تا براي این کار متخصصاي سفید

 نوشد. اي از ویسکی میآلگرن به آرامی جرعه
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 تونی دومین نفر در سلسلهکرده. تو میگروهبان گنت قبلا براي خدمت موافقت بگلی: 
 مراتب فرماندهی باشی.

 نگتن. یالبته با تائید واشآلگرن:  

دن ماموریت ما رو غیررسمی در نظر بگیرن. ما به شکل هر دو دولت ترجیح میبگلی: 
جا خواهیم بود. فقط مشاوران افسران ژاپنی. به اونا افرادي که دخالتی در جنگ ندارن اون

 کنیم.دهی و چیزایی مثل این کمک میموزش، فرمانبراي آ

ش فکر کنی سروان. مگه این که هدفت این باشه که کارِت رو تو تئاتر باید دربارهگنت: 
 ادامه بدي.

دونن قرارداد من با کمپانی وینچستر قرارداد دارم، مطمئنم اون آدما کاملا میآلگرن:  
 یعنی چی.

 کند. نقص صحبت میکند. انگلیسی را بیمی اومورا ناگهان شروع به حرف زدن

اجرا دارید. ما  14گیرید. هر سال به طور متوسط دلار می 7شما براي هر اجرا اومورا: 
 دلار به شما پرداخت خواهیم کرد. 400

 هر سال؟آلگرن:  

 هر ماه. اومورا: 

 العاده زیاد است. فوق 1876کند. این عدد در سال آلگرن به او نگاه می

 روز-روي اقیانوس-کشتی-خارجی

هاي رود. آلگرن به نردهشکافد و در اقیانوس کبیر پیش میک کشتی بخار سینه آب را میی
 پایان امواج چشم دوخته است. کشتی تکیه داده و به حرکت بی
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جا بایستی و به . امکان نداره این1876سوم ژوئن وبیست: (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 ودت پیِ نبري.ناچیز بودن خ

 زند. آید و در هوا قوس میک دلفین از سطح آب بیرون میی

اش است و عکسی آلگرن در کابین کوچک خود در حال نوشتن دفتر رویدادهاي روزانه
 آورد. را بیرون می با زیبایی به یادماندنی موطلاییزن قدیمی از یک 

ها در سرتاسر اقیانوس آیا مرده پرسمو هنوز از خودم می :(صداي خارج از تصویر)آلگرن 
 هم مرا تا این سرزمین عجیب و جدید دنبال خواهند کرد؟ 

 شود. او به زنی که در عکس است خیره می

 روز-کابین کشتی-داخلی

 در کابین اصلی، آلگرن با گنت و اومورا نشسته . آلگرن در حال نوشیدن است. 

تونین بهشون بگین می -میوهارفت، دايکه شوگان از قدرت کناره گبعد از ایناومورا: 
دونستن که ژاپن به یک حکومت مرکزي نیاز داره. بنابراین از امپراطور می -سالارهاجنگ

 ضمیر خواستن رهبري کشور رو به دست بگیره. آبا و اجدادي، عالیجناب میجی روشن

 سالارها صدها سال قدرت و اقتدار رو رها کردن؟ و این جنگآلگرن:  

تر رهبران استانی متوجه مزایاي هاي اقتصادي پیشنهاد شد. بیشبهشون مشوقمورا: او
 اقتصادي مدرنیزاسیون شده بودن. 

 اونایی که متوجه این مزایا نشده بودن چی؟آلگرن:  

امپراطور تصمیم گرفته ارتشی ایجاد  اند،هبراي اقدام درباره اونایی که مقاومت کرداومورا: 
خودش وفادارن... ما استخدام مشاورانی از آلمان رو در نظر گرفته بودیم  کنه که فقط به
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تون رو به ما ولی سفیر کشورتون تجربه شما در سرکوب قواي شورشی در جنگ داخلی
 یادآوري کرد. 

 دهد. این اشاره به جنگ داخلی آلگرن را تحت تاثیر قرار می

 ما قراره در مقابل چه کسی بجنگیم؟آلگرن:  

 اسمش موري کاتسوموتوست. اون یه ساموراییه.را: اومو

 سامورایی؟آلگرن:  

تونه معنیش رو کاملا ن نمییه. ولی ا“سلحشور“تونی به کار ببري اي که میکلمهاومورا: 
کرد اما الان یه خائنه که سردسته بیان کنه. کاتسوموتو زمانی به امپراطور خدمت می

 یه بشه.گروهی از خائنین شده. اون باید تنب

 کند. آلگرن نگاهی معنادار به بگلی می

 تجربه مشترك ما روي تپه ساتر با اونا حرف زدي؟ دربارة، تو سرهنگآلگرن:  

 دونستن من افسر فرمانده شما بودم.آره. اونا می :بگلی

 شود. رود و سپس بلند میغره میآلگرن به بگلی چشم

 سرهنگاحتیاج دارم. (به اومورا)؛ مطمئنم  آقایان من رو ببخشید به هواي تازهآلگرن:  
 پرستانه شما رو سرگرم کنه. هاي مهینریزيتري از خونهاي بیشتونه با داستانبگلی می

 شود. افتد و دور میراه می

 اون گستاخه.اومورا: 
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پوینت ک دسته سرباز بذارین تا بفهمین. نفر اول کلاسش در وستیاون رو جلوي بگلی: 
 نظیر فنون جنگیه. حتی یه کتابم نوشته. صص بیبوده. متخ

 چرا ارتش شما رو ترك کرد؟اومورا: 

 وقتی نبردهاي بزرگ وجود نداره یه قهرمان باید چیکار کنه؟بگلی: 

 آمیزه؟این یه جواب طفرهاومورا: 

خوردن ضربان قلبش متوقف آقا، این مرد روي تپه ساترمرده بود. دکترا قسم میبگلی: 
که بتونن دفنش کنن دوباره به زندگی برگشت. بعد از اون جنگ، در اما قبل از این .شده بود

شود) بگذارینش جلوي دشمن. واسه تر میفوت جنگیده. (نزدیکهاي سو، کري و بلکنبرد
 همین به دنیا اومده.

 شب-خواب آلگرنتخت-کشتی-داخلی

  تواند بخوابد.خواب کوچکش دراز کشیده و نمیآلگرن در تخت

 ک خاطره ناگهانیی

حرکت برادرش هاي بیکند و به چشمدر واگن حمل اجساد، آلگرن چشمانش را باز می
کند شود. او تلاش میدیوي که نیمی از صورتش مورد اصابت گلوله قرار گرفته خیره می

ها اند مدفون شده. خون به چشمحرکت کند اما در زیر وزن اجسادي که روي او تلنبار شده
 شود. چکد و مانع دیدن و نفس کشیدنش میهان او میو د

 بازگشت به کشتی

 اي در راهرو. شود. وحشت. سایهآلگرن، خیس از عرق بیدار می

 کند. بگلی ایستاده و به او نگاه می سرهنگ
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دومه. سرپیچی از دستور رو تحمل در حکم نوعی فرصت امیدوارم بفهمی این برات بگلی: 
 کنم. نمی

 کشد. رساند و آن را سر مید را به لیوانی که نزدیکش است میآلگرن خو

 من رو محاکمه نظامی کنٌ.آلگرن:  

، ناتان؟ موضوع دادي تو رو براي دریافت مدال توصیه نکرده بودممیترجیح بگلی: 
 همینه؟

. ازم انتظار نداشته باش بابت سرهنگدونیم چرا بهم کمک کردي هر دومون میآلگرن:  
 غم و عزاداري ازت ممنون باشم.اون همه 

 سوزي براي خودت رو بذار به وقتش. ازت انتظار دارم کارت رو انجام بدي. دلبگلی: 

 گذارد. اش تنها میشود و آلگرن را با خیره شدن به لیوان خالیگردد و دور میاو برمی

 روز-کشتی -خارجی

 اند. آلگرن و گنت کنار نرده ایستاده

نظام رو خلق خواست دریانوردي کنن پیادهنفرم. اگه خدا واقعا از آدما میاز قایقا متگنت: 
 کرد. نمی

 ه قصار بالا آوردي؟جملامروز چند تا آلگرن:  

 به دو تا رسیدم.گنت: 

 آید. ها میاومورا کنار آن
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کنم که شما خردمند و اهل علم هستید سروان آلگرن. (به گنت) من درك میاومورا: 
 ما کتاب ایشون رو خوندین؟ شآقاي گنت، 

 تونم بگم خوندم.نمیگنت: 

 هاي نظامی منسوخ.در مقابل تاکتیک تحلیلی از پیروزي تکنولوژي سلاحاومورا: 

 نسخه از اون فروخته شده.  12انگیز که یک کتاب واقعا هیجان :(با کنایه)آلگرن

برم. دو ریخ نظامی لذت میبه هر حال من تحت تاثیر قرار گرفتم. من از مطالعه تااومورا: 
 سال صرف خواندن انگلیسی در دانشگاه پرینستون کردم. 

 و کجا یاد گرفتید ژاپنی صحبت کنید؟آلگرن:  

فهمد مورد تمسخر قرار گرفته. او از ته شود و سپس میزده میاومورا از اشاره آلگرن بهت
 شود.ایجاد میخندد. ارتباطی بین این دو خندد. آلگرن نیز با او میدل می

وجود داره. اگه بتونین لااقل نیمی از “ جنگ“کلمه براي  27بله، و در زبان ژاپنی اومورا: 
 اونها رو یاد بگیرید من تحت تاثیر قرار خواهم گرفت. 

 شود. اش تیره میکند. چهرهشود. آلگرن رفتنش را تماشا میاو دور می

“]. ژاپنی“فوت، ژاپو [اصطلاح انگلیسی بلکرِب، سو، پونی،  -کلمه دارم 27منم آلگرن:  
 ون میاد فقط یک زبان وجود داره.یوقتی موضوع جنگ به م

 روز-بندر یوکوهاما-خارجی

 دوران جدیدي قرار دارد.  اوج همچون کل ژاپن، بندر یوکوهاما نیز در 

و هاي باري چوبی در کنار کشتی دودکلۀهاي و کشتی چینی) باستانیقایق (يهاسمپن
 بخار. شتی هاي ک
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 روز-لنگرگاه یوکوهاما-خارجی

هاي روز دریانوردي همه از پائین آمدن از پل ورودي خوشحال هستند. بندرگاه 23پس از 
ها و بوها و صداهاي گوناگون هستند. ها و چهرهوار از زبانیوکوهاما شور و هیجانی دیوانه

کنند. انبارها، پرچم یک ها رقابت میروسها و ها و فرانسويها و انگلیسیها با آلمانیژاپنی
 اند. دوجین کشور مختلف را به اهتزاز درآورده

 ها مسلط است: نشان اومورا. این سمبل برک نشان ژاپنی کاملا مشخص بر همه اینی
 شود. ها، انبارها، و سربند کارگران دیده میروي ساختمان

شوند، منتظر مسافران ما لان حمل میهایی که توسط حماروان، کجاوهتعداد زیادي تخت
هاي زیادي در ژاپن هستند. سایمون گراهام، یک انگلیسی رنجور و مریض احوال که سال

هاي گهگاهی ناشی از سل، در دهه پنجاهپریده، با سرفهزندگی کرده است، لاغر و رنگ
 . سالگی، که لباسی بسیار نامناسب از جنس کتان به تن دارد نیز حضور دارد

 ایشون آقاي سایمون گراهام هستند که مترجم شما خواهند بود.  سروان آلگرن،اومورا: 

 خوشوقتم سروان. گراهام: 

 خانه اقامت خواهید کرد. شما در حال حاضر در سفارتبگلی: 

 ار خواهند کرد. ضنهایت خوشحالی شما را اح امپراطور بااومورا: 

 کند. تري دارد هدایت میوبرق کمها که زرقآنگراهام، آلگرن و گنت را به سمت کجاوه

 سروان، لطفا...گراهام: 

 قراره اینا ما رو حمل کنن؟آلگرن:  

 تونین پیاده برین.شما مهمانان امپراطور هستین. نمیگراهام: 
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ها را میروانهاي تختکنندهکه چهره حمل شودمی داريهاي روپوشآلگرن متوجه کلاه
 پوشاند. 

 چرا اینا رو پوشیدن؟  آلگرن:

هاتون رو اذیت کنید. اوه، ها چشمتا شما مجبور نباشین با نگاه کردن به بردهگراهام: 
کند) از اینکند، مقدار کمی خون را پاك میکار هستند. (سرفه میببخشید، اونا حالا خدمت

 طرف آقایان...

 روز-هاي یوکوهاماخیابان-روانتخت-داخلی/خارجی

دهند. گیشاهایی که جوش یوکوهاما مانور میوهاي پرجنبآنان، در خیابان يهاکنندهحمل
روند. کیمونوهاي هاي ریشو راه میشان به رنگ سفید نقاشی شده است کنار روسچهره

ژاپن باستان در برابر  شیزوفرنیکهاي غربی، جهان ها و کلاهسنتی ژاپنی در کنار لباس
 سوداگرایی مدرن. 

داشتنی بود. بعد از اون بود ت سال پیش یوکوهاما یک بندر کوچک دوستبیسگراهام: 
 که دریادار پِري شما از راه رسید و همه چیز رو عوض کرد. 

 ها فقط در بیست سال؟همه اینآلگرن:  

هاي فرانسوي، پزشکان آلمانی، هاي غربی رو... کاملا پذیرفته. وکیلژاپن... روشگراهام: 
آهن، ساختمان، طراحان خطودریایی از بریتانیا، مهندسان راههاي نیروي آرشیتکت

 ها و البته، جنگاورانی از ایالات متحده رو استخدام کردن. دانشمندان، معلم

 خریدن آینده.آلگرن:  

 یا فروختن گذشته...گراهام: 

 روز-محل اقامت مهمانان-داخلی
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شود تا خطوط پاکیزه و کند باز میکه تعظیم می يکارتوسط خدمتشوجی ک پرده ی
کلاسیک یک اتاق ژاپنی را نشان دهد. آلگرن قصد دارد وارد اتاق شود اما گراهام او را 

 هایش را از پا درآورد. کند تا به او نشان دهد چکمهمتوقف می

هاي بلند و دهد تا چکمهتلاش زیادي به خرج می یکند و با سردرگماخم میآلگرن، 
ها که هایی که در اتاق حضور دارند و همچنین ردیفی از گلبه غریبه کثیفش را درآورد. او

 کند. اند نگاه میروي میز کوتاهی قرار گرفته

 صندلی نیست؟...آلگرن:  

 کند)... تخت شماست.(به یک تکه حصیر اشاره می -درسته. و اینگراهام: 

 و این؟آلگرن:  

 کند. به یک بلوك چوبی اشاره می

 تون.بالشگراهام: 

 خواي بگی تو ژاپن تخت واقعی وجود نداره؟یعنی میآلگرن:  

سال  30بوده. “ کشور بسته“، aakokuژاپن در کل تاریخش به طور کامل یه گراهام: 
شد. حالا شدین... سرتون سریعا از بدن جدا میقبل، اگه نسبت به سرزمین ژاپن دلسرد می

 دن. ... و یه بالش چوبی بهتون میدن سرتون رو نگه داریناونا بهتون اجازه می

 چند روز بعد-متحدهباغ سفارت ایالات-خارجی

پارتی برپاست. نواهاي نخورده باغ سفارت، یک گاردنهاي بکر و دستروي زمین
 رسد. ناهمخوان موسیقی یانکی از یک گروه موسیقی ژاپنی به گوش می
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زنند. گراهام در مهمانی پرسه می آلگرن و گنت، که حالا یونیفورم به تن دارند در کنار
 گردانند. غذا را میهاي پیشهاي متحدالشکل سینیکاران با لباسخدمت

هاي حاضر در ژاپن هستند و قصد هایی که نماینده تمامی قدرتما دیپلمات در جایی دیگر،
سایر  بینیم: روسیه، انگلستان، آلمان، فرانسه، اسپانیا وبلعیدن این کشور را دارند می

 کشورها. 

جا بودن. حالا همه کشورها آرم که فقط آمریکا و هلند ایندورانی رو به یاد میگراهام: 
 وارد بازي شدن.

نگاهی به آلگرن و ظن نیمها از سر سوءگذرند. آلمانیها از کنار دو دیپلمات آلمانی میآن
آمد ها خوشان آلمانی به آنکنند. گراهام به زبو مفید سر خم می اندازند و مختصرگنت می

 گوید. می

 ها خیلی حریص هستند. خصوصا آلمانیگراهام: 

 خوان؟اونا چی میآلگرن:  

 خواد. بهترین موقعیت براي کشورشون. همون چیزایی که کشور شما میگراهام: 

 چه مدت در ژاپن بودي؟آلگرن:  

به  1857ده... بار اول در یجا سریعا از دست ماوه، ساعت غربی معنیش رو اینگراهام: 
نتیجه عدم موافقت با  جا. اما خیلی زود درگري بریتانیا اومدم اینعنوان بخشی از کنسول

 بعضی از رفتارهاي دربار انگلستان با افراد محلی از موقعیتم برکنار شدم. 

 شود. ها نزدیک میاومورا از همراهان خود جدا و به آن

 از احساس در خانه بودن لذت ببرین. آقایان. امیدوارماومورا: 
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 باور کنین.  با بدتر از اینا هم کنار اومدم،آلگرن:  

آمریکا چیزهاي زیادي براي عرضه کردن به ما داره. صنعت و نبوغ این کشور بیاومورا: 
همتاست. (با خودشیرینی) من درباره شما با امپراطور صحبت کردم. ایشان علاقه زیادي به 

 هاي مدرن جنگ دارن. اغلب تئوري

 من منتظر موقعیتی هستم تا روزي با ایشان ملاقات کنم. آلگرن: 

شه. ایشان مایل به زودتر از اونی که فکرش رو بکنید این شانس نصیبتون میاومورا: 
 یابی هستند. شرف

 زده است.گراهام از این تغییر جهت در وقایع حیرت

 روز-قصر سلطنتی-خارجی

اند و در حالی که از خندق عبور ر یک کجاوه معمولی کنار گراهام نشستهآلگرن و بگلی د
 شوند. ها میکنند وارد قصر آبا و اجدادي شوگانمی

 روز-سرسراي قصر سلطنتی-خارجی

 آلگرن با بگلی و گراهام بیرون اتاق سلطنتی منتظر هستند. 

سان. طی دویست سال است. خدایی به شکل ان ییادتون باشه که او آراهیتوگامگراهام: 
تونین با احترام بهش هاي عادي حتی دیده نشده. میگذشته هیچ امپراطوري توسط آدم

 که خودش با شما حرف بزنه. نگاه کنید اما صحبت نکنین مگر این

 اتاق امپراطوري-دربار سلطنتی-خارجی

زده شگفت فهمند خداي زنده در اوان دوران بیست سالگی استآلگرن و گنت از این که می
ک یوجود با این شوند. امپراطور میجی الهی یک مرد جوان هوشمند و کنجکاو است،می

 شود. قطعیت در او دیده مینوع دودلی و عدم
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ها اومورا است. احاطه شده که فرد اصلی در بین آنمشاوران سریر پادشاهی او توسط 
 دارد.  نزدیک او، سفیر آمریکا سوانبکِ، یک دیپلمات زیرك، قرار

جا جلوه شده است. همهخود اتاق پادشاهی بزرگ و گسترده، زیبا و به شدت محافظت
هاي شود. شکوفهرژیم پادشاهی، دیده می هاي داودي، گل سنتی نشانهاي از گلباسلیقه

 اند. زنده زردرنگ روح اتاق را تسخیر کرده

 ؛کند. سپسش او زمزمه میاومورا در گوکند، وقتی امپراطور مهمانان را ملاحظه می

گویند. ایشان مایل هستند بدانید از مساعدتی که آمد میامپراطور به شما خوشاومورا: 
کند، و دستیابی سالارن استانی ارائه میکشور شما براي رها شدن ما از شر خشونت جنگ

 هستند.  گزارتان از آن برخوردارید بسیار سپاسبه همان هماهنگی ملی که شما در سرزمین

شود اي خم میزده هستند و اومورا لحظهکند. مشاوران بهتامپراطور به ژاپنی صحبت می
 .زندتا با او مشورت کند و سپس با ملایمت لبخند می

ل هستند بدانند آیا شما یامپراطور علاقه زیادي به سرخپوستان آمریکایی دارند و مااومورا: 
 اید. ها را رو در رو دیدهآن

 تواند حرف بزند. کند. میدهد، نگاه میکه سر تکان میرن به گراهام،آلگ

 ام. بسیار شجاع هستند. ها جنگیدهام و با آنها را دیدهمن تعداد زیادي از آنآلگرن:  

 زند. دهد و لبخند میکند. امپراطور سر تکان میگراهام ترجمه می

 ...رمخیلی..مت..شک :دار)(با انگلیسی لهجهامپراطور 

 شود. کنند. شرفیابی تمام میخیزد. بقیه نیز با شتاب از او تبعیت میاو برمی

 روز-باغ قصر-خارجی
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 زنند. آلگرن، گراهام و بگلی در قصر قدم می

 کنه؟این بچه کشور رو اداره میبگلی: 

 تر از من نیست. اون در دوازده سالگی ودر اداره کشور اختیارش بیش“ بچه“این گراهام: 
سالارها متوجه شدن به یک دولت مرکزي نیاز دارن به عنوان یه مقام زمانی که جنگ

تشریفاتی منصوب شد. اما اشتباه نکنین، اون ممکنه یه خداي ضعیف و بدون اختیار باشه 
 ه خداست. یاما براي این مردم به هر حال 

الگی است. مردي موقر سشود. او سربازي باتجربه در دوران چهلوشیتاکا پدیدار مییژنرال 
 کند. شود و تعظیم سریعی میها متوقف میو شایسته. او کنار آن

کنم. ایشان در آموزش ارتش به ژنرال یوشیتاکا را حضورتان معرفی می آقایان،گراهام: 
 شما کمک خواهند کرد. 

 ژنرال.آلگرن:  

آورد و ش را پائین میگیرد. سرکند. ژنرال یوشیتاکا دست او را نمیآلگرن دست دراز می
 ؛کندکند. گراهام ترجمه میچند کلمه صحبت می

خواهند بدانند گویند و میآمد میایشان بانهایت احترام به شما خوشوشیتاکا/گراهام: ی
 آیا آماده دیدار از ارتش امپراطوري هستید. 

 روز-زمین رژه-خارجی

هدف پرسه میمیدان بزرگ رژه بیگشاد در یک وهاي گلدرحدود هزار ژاپنی با یونیفورم
قدیمی دارند. آلگرن، گنت، و یوشیتاکا از بالاي یک جایگاه  سرپر زنند. هر کدام یک تفنگ

 کنند. ها نگاه میرژه به پائین و به آن

 یا عیسی مسیح...آلگرن:  



 

 

29 

 از ژنرال بپرس اینا چه آموزشی دیدن.آلگرن:  

 کند.سپس جواب او را ترجمه می کند وگراهام با ژنرال یوشیتاکا صحبت می

 گه... ما بهشون آموزش دادیم به خودشون شلیک نکنن.میگراهام:  وشیتاکا/ی

 کند. که او هم با کنایه به آلگرن نگاه می اندازد،نگاهی به ژنرال یوشیتاکا میآلگرن نیم

 گروهبان گنت، به این مردا خبردار بده.آلگرن:  

 دار!-ارتش امپراطوري، خبرگنت: 

 کند.تر، ترجمه میگراهام ، با ملاطفت بیش

 جا کی مسئوله... آقاي گنت. به خاطر خدا، بیاین معلوم کنیم اینآلگرن:  

مصرف، خبردار بادومی بیهاي چشمزادهحروم خیله خوب، :(با غرش و صداي بلند)گنت
لاي پست زنم که خودتون رو کثیف کنین آشغاتون رو جوري میتکوایسین وگرنه تک

 فطرت!!!!

ایستند، مونتاژي از تصاویر آموزش اولین ارتش که سربازها سریعا خبردار میهمزمان با این
 شود.امپراطوري شروع می

بر سر مترجمش فریاد می دهد،بینیم که به مردها مشق نظامی آموزش میما گنت را می
روند. آلگرن در همان نزدیکی ها را وادار کند به طور منظم رژه بکند آنزند و تلاش می
 کند. است و تماشا می

. وقتی آموزش این ارتش جدید رو 1876چهارم آگوست : (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 سوم کنار من تاختند فکر نکنم. ونظام بیستتونم به اونایی که در سوارهکنم نمینگاه می
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ها نویسد. بیرون، به ژاپنیاش را میهاي روزانهنشیند و دفتر رویدادآلگرن در چادرش می
 شود. هاي شلیک آموزش داده میاصول اولیه تاکتیک

بار هم اونها چهار سال زنده مونده بودن و هرگز، حتی یک: (صداي خارج از تصویر)آلگرن
از شلیک کردن شونه خالی نکردن. و حتی زمانی که دستورات من رو براي حمله به پیاده

 شون مردن. ل پیشروي دریافت کردن هرگز دو دل نشدن... و همهنظام شورشی در حا

دهد. ها نشان میبینیم که چگونگی شلیک در یک صف منظم را به ژاپنیما آلگرن را می
شدت کنٌد ها در اختیار دارند پرکردن مجدد را به کاري بهقدیمی که آنسرپر هاي تفنگ

 سازد. بدل می

ه ارتش دیگه در یه جنگ یحالا در حال آموزش دادن به : (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 داخلی دیگه هستم.

مهارت آلگرن بسیار فراتر از گنت است، حقیقتی که  -جنگندآلگرن و گنت با شمشیر می
 پذیرد.مشربی میگنت با خوش

بار دیگه براي همین بود که من نجات پیدا کردم؟ تا یک: (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 هدایت کنم؟  رو به سمت مرگمردان 

کنند. ژنرال یوشیتاکا غروب است. آلگرن، گراهام و ژنرال یوشیتاکا آموزش را نظاره می
 کند. صحبت می

 نداشتن. یوقت چنین مسئولیت یا قدرتان. هیچمشکل اینه که دهاتیگراهام: /وشیتاکای

ها با نور شکوهمند غروبی قرمز رود. آنها رژه میکند که کنار ژاپنیآلگرن به گنت نگاه می
 اند. روشن شده

 ازشون بپرس پرچمی هم دارن. :(به گراهام)آلگرن
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 دهد.کند. ژنرال یوشیتاکا پاسخ میگراهام ترجمه می

 پرچم ندارن. گراهام: 

 دارن.  لازمیه پرچم آلگرن:  

 شامگاه-خیابانی در توکیو-خارجی

آباد. محل رسد. کابوسرج از توازن به نظر میمرج است. همه چیز خاوتوکیو شهري پر هرج
کنند که مشغول آماده شدن براي تلاقی شرقی و غربی. آلگرن و گنت گراهام را نگاه می

 اش است. دار پیر در جلوي مغازهاز یک مغازه یعکاس

که از بین بره. کنم. تلاش براي ثبت اون قبل از اینهاست این کار رو میسالگراهام: 
 م این نبرد رو ببازم. ترسمی

 کند. کند. چیزي نظرش را جلب میآلگرن در سکوت به رهگذران نگاه می

اش، کند. رفتار و سلوك نظامیروي شلوغ عبور میهاي بلند از پیادهدر خیابان، مردي با گام
فرد بالاي موهایش بلافاصله او را به عنوان بههاي سنتی و گره منحصردو شمشیر، لباس

 کند. امورایی به ما معرفی مییک س

حرف در دوران چهلم کرد. او، اوجیو، مردي عبوس و کمیما بعدا دوباره او را ملاقات خواه
اش کنجکاوي آلگرن را سالگی است. طرز راه رفتن و استحکام ظاهر و سلوك مغرورانه

 انگیزد.  برمی

کنند. اما دو ا احترام تعظیم میروند و برو هستند سریعا کنار میاغلب مردمی که در پیاده
 کنند. ژاپنی جوان که لباس غربی به تن دارند چنین کاري نمی

خورند. کلمات ها تکان نمیماند تا کنار بروند. آنایستد و منتظر میاوجیو کنارشان می
 کند. رود. آلگرن تماشا میغٌره میها چشمشود. اوجیو به آنشان رد و بدل میشدیدي بین
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 آقاي گراهام...گرن:  آل

 آه... این حالا باید جالب بشه... منتظره که اونا بهش احترام بگذارن. گراهام: 

زند. اي را بر سر دو مرد ژاپنی فریاد میگیرانهدر وسط خیابان، اوجیو دستورات تند و سخت
و کند و در پاسخ به اخندند. سپس یکی از مردها دستش را بلند میها در پاسخ میآن

 گوید.آمیز میکلماتی آشکارا توهین

شمشیر می -کشداش را بیرون میاوجیو شمشیر بلند سامورایی --همچون صاعقه
 -درخشد

  .کندادب را از تنش جدا میخیلی راحت سر مرد ژاپنی بی

 کند.سر شروع به افتادن میجسد بی

ه شمشیرش را با بدن مرد اوجیو با یک حرکت نرم تیغافتد، که جسد روي زمین میدرحالی
گرداند. آن مرد دیگر بلافاصله با کند و آن را با حرکتی سریع درون غلافش برمیپاك می

 افکند. افتد و خود را به خاك میدرماندگی روي شکمش به زمین می

 شود. چهره او کاملا خونسرد و آرام است. اوجیو بدون این که نگاه کند دور می

 دیگه چی بود؟لعنتی... اون گنت: 

 اون... یه سامورائیه.گراهام: 

 شب-رستوران-داخلی

پز. گروهبان گنت با ناخشنودي به شامش زل زده: ماهی خام؛ حبوبات سرد؛ برنج آب
اند. گنت به شدت معذب آلگرن، گنت، گراهام و ژنرال یوشیتاکا چهارزانو روي زمین نشسته

 است. 
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جدید، هر شهروند مجبور بود در حضور یک هاي ... قبل از تصویب فرمانگراهام: 
 سامورایی خودش رو به خاك بندازه.

 هایی هستن؟اینا چه فرمانآلگرن:  

شوراي حکومتی مجموعه دستوراتی تصویب کرده که براي حذف و نابودي گراهام: 
 ها طراحی شدن.سامورایی

 چرا؟گنت: 

سال محافظت از ژاپن و  800جا هستی گروهبان... به مدت چون تو الان اینگراهام: 
 ها بوده. جنگیدن براي کشور شغل انحصاري سامورائی

 کند. رسد. مارماهی کلفت و سیاه. گنت ناله میغذاي بعدي می

تا زمانی  ترین طبقه در جامعه ژاپن بودن،مردایی مثل موري کاتسوموتو برجستهگراهام: 
تصمیم گرفت کل  -به عهده دارهشما اومورا ریاستش رو  که دوست -که شوراي حکومتی

ها قانون جدید رو تر ساموراییاین طبقه باید از بین بره... (در حال جویدن مارماهی)... بیش
 ها نخواستن یا نتونستن. مثل کاتسوموتو.قبول کردن. اما بعضی

 کند. زند. گراهام ترجمه میژنرال یوشیتاکا حرف می

کسی که “اد یادتون بمونه کلمه سامورایی به معناي خوژنرال یوشیتاکا ازتون میگراهام: 
ها براساس خدمت به کشورشون به عنوان اون ياست. تمامیت وجود“ کنهخدمت می

 سلحشور شکل گرفته.

 دهد:کند، سپس خودش ادامه میگراهام ترجمه را تمام می

. بنابراین گیره..شون رو ازشون میارتش امپراطوري شما داره تنها دلیل بودنگراهام: 
 حالا باید چیکار کنن؟
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 گیرد. ریزد این نکته را در نظر میآلگرن در حالی که فنجان دیگري ساکی می

 این ساکیه؟آلگرن:  

 برنج.عرق ِساکی، گراهام: 

 هی! ساکی.وشیتاکا: ی

 ساکی.. (به یوشیتاکا). خوب.آلگرن:  

 ه انگلیسی بگوید.ک کلمیکند دهد. با اشتیاق تلاش میوشیتاکا سر تکان میی

 خوب!وشیتاکا: ی

رحم و به مند، بیخون، شرافتبهجماعت دردسرسازي هستن. تشنهها سامورایی گراهام:
شون بنویسم اما هیچ آدم غربی خوام کتابی دربارههاست میآوري هنرور. سالشکل شگفت

 تونه به اندازه کافی بهشون نزدیک بشه.  نمی

 الا یه سامورایی رو در جنگ دیده.ازش بپرس تا حآلگرن:  

 کند. گراهام به آلگرن نگاه می

 اون خودش ساموراییه.گراهام: 

 کند. اي به یوشیتاکا نگاه میآلگرن با نگرش تازه

 شب-خیابان-توکیو-خارجی

 مدتی بعدهمان شب، 
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(محلۀ قرمزچراغجوش وآلگرن و گنت که حالا کمی مست هستند در منطقه پر جنب
هایی رو به خیابان زنند. مثل آمستردام، گیشاها درون پنجرهتوکیو پرسه می ان)روسپی

 اند. نشسته

 شب-خانه گیشا-داخلی

اي که انتظارش را داشتند نیست. مبلمان زیباي ژاپنی. موزیک خانهجا دقیقا آن روسپیاین
 گوید. مد میآآورد و به آهستگی به آنان خوشسر خود را پائین میمادام دلنشین فلوت. 

 گشتیم...من و دوستم دنبال همنشین میگنت: 

که با یک فرد ناشنوا مثل این زند،کند. گنت بلندتر حرف میمادام انگلیسی صحبت نمی
 کند. صحبت می

 بوم؟-کونچی؟ بوم-هایی براي شب؟ هوچیخانمگنت: 

 لی متاسفم.کند به مادام تعظیم کنٌدَ)... خیزب. (تلاش می :زده)(خجالتآلگرن 

 دهد. گنت برق یک مشت سکه ژاپنی را نشان می

 زبان جهانی، پسر.گنت: 

هایی آسا، دو گیشا با لباسکند. تقریبا به شکلی معجزهیدهد و تعظیم ممادام سر تکان می
 شان با رنگ سفید خالص نقاشی شده. شوند، چهرهزیبا ظاهر می

اش را شدهاند تا سفیدي چهره رنگیاه شدههایش سزند. دندانکی از گیشاها لبخند میی
 بهتر نشان دهند. 

 اون یکی مال توئه.گنت: 

 شب -اتاق خانه گیشا-داخلی
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هاي کاغذي و میزي براي مراسم چاي ژاپنی هدایت میآلگرن و گنت به اتاقی زیبا با پرده
 شوند. 

و با حرکت دست به  رودکند بازوي یکی از گیشاها را بگیرد اما او کنار میگنت تلاش می
 دهد بنشیند تا دختر دیگر مراسم چاي را آغاز کند. او نشان می

 چاي نه... ساکی.آلگرن:  

 نوازد. ، فلوت سنتی میک نوازندهی

 کند. ک رقص بادبزنی دلنشین را آغاز مییگیشا 

 رقص بادبزنی. این رو یه بار تو شیکاگو دیده بودم. گنت: 

زند. زند. گیشا نیز به او لبخند میکند لبخند میرا آماده میآلگرن به گیشایی که چاي 
 ریزد.آلگرن براي خودش یک فنجان ساکی می

 مدتی بعد...

 کننده فلوت ادامه دارد. ست. موزیک خستهبطري ساکی خالی

شود. کاري از دست زده و مضطرب میشکلی فزاینده هیجانگنت با ادامه رقص گیشا به
رسد. که به ناامیدي گنت بخندد. بالاخره جان گنت به لبش میبه جز اینآید آلگرن برنمی

 شود. تعادل ناشی از نوشیدن ساکی بلند میبا عدماو، 

 خوب عزیزم، وقت کارهگنت: 

 شود. سپس به گیشا، که از قصد او اکراه دارد نزدیک میکند،او نوازنده را از اتاق بیرون می

 ون...کنم ازب. فکر نمیآلگرن:  
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دونه ما هیولاهاي سفید چی تو شلوارمون داریم، هی، کشه. کی میفقط خجالت میگنت: 
 عزیزم؟

 کند.گیرد. گیشا مقاومت کرده و صدایش را بلند میاو بازوي گیشا را می

 جا، همین الان.بیا اینگنت: 

که  زند. دو مردکند گیشا را به سمت خودش بکشد. گیشا با وحشت فریاد میتلاش می
 شوند. هاي مزاحم] هستند پدیدار می[مسئول بیرون انداختن آدممأمور نظماحتمالا 

 لعنتی. اوه،آلگرن:  

 دهد. زند. او را با خشونت هل میمادام به زبان ژاپنی با خشم بر سر گنت فریاد می

 جا صبر کن خواهر. من پول خوبی دادم. همونگنت: 

 گذارد. ادب روي بازوي گنت میدستش را با  نظم انمأمورکی از ی

 دستت رو بکش. برو عقب،گنت: 

کند. حرکتی غلط. قبل کند. گنت به او حمله میتري میپافشاري بیش مأمور نظماین بار 
کند و با یک ضربه ناگهانی که گنت بفهمد، مرد کوچک از غفلت گنت استفاده میاز این

 کوبد. آکیدو او را به شدت روي حصیر می

گر این حرکت مهلک باشد. وقتی تواند نظارهاي از ترس و احترام فقط میرن با آمیزهآلگ
آلگرن در حالی که لبخند بر لب  آید،دوم براي رو در رو شدن به طرف او می مأمور نظم

هایش را نمیها حتی یک کلمه از حرفزند و مطمئن است آندارد به انگلیسی حرف می
 فهمند. 
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تر از خودتون تونین دمار از آدمایی که خیلی گندهمعلومه که شماها می کاملاآلگرن:  
 کنیم...هستن دربیارین، بنابراین ما همین حالا اینجا رو ترك می

 روز-زمین رژه-خارجی

هایش سیاه شده. آلگرن بینیم که حالا زیر یکی از چشمآموزش ادامه دارد. ما گنت را می
 ؛کندرود. گراهام ترجمه میهام راه میدر کنار ژنرال یوشیتاکا و گرا

 خواد بدونه شب خوبی داشتین؟ژنرال یوشیتاکا مییوشیتاکا/گراهام: 

 اندازد...آمیز به او میاو نیز به نوبه خود نگاهی کنایه کند،آلگرن به یوشیتاکا نگاه می

ال کمی بیشدهد)، آیا امکانش هست که ژنرآموزنده بود... (یوشیتاکا سر تکان میآلگرن: 
 تر درباره دشمن مشترکمون برام بگن؟ 

در حالی که میاستفاده کرده، ” دشمن”کند. آیا آلگرن عمدا از واژه وشیتاکا به او نگاه میی
 دارد. چیز را از نظر دور نمیداند یوشیتاکا هم یک سامورایی است؟ آلگرن هیچ

. براي اونایی که به سنتایستبسیار پرجذبهرهبر  موري کاتسوموتویوشیتاکا/گراهام: 
گذارن اون یه قهرمانه. نیروهاش حدود پونصد نفر تخمین زده میهاي قدیمی احترام می

 شون سامورایی هستن. شه که هر روز در حال افزایشه. همه

 اون چه جور مردیه؟آلگرن:  

 کند. کند. ژنرال یوشیتاکا به کلمات او دقت میگراهام ترجمه می

یه ترسه. هیچ رحمی هم نداره. او چیز نمیکاتسوموتو از هیچراهام: یوشیتاکا/گ
 اون خویشاونده قابل احترام منه. -روح ژاپن قدیم -یهکوتسوتا

 خویشاوند؟ آلگرن:
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ما با هم در یوشینو بزرگ شدیم. با هم تاختیم و با هم جنگیدیم. او یوشیتاکا/گراهام: 
 کایشاکو، برادر روح منه. 

گیرد. گر تمرین با تفنگ هستند آلگرن حرف یوشیتاکا را در نظر میها نظارهدر حالی که آن
 [تمرین] نامنظم اما در حال بهتر شدن است. 

 هایی داره. ازش بپرس کاتسوموتو چه نوع تفنگآلگرن:  

 کنن. ها از تفنگ استفاده نمیساموراییگراهام: 

 ازش بپرس چه نوع سلاح گرمی دارن. نه،آلگرن:  

 ؛دهدتحقیرآمیز پاسخ میشود سوال کند. یوشیتاکا، هام مجبور میگرا

 دن. گرم تن نمیبه پستی و ننگ استفاده از سلاح دیگهها سامورایییوشیتاکا/گراهام: 

 کند. شود و تعظیم میکار نزدیک میشود. یک خدمتگیر میآلگرن از این اطلاعات غافل

 . با شما کار دارندبگلی  سرهنگگراهام: 

 روز-چادر-داخلی

 اند. اومورا نشسته.بگلی و آلگرن بالاي یک نقشه ایستاده سرهنگ

 اونا هنوز یک واحد جنگی نیستن. آلگرن:  

جا متوقف شده. درست آهن اینخط -کند)اي نداریم(به نقشه اشاره میانتخاب دیگهبگلی: 
 شه. جایی که وارد یوشینو، استان کاتسوموتو می
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تونیم به کشوري حکومت کنیم که نتونیم آزادانه درش سفر کنیم... ، ما نمیسرواناومورا: 
ده هاي ناسپاس نشون میگري کاتسوموتو استراتژیکه. شکست اون به بقیه ساموراییفتنه

 که مقاومت عملی عاري از شرافته.

و ري اونجا کنن. میشورشیا حتی یه تفنگ هم ندارن. اونا با تیروکمان حمله میبگلی: 
 شه. جوري انجام میدي کار چهبهشون نشون می

 تري نیاز دارم. من به زمان بیشبا احترام، قربان،آلگرن:  

 تونه منتظر بمونه. آهن نمیبا نهایت احترام. این خطاومورا: 

 چرخد.گذارد. بگلی به سمت آلگرن میها را تنها میکند و آناو تعظیم می

کنی آلمانینفعیم؟ فکر نمیها کشوري هستیم که در ژاپن ذيکنی ما تنتو فکر میبگلی: 
 خواد سرپرستی ارتش جدید رو به دست بگیرن؟ها هم دلشون میها و فرانسوي

 ...سرهنگآلگرن:  

که رمینگتون و کلٌت و کنی چرا اینجاییم سروان؟ به خاطر اینفکر می :(با خشونت)بگلی
دارن. ما اینجاییم تا مقدار خیلی زیادي سلاحوینچستر متحدان قدرتمندي در واشینگتن 

خور آمریکایی... فولاد... و الوار بفروشیم... درك این نباید براي آدمی مثل تو که جیره
 رمینگتونه سخت باشه. 

 کند.باري به او میآلگرن نگاه مرگ

 بله قربان.  آلگرن:

 روز-شدهروستاي ویران-خارجی
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کند. آلگرن، بگلی و ژنرال یوشیتاکا در امتداد مسیر خطپر میک موتور بخار هوا را از دود ی
 کنند. آهن حرکت می

 آید. ها میارتش امپراطوري به همراه گروهبان گنت، پیاده از پی آن

آهن در حال تخریب ک روستاي سنتی ژاپنی براي ایجاد فضاي لازم جهت عبور خطی
مایملک  رود. روستائیان آوارهود به هوا میاي از دشوند و تودهها صاف میشدن است. خانه
 کنند. ها را با خشونت دور هم جمع و هدایت میکنند. نگهبانان اومورا آنخود را جمع می

ک ریل فرعی جدید و ساخت یک ایستگاه آجري یگذاري آهن در حال جايکارگران خط
جدید و سربندهاي روي برج آب  هستند. توجه آلگرن به نشانِ حالا آشناي اومورا بر

 شود. ها و کارگرها جلب مینگهبان

 اون علامت چیه؟آلگرن:  

 نشان اومورا زایباتسو.گراهام: 

 زایباتسو؟ آلگرن:  

کارهاي خانوادگی قدیمی که هر چیزي ارزش تصاحب کردن داشته باشه وکسب گراهام:
 مورا. شون اومورا زایباتسوست. دوست شما اومندترینکنه. قدرتتصاحب می

 اونا صاحب همه اینا هستن؟آلگرن:  

 حالا بله. گراهام: 

هشداري براي کسانی که هنوز  اند،شده بر سر نیزه در مسیر جاده ردیف شدهسرهاي قطع
 دهند. به مقاومت ادامه می
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جا . امروز وارد ایالت کانساي شدیم. در این1876اکتبر  24: (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 اند قانون امپراطور رو قبول کنند. الاران محلی متقاعد شدهستمام جنگ

کنند. روستائیان در بیرون جایی که قبلا خورده عبور میشدت پیچانداز بهها از یک چشمآن
 گذرد.آهن مستقیما از میان آن میزنند. مسیر خطک معبد شینتو بوده زانو میی

است، منزلگاه کاتسوموتوي شورشی.  مقصد ما یوشینو: (صداي خارج از تصویر)آلگرن
شه فقط در تابستون محافظت می یهاي مرتفع کوهستاندسترسی به اونجا که با گذرگاه

 موقع هم با دشواري بسیار زیادي همراه خواهد بود. پذیره و حتی اونامکان

 هاي سر به فلک کشیده قرار دارند. کوهستان کند. روبرو،ارتش حرکت می

 روز-گاه کوهستانیگذر-خارجی

 رود. سراشیب کوهستانی بالا می ارتش امپراطوري از گذرگاه

پیمایی طولانی. و سپس یک نبرد. یک دشمن یک راه: (صداي خارج از تصویر)آلگرن
ام داشتم، در یکم در دل و رودهونظام بیستجدید، اما همون احساسی که در سواره

شان جا خواهند مرد و آیا من هم در میانها در اینامروز مرد –تام کورنفیلد، نبرد آنتی
 خواهم بود؟ 

 صبح-دشت کوهستانی-خارجی

 کند. چیز را گنٌگ و مبهم میمهی که همه

سوار بر اسب در کنار گراهام منتظرند. ژنرال یوشیتاکا و چند فرمانده ژاپنی آلگرن و بگلی، 
شان هاياند و تفنگژاپن، پیاده ایستادهنیز سوار بر اسب هستند. هزار سرباز ارتش قدرتمند 

 آماده است. 

 ازش بپرس چطوري به طرف ما میان؟ آلگرن(به گراهام):
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 ؛دهدکند. یوشیتاکا جواب میگراهام با ژنرال یوشیتاکا صحبت می

دن... کنن و به حمله ادامه میاونا مستقیم میان. رو به جلو حرکت مییوشیتاکا/گراهام: 
 وجود نداره. “ نشینیعقب“اي براي ن سامورایی هیچ واژهگه در زباو می

 کند. آلگرن خود را آماده می

 ها منتظر هستند. آن

 زند.دهد. به آرامی با گراهام حرف میناگهان ژنرال یوشیتاکا هشدار می

 گه دارن میان...مییوشیتاکا/گراهام: 

 رسد. بگلی نگران به نظر میبیند. چیزي نمی شود،آلگرن به مه غلیظ روبرو خیره می

 در عقبه سپاه نگهبان گذاشتی؟ سروان آلگرن، براي حفاظت از قطار تدارکاتبگلی: 

 بله.آلگرن:  

 چه کسی مراقب آرایش قشون اونهاست؟بگلی: 

 شود. آلگرن تاحدي از این سوال گیج می

 کس.هیچآلگرن:  

خوام هی خواهید کرد. میسمت عقب سپاه همرا تاآقاي گراهام، شما من رو بگلی: 
 اي در امان هستیم.کنندهگیرمطمئن بشی از هر حمله غافل

 بله البته. گراهام: 
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مقدم را که آلگرن بتواند جواب دهد، بگلی به همراه گراهام که دنبال اوست خطقبل از این
  کند.شان میشوند، گنت نگاهها از مسیر خطر دور میاند. در حالی که آنترك کرده

 زاده.حرومگنت: 

 خوام بکشمش.می :(تقریبا با خودش)آلگرن

 هدر دادن مهماته.گنت: 

هایش را ها در حالی که فشنگتق منظم خشابکند. تقمی وارسیاش را گنت دو تپانچه
 کند تنها صداست. می وارسی

 کند. و سپس سکوت مطلق. یک برف سبک شروع به باریدن می

 گیرد...ست... از بین مه شکل میسپس یک صدا... از دورد

 تر. تر و نزدیکشوند. نزدیککه به آهستگی نزدیک می ییهاغرش محکم و پیوسته اسب

 لرزند. راستی از ترس میشود تعدادي از سربازان ژاپنی بهآلگرن متوجه می

 تر است. نگرد. هیچ. اما صدا نزدیکآلگرن دوباره به درون مه می

 شود. وقف میسپس ناگهان صدا مت

 شود. سکوت فقط با زمزمه دعاهاي بعضی از سربازان ژاپنی شکسته می

 گروهبان گنت، به نیروها دستور بده در موقعیت شلیک قرار بگیرن. آلگرن:  

 ارتش امپراطوري، موقعیت شلیک بگیرین.گنت: 

زنند و یشوند، یک ردیف زانو مشود. سربازان ژاپنی آماده شلیک میدستور او ترجمه می
 ایستند. ها میردیف دیگر پشت سر آن
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 رود. کی از سربازان ژاپنی از اضطراب زیاد از حال میی

 تحمل است.آلگرن قادر نیست از میان مه غلیظ چیزي ببنید. تنَش، غیرقابل

خود مانند... همچون هیولایی از ماقبل تاریخ. یک کلاهاي سوار بر اسب... شبحسپس پیکره
 ها. نگار با دو شاخ برروي آن. زره جنبنده سامورایی پر نقش و

 اي هراسناك در مه است. توانیم ببینیم سایهکه می يکل چیز

 همچون چیزي از یک کابوس.

جنگاور سامورایی سوار بر اسب،  500که و سپس یک پیکره دیگر... و یکی دیگر... همچنان
 شوند.آرام وارد موقعیت میآرام

 زده هستند. حشتقواي ژاپنی و

 صف رو نگه دارین... صف رو نگه دارین.. :(به سرعت)گنت

 شود. فرمان او ترجمه می

 هولناك و زیبا از سکون کامل. ک لحظهی

 خورد. چیز تکان نمیهیچ

 سربازان ژاپنی منتظرند.

 مانند منتظرند.  هاي شبحسایه

 سکوت.

میورش یها ناگهان سامورایی -صدا صادر شده باشدکه یک فرمان بیمثل این -سپس
 شوند! قدرت یک سونامی.ک موج عظیم از درون مه پدیدار مییکنند و با 
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سازد ور با فریادهاي جنگی باستان که خون را منجمد میهاي حملهکه ساموراییهنگامی
شمشیرها و نیزه-هاي آختهها همچون صاعقه با تیغشود و آنغرند، سکوت شکسته میمی

 آیند. پیش می -درخشندکه میهایی 

 آتش! آلگرن:

شان را شلیکهاي تککنند تفنگسپس به سرعت تلاش می کنند،قواي ژاپنی شلیک می
شکنند و می شوند و سپس درهمپاچه میبقیه با شنیدن این فرمان دست دوباره پر کنند،

 دوند. می

 مرج.ووحشت و هرج

 صف رو حفظ کنین!آلگرن:  

 ها هستند.ها داخل صفوف آنر شده. ساموراییخیلی دی

تعداد زیادي از  تر کسی تاکنون دیده است،کنند که کمها با چنان شدتی حمله میآن
ها آن -دوندگردند و با وحشتی کور میبرمی کنند بگریزند،سربازان ژاپنی تلاش می

 شوند. م میبه دست آشیگارو تلف و توسط ناگیناتا به دو نی -شوندسلاخی می

شان را دوباره پر کنند، خیلیهايکنند تفنگآن گروه از سربازانی که به زحمت تلاش می
کنند هاي سوار بر اسب شلیک میبار که ساموراییهاي مرگسریع با انبوهی از پیکان

 شوند. کشته می

 نشینی!نشینی! شیپور عقبشیپور عقبآلگرن:  

نشینی آورد. ارتش شروع به عقبشیپور خود به صدا درمیک شیپورچی، این دستور را با ی
 کند. می
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شوند و ها از درون مه پرتاب میگیرند! پیکاناما ناگهان از پشت سر نیز مورد حمله قرار می
 گردند. تري ظاهر میسواران سامورایی بیش

 اند. ها محاصره شدهآن

اما هر نظم و ترتیبی خیلی  .دهند آلگرن، گنت و افسران ژاپنی با صداي بلند فرمان می
 جا هر مردي به فکر خودش است. این -شکندسریع درهم می

شوند و زیر دست و ها کشته مینبرد از هر طرف جریان دارد. سربازان در حال گریز با نیزه
 گردند. ها لگدمال میپاي اسب

هاي جنگی پرچم هایی زنده، به تن دارد.هر سامورایی، زره اختصاصی خودش، با رنگ
 گوناگونی از میان مه در اهتزاز هستند. 

که کند، سرانجام در حالیوقفه شلیک مینظامش استفاده و بیگنت که از دو اسلحه سواره
پرد و یک تفنگ وینچستر را نظام از اسبش پائین میشود به سبک سوارهمهماتش تمام می

 کند. ع به شلیک کردن میسرعت شروزند و به، چمباتمه میکشدبیرون می

در حالی که روي اسب به عقب  -گیردنظام خود بهره میاي سوارههتپانچهآلگرن ابتدا از 
نظامش را شود شمشیر سوارهاز فشنگ خالی می تپانچهوقتی  -کندبرگشته شلیک می

کنند ها پرت میباري که ساموراییهاي مرگپیکان کندکشد. او تلاش میبیرون می
 رف نماید. منح

آید ها به سمت او میپوش است در مسیر تلاقی آنها که سرتا پا سیاهاما یکی از سامورایی
 اندازد. کند و هر دو اسب و سوار را به زمین میو به شدت با آلگرن برخورد می

ایستد، شمشیرش جایی نیست که بتواند پیدا کند و در آلگرن به سختی روي پاهاي خود می
 آید. کند به طرف او می، سوارکار دیگر در حالی که یک نیزه حمل میهمین حال
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شود نیزه را بگیرد و سوارکار را روي زمین بیندازد، نیزه را از چنگ او آلگرن موفق می
 ور شود. درآورد و به سمت وي حمله

ک سامورایی روي اسب نشسته و یشویم. در کشاکش این نبرد ما متوجه نکته عجیبی می
 کند. این سامورایی یک نقاب سیاه به چهره دارد. به آلگرن نگاه می فقط

 کند. پوش جنگیدن آلگرن را تماشا میسامورایی نقاب

کی را با یکند. اند استفاده میآلگرن حالا از نیزه براي نبرد با سوارهایی که دور او حلقه زده
امورایی سوم نیزه او را به دو نیم اندازد. وقتی سکشد و دیگري را از اسب پائین میزه میین

 گیرد تا او را نیز به زیر بکشد. کند آلگرن نیمه دیگر را به عنوان چماق به کار میمی

دهد. سرسختی آلگرن متحیرکننده است. او دار به تماشاي آلگرن ادامه میسامورایی نقاب
که همه اطرافیانش ز اینها پس ادهد و مدتبا شور و اشتیاقی قهرمانانه به نبرد ادامه می

 آید. اي کوتاه نمیاند ذرهفرار کرده

یک سامورایی که زره زرد به تن کرده چهارنعل  -و سپس درخشش یک رنگ زرد روشن
و سرعت او  تسلطکند. تازد و از پشت اسب پیوسته و پشت سر هم تیر پرتاب میمی

 آور است. شگفت

 قیافه خواهیم شناخت.ورایی جوان و خوشما او را بعدا با نام یوریتومو، یک سام

ها به دو تا از پیکان -گیر استسرعت تیرها نفس -کندوقفه تیر پرتاب میوریتومو بیی
 اندازند. خورند و او را روي زمین میگنت می

دسته از سربازان امپراطوري درضمن، نبرد هم به یک شکست تمام عیار بدل شده است. آن
تا  ايطعمه همچونکنند هایی که فرار میآیند و آنتی از پا درمیجنگند به راحکه می

 شوند. آخرین نفس تعقیب می
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حمل می زهیسامورایی که نمانده، خود را رو در رو با آشیگارو و سربازان پیاده آلگرنِ تنها
که هایی اش با سایر سامورایینشینیشود راه عقبگردد و متوجه میبیند. او برمیکنند می

 دهند بسته شده است. تکان می -بارشمشیر بلند مرگ-کاتانا

کند. او یک سامورایی را قبل از که رحمی از خود نشان دهد حمله میجاي ایناما آلگرن به
 کشد. اش فرو کند میاي به شانهکه نیزهاین

رو رفته به اش فشکند، نوك آن را که عمیقا در سینهآلگرن با درد و رنج دسته نیزه را می
 دهد. کند و به نبرد ادامه میهمان شکل رها می

اي از دفع کند. ضربه بعدي تکه -شکافدکه پهلویش را می -شود یک ضربهموفق می
 شود. هایش میبردَ. خون، روي صورتش جاري و داخل چشمپوست سرش را می

مرد در برابر مرگ  آلگرن حالا توسط ده سامورایی احاطه شده. ایستادگی قهرمانانه یک
کنند، ها شروع به نزدیک شدن میهاست. وقتی آنبه شدت مورد احترام ساموراییقطعی، 

شده با نشان ببر، هنوز از رشتهرشته یک پرچم جنگیچرخاند، آلگرن نیزه را به اطراف می
 انتهاي آن آویزان است. 

نی است که رویاي او درباره ببر را دارد. این همان مرد ژاپدار نقابش را برمیسامورایی نقاب
بیند که رویایش به هایی کاملا باز از تعجب، میدر ابتداي داستان دیده بودیم. با چشم

 کند. ها را از خود دور میببر آبی که سگ -حقیقت پیوسته

چرخد یک سامورایی که زرهی به که آلگرن با نیزه میدر یک نماي اسلوموشن، در حالی
بار، شمشیر کاتاناي خود را آید. با لبخندي مرگبه تن کرده پیش می یونرنگ قرمزِ خ

 کشد. بیرون می

 افتد و در آستانه بیهوش شدن است. آلگرن خسته و از پا درآمده روي یک زانو می
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ي دهد و خود را آماده فرود آوردن ضربهکه سامورایی قرمز نعره جنگی سر میاما در حالی
دارد و انتهاي چوبی نیزه شکسته را درون گلوي آلگرن ناگهان خیز بر میکند، بار میگمر
 کند. محافظ مهاجم فرو میبی

 آیند تا کار آلگرن را تمام کنند. رزمانش نزدیک میافتد بقیه همبه زمین می یوقتی سامورای

 کند. ها را متوقف میک فرمان خشن و شدید آنی

که کسی روند تا بدون اینآید. همه با احترام کنار میمی دار از اسبش پائینسامورایی نقاب
 به او تنه بزند عبور کند. 

 دارد. اش را برمیخود جنگیکند و کلاهبه آلگرن نگاه می

کنیم. او مردي با ابهت و تقریبا ها را ملاقات میرهبر ساموراییموري کاتسوموتو و ما 
 هم سن و سال آلگرن است. 

کند و کند قرار است کشته شود بدنش را روي زانوهایش بلند میآلگرن که حس می
کننده، دهد. کاتسوموتو، با سرعتی خیرهشمشیر خود را به سمت کاتسوموتو تکان می

 کشد. شمشیر کاتانا را از غلافش بیرون می

 شود. ر آلگرن کاملا به دو نیم مییشمش

 کند. کاتسوموتو به آلگرن نگاه می

کند شود... لنگان و در حالی که تفنگش را آماده میاتسوموتو ظاهر میسپس گنت پشت ک
 کند آلگرن را نجات دهد. آید، و مصرانه تلاش میبه سمت او می

هاي توکیو دیده بودیم) براي محافظت از سرور خود اوجیو (سامورایی که قبلا در خیابان
 زند. آید. شمشیرش برق میپیش می

 ریزد. ن میدل و روده گنت بیرو
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 کند.زده نگاه میآلگرن وحشت

کند امعا و احشایش را نگه دارد، انگیزي تلاش میایستد و به شکل رقتوقتی گنت می
 آید. آید. سپس به زانو درمییک ضربه وحشتناك دیگر به او وارد می

 رود. پرد و یورتمه میگردد، روي اسبش میکاتسوموتو برمی

کشد و در حالی که خون از پشت و شانه ر اسبش بیرون مییاز زآلگرن بالاخره خود را 
 خزد. اش جاري است  به سمت گنت میزخمی

 گنت مرده است. 

فهمد نبرد شکست خورده است. سربازان ژاپنی فرار کردهکند و میآلگرن به بالا نگاه می
 اند. شوند، زخمی یا مردهاند. تسلیم می

کرده هنوز روي اسبش است. او خمژنرال یوشیتاکا، سر بیند.و او چیز دیگري هم می
 اي به او نرسیده است. شمشیرش را بیرون نیاورده. صدمه

شود. کاتسوموتو به رود. چند کلمه جدي رد و بدل میکاتسوموتو به سمت یوشیتاکا می
 کند. رسد با چیزي موافقت میکند و به نظر مینشانه احترام سرش را خم می

کشد شوند. ژنرال یوشیتاکا یک خنجر کوچک بیرون میشان میهايرد سوار اسبهر دو م
 دارد. دهد و او نیز آن را محکم نگه میو آن را به کاتسوموتو می

آن را با شدت به شکمش  کشد،ژنرال یوشیتاکا سریع و با آرامش خود را به سمت خنجر می
 گیرد. کند و کاتسوموتو را در آغوش میفرو می

 این سپوکو، شکل سنتی خودکشی سامورایی است. 

 کند. زده نگاه میآلگرن شگفت
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 شود. سپس فریادي هولناك از داخل میدان نبرد شنیده می

روند بیند که آرام در بین سربازان زخمی و اسیر امپراطوري راه میها را میآلگرن سامورایی
 کشٌند. یکی با یک ضربه میها را یکیو آن

 کند. به این سلاخی نگاه می آلگرن

 آورند. رود، جراحات سنگینش او را از پاي درمیو سپس از هوش می

 فید به ...

 روز-گذرگاه کوهستانی-خارجی

 آلگرن بیهوش و به یک اسب بسته شده است. 

کنند و درون کوههاي سوار بر اسب از یک گذرگاه کوهستانی خطرناك عبور میسامورایی
 شوند. شینو ناپدید میهاي مرتفع یو

 غروب آفتاب-روستا-خارجی

 ایم. روستاي کاتسوموتو ژاپن دیگري است. ژاپنی که ما هنوز ندیده

هاي پوشیده از برف در دوردست قد انداز باشکوه کوهستانی، روستا را در بر گرفته. کوهچشم
 اي از مزارع برنج زیر آن قرار دارد. اند. درهعلم کرده

رسد. معماري ک بهشت روستایی به نظر مییجا مثل این تگی و جنجال توکیو،بعد از آشف
محسوس فاقد آن  طورچوبی سنتی ژاپنی. کشاورزي. حسی از هماهنگی که شهرها به

 هستند. 

 سختی هوشیار، قوزکرده بر پشت اسب. خون زیادي از دست داده است. آلگرن، به
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تک کند تککند. وقتی او عبور میوستا هدایت میهایش را به داخل رکاتسوموتو سامورایی
 سایند. خود را به خاك میافراد روستا به نشانه احترام، پیشانی

اند و با کنجکاوي و بدگمانی به اکثر این روستائیان هرگز چهره یک سفیدپوست را ندیده
 شوند. آلگرن خیره می

بقیه مردان او نیز از وي تبعیت میشود و کاتسوموتو در یک میدان بزرگ از اسب پیاده می
 کند با درد و رنج از اسبش پائین بیاید. کنند. یک سامورایی به آلگرن کمک می

ترتیب کنار او  و رود. افسرانش با نظمترین خانه میهاي بزرگکاتسوموتو به سمت پله
ه در شود کمی -همان سامورایی عبوسی که گنت را کشٌت -هستند. آلگرن متوجه اوجیو

 زره سیاهش با سردي به او خیره شده. 

کند. این زند. آلگرن حرکت نمیرود و به ژاپنی بر سر او فریاد میاوجیو به سمت آلگرن می
رود و به آلگرن ناسزا کند. او مثل پلنگی در قفس جلو و عقب میتر میاوجیو را عصبانی

 گوید. می

کنواخت به اوجیو نگاه مییطلبد. ایی میفرسکند. این کار تلاش طاقتآلگرن حرکت نمی
 تواند بایستد. کند. جراحاتش به حدي شدید هستند که به سختی می

اش به آواز چرخد و تیغهشمشیر در هوا میکشد، ناگهان اوجیو شمشیر بلندش را بیرون می
 شود. از صورت آلگرن متوقف می یبسیار نزدیک آید و در فاصلهدرمی

 کند. یآلگرن حرکت نم

شود. حتی این تماس کند. خون جاري میاوجیو لبه برنده شمشیر را با گونه آلگرن آشنا می
 کند. شکافد. آلگرن حرکت نمیالعاده سبک هم پوست آلگرن را میفوق

 شود. کند و دور میشود. سپس شمشیرش را غلاف میاوجیو به او خیره می
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زند. سپس به زبان انگلیسی حرف ، او را محک میکندکاتسوموتو نگاه عمیقی به آلگرن می
 شود. گیر میزند. آلگرن غافلمی

تونی فرار کنی. ما در اعماق کوهستان هستیم و زمستان هم در راه نمیکاتسوموتو: 
 است. 

 رود. کند. آلگرن از حال میرود. اوجیو او را دنبال میاش میگردد و به خانهکاتسوموتو برمی

 اه.فید به سی

 شود. ها آغاز میهمزمان، دوران اقامت آلگرن در قلب جهان سامورایی

 شب-خانه یوریتومو-داخلی

 هاي باز...آلگرن. با چشم

شود و قصد دارد جراحات آلگرن را بخیه بزند. او ک زن در فاصله نزدیکی از او خم میی
ا حتی درد را یع شود زیباست اما آلگرن به اندازه کافی هوشیار نیست تا متوجه این موضو

 رود. حس کند. دوباره از هوش می

 شب-خانه یوریتومو-داخلی

شود. روي یک حصیر ساده دراز کشیده. جراحاتش آنقدر زیاد هستند آلگرن دوباره بیدار می
 شود. که به سختی قادر است سر خود را تکان دهد. او متوجه اثاثیه سنتی ژاپنی می

کوچک  ايپسربچه غلطد. و پس از آن... توشیئی،میک توپ قرمز رنگ روي زمین ی
کند. کند. توپ را به او عرضه میشود. پسربچه به آلگرن نگاه میحدودا چهار ساله دیده می

 زند. لبخند می

 رود...آلگرن از حال می
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 روزي دیگر-خانه یوریتومو-داخلی

 هاي آلگرن باز هستند...چشم

ساله، و همچنین  10حدودا  ترش هیگن،ی و برادر بزرگتواند توشیئاو از میان سرسرا می
 زد ببنید. که قبلا جراحات او را بخیه می ییزن زیبا

که فرزندان دلبند او  دوزد که با این دو پسربچهآلگرن در وضعیت درازکش، به زن چشم می
ها آیند او به آنهستند مشغول است. آلگرن از متانت و همچنین توجه دلنشین و خوش

 شود. زده میشگفت

شوند. او با کسَی حرف هاي او متوجه بالا میکند. چشمها را حس میرسد آنبه نظر می
که همسر زن باشد بسیار ساله، و براي اینویکشود. او بیستزند و یوریتومو پدیدار میمی

 زند. شود. با او حرف میوریتومو داخل اتاق آلگرن مییجوان است. 

 فهمد. هاي او را نمیدهد. حرفتکان میآلگرن سر 

زند. او گذارد حرف میاي سوپ جلوي آلگرن میآید و کاسهوریتومو با زن، که نزدیک میی
 کند. اعتنا نمی

 کند. ها را دور میها جلوي در هستند. یوریتومو آنپسربچه

کنند، سیماي او هاي او از چشمان آلگرن حذر میاندازد. چشمنگاهی به زن میآلگرن نیم
 مبهم است. 

 روزي دیگر-خانه یوریتومو-داخلی

آلگرن حالا در اتاق اصلی نشسته. زن در حال عوض کردن مرهم روي شانه و بازوي 
 راست اوست. 
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آید. از جراحات جنگی متعدد روي بدن آلگرن؛ زخم و جراحات وریتومو به سمت آلگرن میی
 دهد. به زبان ژاپنی تحسین خود را نشان می شود.زده میقدیمی حاصل از گلوله شگفت

گوید ندارد. بالاخره با گفتن تنها کلمه هایی که یوریتومو میآلگرن هیچ تصوري از حرف
 ؛کندهاي او را قطع میژاپنی که یاد گرفته حرف

 ساکی.آلگرن:  

 شود.چهره یوریتومو با یک لبخند فراخ از هم باز می

 ساکی؟وریتومو: ی

 اکی. سآلگرن:  

دهد و یک فنجان ساکی براي آلگرن اندازد. او سر تکان مینگاهی به زن میوریتومو نیمی
 گیرد. اي دیگر بالا مینوشد و فنجان را براي جرعهآورد. او آن را تا تهَ میمی

که او بتواند فنجان را دهد اطاعت کند اما قبل از اینوریتومو با لبخند به زن نشان میی
کشد گیرد. در حالی که آلگرن آن را سر میر کند آلگرن کوزه را از دست او میدوباره پ

 خندد. یوریتومو می

 شب-روستا-خارجی

افتند. در یک کلبه کوچک، شمشیرساز روستا کار روي یک هاي پائیزي روي زمین میبرگ
 کند. تیغه شمشیر سامورایی را آغاز می

 شب-خانه یوریتومو-داخلی

 اش گرفتار است. پیچد. در کابوس تکراريیایش از شدت درد به خود میآلگرن روي بور

 ک خاطره ناگهانیی
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 واگن مملو از جنازه. جسد خونین دیوي به آلگرن چسبیده و در حال خفه کردن اوست. 

 برگشت به خانه

 اند. هاي جداگانه خوابیدهوریتومو و زن در اتاقی

 شکافد. ک جیغ کرکننده شب را میی

 ادامه-روستا-یخارج

 شوند. هایی در اطراف روستا روشن میزدن ادامه دارد. فانوسجیغ

 ادامه-روستا-خارجی

 شتابند.وریتومو و زن به اتاق آلگرن میی

 شود. بیدار می -گیج و سردرگم -اشآلگرن درگیرودار کابوس تکرارشونده

 ساکیآلگرن:  

دهد، کند و سرش را تکان مین نگاه میکنند. یوریتومو به آلگروریتومو و زن مشورت میی
 نه. 

 آلگرن:  ساکی!

گري وریتومو به وحشییکند بلند شود. غٌرد و تلاش میآلگرن می -زندوریتومو سر باز میی
 دهد. خندد و به راحتی او را به عقب هل میکه دارد می یآلگرن در وضعیت سست

 جنبد. یشود و مثل یک حیوان وحشی مآلگرن روي بدنش تا می

 شب-خانه یوریتومو-خارجی
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کاتسوموتو بیرون خانه ایستاده و به سمت این هیاهو کشیده شده است. اوجیو کنار او 
 دهد. ایستاده و سر تکان می

چرا این وحشی رو زنده گذاشتید؟ اون با خفت شکست خورده  سرور من،: (زیرنویس)اوجیو
 و باید خودش رو بکشه.

 فهمه.این وحشی، شرمِ شکست رو نمی :(زیرنویس)کاتسوموتو

 کشمش. پس خودم می: (زیرنویس)اوجیو

سان، اون فردا یا یک ماه -اوجیو :زند؛ زیرنویس)(ضربه ملایمی به او میکاتسوموتو
 خوام یاد بگیره.زده خواهد شد. اما الان چیزهایی هست که میدیگه شرم

 روز-روستا-خارجی

 اند،هایی براي خشک شدن در چند ردیف آویزان شدهماهی -نگاهی به زندگی روستانیم
آن، پایین، و در مزارع برنج شوندها در رودخانه شسته میکنند، لباسها دنبال هم میبچه

زنی اش به چکششمشیرساز در کلبه اند.کشاورزان همچون هزاران سال پیش چمباتمه زده
 دهد. و خم کردن تیغه ادامه می

 شب-وموخانه یوریت-داخلی

اي نشسته. بدنش از لرزش به رعشه افتاده. دور ماندن از الکل، آلگرن قوزکرده در گوشه
کند در حال نابود کردن او ها فکر میاش و گناهانی که به آنگیجراحاتش، جدا افتاده

 هستند. 

 کند.بینیم که او تنها نیست. زن در آستانه در ایستاده و با دقت به او نگاه میسپس می
 شود. بالاخره با یک کاسه سوپ وارد می

 چیزي همچون هراس در چشمانش وجود دارد. کند،نگاهی به بالا میآلگرن نیم
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زند و گلوي اي به کاسه میاما او ضربه .کند سوپ را به او بدهدزند و تلاش میزن زانو می
 گیرد. زن را می

 ساکی!آلگرن:  

اي از ترس در ترین نشانهکشد اما حتی کوچکمی شود، به زحمت نفسزن به او خیره می
دهد زن شود. او کاملا آرام و خونسرد است. آلگرن درمانده اجازه میچشمانش دیده نمی

 شود. برود و نقش زمین می

 ساکی... :زند)(زیرلب با خودش حرف میآلگرن

 شود. گذارد و دور میجا میکاسه سوپ را همانزن،

 چند روز بعد-وخانه یوریتوم-داخلی

زدایی تابد. بدترین مرحله سمآید و به آلگرن که به پشت خوابیده مینور روز به درون می
جا دراز کشیده، این لحظات اولیه آرامش طور که او آنپشت سر گذاشته شده است. همان

 ؛منجر به

 ک خاطره ناگهانیی

ز پشت در یک مزرعه خندد و به آرامی ازیباي درون عکس با خوشی می موطلاییزن 
 افتد. سرسبز می

 برگشت به اتاق

 شود. اش رها میکشد او از خاطرهخشن از بیرون آلگرن را به سمت پنجره می یوقتی صدای

 صبح-خانه یوریتومو-خارجی
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کند. این شبیه هیچ چیز دیگري در دنیا ها را از پنجره تماشا میآلگرن آموزش سامورایی
ا که بخشی از آن شبیه مراسم آیینی مقدس و بخش دیگرش هنیست. آموزش سامورایی

هاي ورزشی و نوعی هنرمندي باوقار و زیبا را در یک سازي نظامی است، مهارتمثل آماده
 کند. تکلف تلفیق میکلیت ساده و بی

آید تا این صحنه تماشایی را آلگرن که بالاخره به اندازه کافی بهبود پیدا کرده به ایوان می
دست کندو (روش شمشیر) قرار دارند که با شمشیرهاي ره کند. جلوي او اساتید چیرهنظا

 اي دارند. العادهفوق تسلطها کنند. آنشان تمرین میبلند و کوتاه

ناکائو، مردي به بزرگی یک کوه، استاد کاراته است. او غیرمسلح ایستاده، چهار سامورایی 
ها کنند. او بی هیچ تلاشی آنشمشیرهاي چوبی حمله می ها باگیرند. آنروبروي او قرار می

 کننده است. الجثه شوکهدهد. چابکی این مرد عظیمرا شکست می

کنند. زنی استفاده میهاي خود براي تمرین هدفکمان و اساتید کیودو (روش کمان) از تیر
 تان آلو.اي دور، ردیفی از درخوریتومو یک دسته پیکان در دست دارد. در فاصلهی

جا ایستاده، چشمانش کاملا باز رسد یوریتومو فقط آنکند. به نظر میآلگرن تماشا می
 هستند. 

یکی پس از  -کندها را پرتاب مییوریتومو پیکان -کنندهدر حرکتی سریع و خیره -و سپس
طور مشخص به یکی از آلوها و هر پیکان به -آوري سریعدیگري و به شکل شگفت

 گیرد. کند و داخل درخت جاي میکند. پیکان آخر، پیکان قبلی را به دو نیم میبرخورد می

 ک شمشیر چوبی به ایوان تکیه داده شده. ی

زدن، همبرکند. در یک چشمدارد و تعادل آن را حس میآلگرن از روي تنبلی آن را برمی
حرکت ایستاده و اوجیو اوجیو خود را به او رسانده و شمشیر را از او گرفته است. آلگرن بی

 شود. تمرین متوقف میزند. همزمان با گوشمالی آلگرن توسط اوجیو، فریاد می
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گردد و به دهد، برمیدهد آلگرن فقط سر تکان میحتی وقتی اوجیو به فریاد زدن ادامه می
 رود. داخل خانه می

 روز-خانه یوریتومو-داخلی

شود آلگرن به واکاوي خانه مشغول میته میکه صداي تمرین دوباره از سر گرفهنگامی
 شود. 

ها از اینشود. آناو متوجه هیگن و توشیئی که مشغول بازي کردن با توپ قرمز هستند می
شود و سپس اي از شک و بدگمانی ایجاد میکه تنها با او روبرو شوند معذب هستند. لحظه

 کند. هیگن توپ را به سمت آلگرن پرتاب می

شود اما توپ را به به هیگن خیره میکند، ه خود را بین دو پسربچه ردوبدل میآلگرن نگا
 شود هر دو بخندند و فرار کنند. اندازد و باعث میسمت توشیئی می

 دهد. آلگرن به راه رفتن ادامه می

 روز-اتاق کوچک-داخلی

ک یشکل شود که به زند و متوجه اتاق کوچکی میآلگرن یک پرده شوجیئی را کنار می
 زیارتگاه کوچک ساخته شده است. 

یک بوداي کوچک روي یک سکو نشسته و چشمان آلگرن شود، شمع و بخورسوزانده می
 شود. اي ایستاده است کشیده میزي که همچون شبحی در گوشهیبه سمت چ

وسیله یک پایه نامرئی به جنگاوري که آلگرن در مه کشته بود بهزره قرمز درخشان 
اده نگه داشته شده است. تقریبا مثل این است که خود جنگاور مرده در حال شکل ایست

 چرخیدن به سمت اوست.
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گردد. زن در میان سرسرا ایستاده. کند و برمیآلگرن کسی را در پشت سر خود حس می
 شود. گردد و دور میکند. زن برمیشان به هم برخورد مینگاه

 شب-روستا-خارجی

گذارد. او ین را پوشانده است. آلگرن به درون شب آرام و ساکن قدم میاولین برف سبک زم
 شود:رود و با صحنه عجیبی روبرو میاي میبه گوشه

شان را بستههاياند و در حال تمرکز و مراقبه چشمحرکت در برف زانو زدهجنگجو بی 10
 اند. 

 وتو حالا کنار او ایستاده. شود کاتسومن صحنه گیج شده متوجه مییدر حالی که آلگرن از ا

 کنن. دارن تمرین میکاتسوموتو: 

 تمرین چی؟آلگرن:  

 گن بوشیدو...ذهنشون. بهش میکاتسوموتو: 

 باره نشنیده است. اي در اینکند. هرگز کلمهآلگرن به او نگاه می

کنیم. کلماتم درست که جوان هستیم تمرین میروش جنگاوري. از زمانیکاتسوموتو: 
 ستند؟ه

 دهد. آلگرن جواب نمی

 من زبان انگلیسی رو با تو تمرین خواهم کرد. کاتسوموتو: 

 گیري؟چرا انگلیسی یاد میآلگرن:  

 براي شناختن دشمنم.کاتسوموتو: 
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 اگر من دشمنت هستم چرا من رو نکشتی؟آلگرن:  

 دهد. کاتسوموتو جواب نمی

 ژنرال یوشیتاکا هم دشمنت بود؟آلگرن:  

 گذارم. نه، من به عنوان یک خویشاوند به خاطراتش احترام میتو: کاتسومو

 براي همین بهش کمک کردي خودش رو بکشه؟آلگرن:  

اگه یک سامورایی در نبرد شکست بخوره باید خودش رو بکشه تا از کاتسوموتو: 
ي اون مرد، دوست مورد “کایشاکو“سرافکندگی اسارت در امان بمونه. براي این کار 

 که کایشاکوي او بودم. از این مفتخرم ش، باید بهش کمک کنه. مناعتماد

 لعنت به این افتخار. آلگرن:  

 دونست، در آرامش مرد. سرنوشتش بود. این رو میکاتسوموتو: 

 جنگاوري که زره قرمز پوشیده بود کی بود؟آلگرن:  

 داماد من. اسمش هیروشی بود. کاتسوموتو: 

 کنه؟اقبت میو زنی که از من مرآلگرن:  

 همسر هیروشی. اسمش تاکا است.  دختر من،کاتسوموتو: 

 کند. آلگرن با ناباوري نگاه می

 من شوهرش رو کشتم؟آلگرن:  

 اون یک مرگ افتخارآمیز بود. کاتسوموتو: 
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 شود. کاتسوموتو دور می

 روز-خانه یوریتومو-داخلی

ار دیگران دور میز زانو بزند. تاکا آلگرن حالا به اندازه کافی بهبود پیدا کرده تا در کن
کند، به دنبال کند. آلگرن مشتاقانه به او نگاه میبانهایت احترام و متانت با او رفتار می

 اي از دشمنی است که اطمینان دارد باید نسبت به او حس کند. نشانه

 دهد. اي برنج به او میزن کاسه

طور من رو خفه کنه، این [اشاره به برنج]ینخواد ادلت می :زند)(مودبانه لبخند میآلگرن
 نیست؟

 کند. که متوجه شود تعظیم میاو بدون این

رو مسموم کنی و من رو ببینی که از روي میز  [اشاره به برنج]نیخواد ادلت میآلگرن:  
 آرم.افتم و کف به لب میمی

 کند. م میوریتومو در پاسخ به خواسته جدید آلگرن براي برقراري ارتباط تعظیی

 دم مجبورش کنم دوش بگیره.قول می :(به تاکا، زیرنویس)وریتوموی

 لطفا. خیلی زود،: (زیرنویس)تاکا

 روز-حمام روستا-خارجی

وریتومو آلگرن را به سمت یک حمام چوبی بزرگ در گوشه دنج و پنهان روستا هدایت میی
 سوزد. ک کپٌه بزرگ آتش در زیر آن مییکند. 

دهد نیاز به حمام دارد. آلگرن یونیفورم کثیفش به آلگرن نشان می شرم و حیا،وریتومو با ی
 بردَ. شود فرو میآورد و سپس خودش را درون آبی که بخار از آن بلند میرا از تن درمی



 

 

65 

کشد. او که به حریم کند. آلگرن عقب میوریتومو نیز شروع به درآوردن کیمونویش میی
 ز حمام گرفتن با یک مرد دیگر معذب است. خصوصی غربی عادت کرده ا

رویی راحتی و با خوشرود. در حال حمام با هم، بهتوجه، به داخل حمام میبی وریتومو،ی
 دهد. اش را نشان میهاي جنگی قدیمیزند و زخمحرف می

خطري آشکار بدل میشود نگرانی آلگرن به زنگدندان ظاهر میوقتی یک مادربزرگ بی
 پیوندد!ها میشود و در حمام به آنراحتی لخت میو بهشود. ا

 خندد. دندانش به او میرود. مادربزرگ پیر با لبخند بیتر در آب فرو میآلگرن کمی بیش

 روز-روستا-خارجی

اي که براي اولین بار به تن کرده دستپاچه و خجول است و کنار آلگرن در کیمونوي پاکیزه
به جامه ژاپنی او اشاره میکنند، ها میها شروع به راه رفتن با آنهزند. بچیوریتومو قدم می

ها از کنار اوجیو که خندند. آنخورد میاش تلوتلو مییهاي چوبکنند و در حالی که با کفش
دهد کنند آموزش میکه از شمشیرهاي چوبی کندو استفاده می ییهاگروهی از سامورایی

 گذرند. می

کنند و با شمشیرهاي چوبی که ترها تقلید میهیگن و توشیئی از بزرگدر همان نزدیکی، 
هایش را با افتخار دن هستند. یوریتومو برادرزادهیشان بسیار بزرگ است در حال جنگبراي

هاي از حرف تصوريها را در گوش آلگرن، که هیچ هاي آنکند، جزئیاتی از مهارتنگاه می
 کند. او ندارد زمزمه می

شود که او هم ماهرانه دهد اما مستقیما به سمت آلگرن کج میرادرش را هل میهیگن ب
شود که می ییرود. این کار باعث خنده شدید پسرهادهد و از سر راه کنار میجا خالی می

 کند. گیرد و آن را به آلگرن پیشکش میها شمشیر توشیئی را مییکی از آن

چرخاند و کند و ناخودآگاه آن را در هوا میه میآلگرن به شمشیري که در دست دارد نگا
کند و آلگرن را ترغیب میها برایش دست بزنند. یوریتومو تعظیم میشود پسربچهباعث می
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دهد اما هیگن از قبل در حال کند به سمت هیگن برود. آلگرن مودبانه سرش را تکان می
 حمله است. 

کند و همزمان پسربچهله دیگر را دفع میسپس حمدهد، آلگرن از یک حمله جا خالی می
 کنند. ها شروع به هورا کشیدن می

 گردد. شوند. آلگرن برمیناگهان همه ساکت می

 سینه پشت او ایستاده.بهاوجیو دست

خواهد شمشیرش را بیندازد. براي زند. از آلگرن میرا فریاد می یاوجیو به زبان ژاپنی فرمان
 کند. رمان چه معنایی باید داشته باشد اما کاري نمیآلگرن روشن است که این ف

گیرد، فقط شود. آلگرن تصادفا شمشیر چوبی را میاوجیو به آرامی به آلگرن نزدیک می
 توانند تنش این لحظه را آشکار کنند.هاي او میچشم

رن زند. شمشیر آلگکه چشم بتواند دنبال کند ضربه میتر از آنسریعشمشیر چوبی اوجیو، 
دارد و آنافتد و سپس با حرکتی به همان حد روان و موزون، شمشیر را برمیاز دستش می

زند که براي بریدن نفسش و انداختن او روي سینه آلگرن میسختی به قفسهۀ چنان ضرب
 زانوانش کافی است. 

به شود کند اما حالت تماشاچیان باعث میراضی از خود، شروع به دور شدن می اوجیو،
  ؛عقب بگردد

 آلگرن دوباره ایستاده و دوباره شمشیر در دست دارد.

باش به خود گرفته است برمیبار به سمت آلگرن ،که حالت آمادهاوجیو با قصدي مرگ
 گردد. 

پیش از آن شود یک ضربه را دفع کند،. آلگرن موفق میدرخشدمیباز هم شمشیر اوجیو 
 اش جاري شود. محابا از بینیاش شکاف بردارد و خون بیکه چهره
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که آلگرن روي زمین ولو میکند و در حالیاي حواله پاهاي آلگرن میاوجیو از زیر ضربه
 کند. آورد و شروع به دور شدن میشود اوجیو با لگد شمشیر او را از دستش درمی

دد به او یورش که اوجیو بتواند برگرشود سر پا بایستد و قبل از اینآلگرن باز هم موفق می
 برد.می

دهد و به پهلوي اما اوجیو نیازي ندارد برگردد. او با یک حرکت نرم و آهسته جا خالی می
بریده و در حالی که لااقل یکی از دندهزند. آلگرن نفسآلگرن و سپس گردنش ضربه می

شود. اوجیو نوك شمشیرش را درون دست آلگرن فرو میهایش شکسته پخش زمین می
اي از آلگرن کند. اوجیو دوباره شمشیر را با ضربهردَ و او بالاخره دسته شمشیر را رها میب

 کند. دور می

دهد تا باز هم روي پاهایش بایستد جمعیتی خرج میدر حالی که آلگرن تلاش سختی به
به  اي تردیدبار بدون لحظهزنند. اوجیو ایننفس میشوند نفستر میلحظه بیشبهکه لحظه

سازد. ابتدا به دفاع آلگرن وارد میگردد و بارانی از ضربات را بر بدن حالا بیسمت او برمی
 زند. نهایت به سر او ضربه می مچ دست، سپس کمر و پشت، پس از آن شکم و در

که انگشتانش کماکان شمشیر را محکم میدر حالیافتد، هوش روي زمین میآلگرن بی
 شکند. آورد و با زانویش میشود، شمشیر را از لاي انگشتان او درمیفشارند. اوجیو خم می

 عصر-خانه یوریتومو-داخلی

 هایش تار هستند. آلگرن با درد روي حصیر دراز کشیده، چشم

 درخشش ناگهانی یک خاطره

هاي روي آلود به چهره درخشان آلگرن، به سردوشیهایی اشکزیبا، با چشم موطلاییزن 
 کند. زنند نگاه میسري او که زیر نور خورشید همچون طلا برق مییونیفورم اف

 شودپردازي او قطع میخیال
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هاي روي صورت او را تمیز کند. آلگرن زیرچشمی به او گیزند تا بریدهمزمان تاکا زانو می
 شود. خیره می

 شماها دیگه چه جور آدمایی هستین؟ آلگرن:  

 کند. ن یا پاسخ به او نمیهاي آلگراو تلاشی براي درك حرف

رحم ندارید، حتی دیوار هم ندارین، دیوارهاتون از کاغذ ساخته شده،  خدایی ندارید، آلگرن:
 تون چیه؟ مشکل

 دهد تا بتواند به گردنش برسد. ک طرف هل مییاو سر آلگرن را به 

تو، من  وکنه من رو بکشه و من هیچ کاري با اون نکردم، این مرد تلاش می آلگرن:
ات کنی، موضوع چیه؟ مثل اینه که من در خونهجوري رفتار میم و اینهمسرت رو کشته

 مهمونم. شماها چه مرگتونه؟ 

که کاسه سوپی که براي آلگرن شود که زن پیش از آناین جمله آخر چنان شدید گفته می
 دازد.اننگاهی به او میهاي او نزدیک کند نیمآورده بردارد و آن را به لب

 اصلا روح داري؟ آلگرن:  

 زند.اي به کاسه سوپ میشود و سپس ضربهره مییاي به زن خلحظه

درخشند. اما شان را بازیابند، یک لحظه میکه ملاطفت معمولقبل از این هاي زن،چشم
شود. گیرد. زن دور میهمین درخشش براي خرسندي آلگرن کافی است و او آرام می

گردد.  بیند که دوباره با یک کاسه سوپ جدید بازمیکند و زن را میناله میآلگرن درمانده 
مانند. او مسلما شود و براي یک لحظه در همان حال میشان با هم مواجه میهايچشم

 خورد. اي سوپ میروح دارد. آلگرن جرعه

 روز-معبد شینتو-داخلی
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شود. معبد باستانی هدایت میبا سر تراشیده به درون یک  ییهاآلگرن از بین راهبه
رسد متوجه حضور آلگرن کاتسوموتو درمقابل یک محراب کوچک زانو زده. به نظر نمی

 باشد. 

 ده.اوجیو روش شمشیر سامورایی رو به تو آموزش میکاتسوموتو: 

 ده؟این کاریه که اون داره انجام میآلگرن:  

 در چه سنی سرباز شدي؟ کاتسوموتو: 

 نوزده.آلگرن:  

 که در جنگ داخلی آمریکاي خودت بجنگی.براي اینکاتسوموتو: 

 بله.آلگرن:  

 درباره اون جنگ برام بگو.کاتسوموتو: 

 خواي بدونی؟چی میآلگرن:  

 همه چیز.کاتسوموتو: 

 همه چیز درباره جنگ داخلی؟آلگرن:  

 شود. نشیند و به محراب خیره میکاتسوموتو خونسرد و آرام می

 کشه.کار یک سال طول میاین آلگرن:  

 تري داري؟اي کار مهمجاي دیگهکاتسوموتو: 

 نشیند. دهد، آلگرن میسرش را تکان می
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سامتر حمله ها به فورت، موقعی که شورشی1861آوریل  12جنگ داخلی در آلگرن:  
زمانی که دادگاه عالی واقع جنگ، احتمالا سه سال قبل از اون،  کردن شروع شد. خوب در

 ي داد که یه برده فراري باید به اربابش تحویل داده بشه شروع شده بود. را

 دیزالو به:

 --ها بعد ساعت دو مرد،

خواد این کار رو انجام گه میاستریت میهاي لانگرغم اعتراضو پیکت به --آلگرن:  
رد از تپه م 15000ده. بنابراین دونه چه فکري بکنه اما بهش اجازه میبده و ژنرال لی نمی

 میرن. ترشون میرن. و بیشبالا می

 اي بود؟آیا کار عاقلانهکاتسوموتو: 

 نه، احمقانه بود. آلگرن:  

 چرا؟ کاتسوموتو:

هدف اصلی یک نبرد پیروز شدنه، یا لااقل زنده نگه داشتن مرداي کافی براي آلگرن:  
 جنگیدن در روز بعده.

 تلاش نکردي زنده بمونی.  وقتی ما تو رو زندانی کردیمکاتسوموتو: 

 کند. سرخورده و مایوس به او نگاه میآلگرن، 

 خواي؟از من چی میآلگرن:  

 خواي؟تو از خودت چی میکاتسوموتو: 

 دن. دونی که اونا براي برگردوندن من باج نمیمیآلگرن:  
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 براي ما پول کاربرد چندانی نداره.کاتسوموتو: 

جا چه پرسی، اینها رو از من میکنی، چرا این سوالمی پس چیکار داري :(با خشم)آلگرن
 خبره؟

ها هم باز خواهند شد و رویدادهاي شن و گذرگاهها در ماه می آب میبرفکاتسوموتو: 
گو با زبان وزند) از این گفتشن. تا اون موقع تو اینجایی. (لبخندمیجهان هم برملا می

 ترت من رو مفتخر کنی. هاي بیشم با حرفانگلیسی تو لذت بردم. امیدوارم فردا ه

 رود. کند و میتعظیم می خیزد،کاتسوموتو برمی

 روز-خانه یوریتومو-داخلی

مو چیزهایی روي یک طومار کاغذي توشیئی جوان نزدیک آلگرن نشسته. او با یک قلم
 مو روي کاغذ برنج مسحورکننده است. کند، حرکت نرم قلمترسیم می

خواهد. توشیئی چیزي براي خودش می یکند به او نشان دهد کاغذ و قلمیآلگرن تلاش م
 کند:دهد. آلگرن شروع به نوشتن میخواهد به او میکه می

. من به زندگی در بین این 1876روز نامعلوم، ماه نامعلوم، : (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 دهم. مردم عجیب ادامه می

 روز-روستا-خارجی

فرمان دادن اوجیو به مردان تحت آموزش است. حرکت ناگهانی چشم کاتسوموتو شاهد
 ؛شودگردد و متوجه میشود. او برمیها باعث توقف اوجیو میآن هاي

آلگرن در انتهاي صف ایستاده و شمشیري چوبی در دست دارد. و نگاهی تقریبا نامحسوس 
شود. او بدون پذیرفته نمیگردد ولی ناخشنودي اوجیو بین اوجیو و کاتسوموتو ردوبدل می

 دهد. که یک کلمه بگوید ادامه میاین
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 دهد تا تمرینات را دنبال کند. آلگرن تمام تلاش خود را به خرج می

 شود. اش دور میکاتسوموتو، با لبخندي بسیار خفیف بر چهره

ده زها حیرتهر روز با آداب و رسوم و تناقضات عجیب آن: (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 گري به دنبال ملاطفت. شوم، وحشیمی

 شب-خانه یوریتومو-داخلی

آلگرن حالا در کنار سایر اعضاي خانواده که مشغول غذا خوردن هستند کنار میز روي زانو 
کند با هاي سخت و دشوار متحمل درد شدیدي است. تلاش مینشسته. از آموزش

کند. توشیئی یگن از او تقلید میشود هچرخاندن سرش درد را تسکین دهد که متوجه می
 خندد. می

شون تر از خانوادهچیزي بیشرسه براي هیچبه نظر می: (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 کشند...اي پشیمانی میدفاع مجروح رو بدون ذرههاي بیارزش قائل نیستن اما کماکان آدم

وریتومو از آلگرن ینکند.  شان را مسخرهدهد مهمانوریتومو با تندي به هیگن تذکر میی
 دهد. که نیازي به این کار نیست تکان میکند و او نیز سرش را به نشانه اینعذرخواهی می

 رایسو؟ برنج؟آلگرن:  

 مانند، او حرف زده است!زده میها، حیرتآن

سپس با شور و اشتیاق به زبان تري بیاورد، خواهد براي او برنج بیشوریتومو از تاکا میی
 آورد. زند. آلگرن دستش را بالا میژاپنی بلندبلند حرف می

 دهد). این چیه؟هاي غذاخوري ژاپنی را نشان میآنقدر سریع نه کو...توبا؟ (چوبآلگرن:  

 هاشی.وریتومو: ی
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 هاشی.آلگرن:  

 وریتومو از شادمانی دچار هیستري شده.ی

 درود!وریتومو: ی

اشیاء مختلفی را از روي میز و اطراف اتاق برمیچرخند، ها ناگهان دور خود میپسربچه
 زنند. دارند و واژه معادل ژاپنی هر یک را با صداي بلند فریاد می

 زند. دهد و براي اولین بار در این داستان لبخند میآلگرن سرش را تکان می

 کند.ها را ساکت کند. به خودش اشاره میشود بچهوریتومو موفق میی

 تومو.ورییوریتومو: ی

 آلگرن. :کند)(به خودش اشاره میآلگرن

 گرن.-آلوریتومو: ی

 “.گرن!-آل“زنند ها فریاد میدهد و پسربچهآلگرن سر تکان می

 هیگن. توشیئی. تاکا. :کند )ها اشاره می(به هر کدام از آنوریتومو ی

 تاکا. .گردد)هیگن. توشیئی(به سمت تاکا برمی :کند)(تعظیم میآلگرن

سپس به پائین نگاه میکنند، هاي او برخورد میاي بسیار کوتاه با چشمکا لحظهچشمان تا
 شود. کند و دور می

 شب-خانه یوریتومو-داخلی

که این ارباب قدرتمند در حال هاست. آلگرن، همچنانکاتسوموتو مشغول مرتب کردن گل
 کند. می انجام کاري تا این حد زنانه و دلچسب است، با سردرگمی او را نظاره
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 داره. چرا؟ مجلسکشور شما دو کاتسوموتو: 

 کی جلوگیري کنه. یبراي این که از قدرتمند شدن بیش از حد اون آلگرن:  

 آیا یک ملت فقط به یک حاکم قدرتمند نیاز ندارن تا ازشون محافظت کنه؟ کاتسوموتو: 

 عقیده ما خلاف اینه. آلگرن:  

 رود. کاتسوموتو به فکر فرو می

 زنی؟ یه سوال دارم. چطوري انگلیسی حرف میرن:  آلگ

گرفتن... بله من عضوي از دولت بودم. من اعضاي شورا باید انگلیسی یاد میکاتسوموتو: 
 به امپراطور کمک کردم تاج و تختش رو پس بگیره. 

 تا به این ترتیب ژاپن بتونه یک حاکم قدرتمند داشته باشه که ازش محافظت کنه.  آلگرن:

 زند. شود، اما لبخند نمیسوموتو طعنه آلگرن را متوجه میکات

 و حالا باید از اون به خاطر کارهایی که کرده متنفر باشی.  آلگرن:

 کنم. اون خون منه. با زندگیم ازش محافظت میکاتسوموتو: 

 از طریق جنگیدن با ارتشش؟آلگرن: 

 کند. کاتسوموتو به آلگرن نگاه می

 که دنبال نفوذ به او هستن، جنگمجنگم. با اونایی میپراطور نمیمن با ام کاتسوموتو:
 کنن. اونایی که به روح کشور من خیانت می
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هایی که روي میز جلوي او کشد و آن را کنار گلرون مییاو به آرامی شمشیر بلندش را ب
 گذارد. هستند می

داد. از این شمشیر  سال پیش به نیاکان من 400امپراطور این شمشیر رو کاتسوموتو: 
 فقط براي دفاع از شرافت مقدس او استفاده شده. 

 کند. دهد. آلگرن آن را بررسی میکاتسوموتو شمشیر را به آلگرن می

ک کار مقدسه. شمشیر یک یکشه. این ها طول میساخت یک شمشیر سالکاتسوموتو: 
 سامورایی روح اونه. 

 ش چیه؟ هموار نزدیک لبهاین شمشیر تَركَ داره. این خط نا آلگرن:

 زند. کاتسوموتو به نادانی آلگرن لبخند می

اندازه سازش میپذیره و براي پرهیز از درگیري بیهست که انعطاف يمردکاتسوموتو: 
شه اما اونقدر کنه که در هر نبردي پیروز میاي خشن عمل میکنه. مرد دیگري به اندازه

ها رو درك کنه لح رو درك کنه. مردي که هر دوي اینتونه صناپذیره که هرگز نمیانعطاف
کنه... فولادي هست همین موضوع درباره تیغه شمشیر هم صدق می یک جنگاور کامله.

کنه. و جایی که این دو به هم میشه و فولاد دیگري هم هست که قطع میکه خم می
 داره. پیوندند شمشیر رو براي همیشه افراشته نگه می

گیرد، لبه برنده آن رو به بالاست. کاتسوموتو یک پارچه ر را در دست میآلگرن شمشی
آید و روي لبه شمشیر به کند. پارچه به آرامی پائین میدارد و آن را رها میابریشمی برمی

 شود. دو نیم می

 تونن در هفت دقیقه یک تفنگ بسازن. کارکنان وینچستر میآلگرن:  
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گرم رو کنار گذاشتیم. کشتن یک مرد از نیم  سلاح ما دویست سال قبلکاتسوموتو: 
مایل دورتر هیچ افتخاري نداره. باید در چشمان دشمنت نگاه کنی تا بفهمی چه کسی رو 

 کشٌتی. 

 خانه با این موضوع موافق باشه. مطمئن نیستم یک افسر توپآلگرن:  

 تو موافقی؟کاتسوموتو: 

 کثیفیه.عمل  یکنم هر نوع کشتنمن فکر می آلگرن:

تونی ازش گرفتن جان یک مرد کاري نداره. شرافت اونه که هرگز نمیکاتسوموتو: 
 بگیري. 

 به عبارت دیگه تو هیچ ارزشی براي زندگی انسان قائل نیستی.  آلگرن:

جا که براي پول دونی؟ تو اومدي اینتو از زندگی انسان چی می :(با خشم)کاتسوموتو
 کجان؟ میراث تو چیه؟ ت، پسرهاتآدم بکشی. خانواده

و میراث تو چیه؟ شورش بر علیه آینده؟ من در جنگ داخلی براي شمال  :پروا)(بیآلگرن
جنگن. و هزاران می“ شرافت“کردن براي جنگیدم. رهبران اونا هم درست مثل تو فکر می

 نفر از مردمشون کشته شدن. 

 کند. کاتسوموتو فقط به او نگاه می

 ه.و همسرم مرد آلگرن:

 طور.همسر منم همین کاتسوموتو:

 ها شکل گرفته است. کنند. نوعی شناخت غیرمنتظره بین آنها به همدیگر نگاه میآن
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گو خواهیم وگفت“ شرق دور“فردا درباره آرزوي کشور تو براي تسلط بر... کاتسوموتو: 
 کرد. 

 ... من منتظرم.آلگرن:  

 رود. گردد و میآلگرن برمی

 روز-روستا میدان-خارجی

هاست برروي همان تیغه بلند شمشیر بینیم. او ماهما شمشیرساز روستا را در حال کار می
 کند. کند... آلگرن او را در حال کار نگاه میسامورایی کار می

ب ندیده یهایی با این نظم و ترت. هرگز آدم1877س رما 9: (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 بودم. 

 روز-روستا-خارجی

کند که خیلی راحت توسط ناکائو بیند. او حمله میگرن در کنار مردهاي دیگر آموزش میآل
 افتد. شود. آلگرن درنهایت دوباره به زمین میدفع می

شن خودشون رو وقف اي که بیدار میاز همون لحظه: (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 کنند. نقص چیزي که دنبالش هستن میوعیبانجام بی

 روز-روستا-خارجی

 عمیقا در حال بحث هستند.  –رود آلگرن در کنار کاتسوموتو راه می

گذرونم اونا رو جا میتري اینو هنوز هم هر چه زمان بیش: (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 کنم.تر درك میکم

 روز-روستا-خارجی
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بحثی  نند،کزنند تندوتند صحبت میکنند، در حالی که لبخند میدو زن مدام تعظیم می
 جدي و صمیمانه.

ترین رفتارها هم رسه جزئیهمه مودب هستن، به نظر می: (صداي خارج از تصویر)آلگرن
شم که [موقع تعظیم کردن] هر چقدر دارن و من بیش از پیش متقاعد می یمعناي بزرگ

 دن.تر نشون میشون رو کمشن، نیت واقعیتر خم میبیش

 خانه یوریتومو-خارجی

در دست گرفته،  1870بال دهه بیس چوب در حالی که شمشیر چوبی را به سبکآلگرن 
زند و که آلگرن به توپ ضربه میدارد توپ را به سمت او پرتاب کند. هنگامیهیگن را وامی

 خندد. کند پسربچه میآن را به ایوان کناري پرتاب می

ا چقدر آلگرن را دوست دارند هکند. این که آنتاکا خونسرد و آرام پسرهایش را نگاه می
 دلچسب است. 

هاي اونها رو و من مطمئنم به همون اندازه که من روش :(صداي خارج از کادر)آلگرن
 گیرن.طور در نظر میاونها هم رفتار من رو همین ،دونمکننده میناشدنی و گیجدرك

 ک کریستال یخ در انتهاي شاخه یک درختی

 آغاز شده است.  کند. بهارشروع به چکیدن می

 روز-روستا-خارجی

ک مرد گونی برنج را به یخندند. شان میروستائیان همزمان با انجام کار اصلی زندگی
اندازد ها را دست میکند. دو زن با عجله از کشاورزي که آنسمت مرد دیگري پرتاب می

 شوند. دور می
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و و یک مرد دیگر با هم رو در بار دیگر در بین جنگاوران در حال آموزش است. اآلگرن یک
 اش حمله کند. رو هستند و هر یک منتظر است تا دیگري با شمشیر چوبی

ها زند. آنکند و به راحتی به او ضربه میکند اما رقیبش مقابله میابتدا آلگرن حرکت می
شود. او خشمگین به طرف شوند و باز هم آلگرن مغلوب مییچرخند و دوباره درگیر ممی
 آورد. هاي کلاسیک شمشیرزنی روي میبرد و به تکنیکیبش هجوم میرق

شود ضربات را دفع کند و در عین حال به در یک لحظه ناگهانی، رقیب او موفق می
 کند. شود و تعظیم میزانوهاي آلگرن بکوبد. یوریتومو نزدیک می

 تون بیش از حد درگیره.سان. لطفا ببخشید. ذهن-آلگرنوریتومو: ی

 چی؟ گرن:آل

ها، مردمی که نگاه شمشیر، چهره :دهد)کند توضیح می(در حالی که اشاره میوریتوموی
توجه کند) رها و بیتون بیش از حد درگیره(به قیافه گیج آلگرن نگاه میکنند، ذهنمی

 باشید. 

 توجه؟بیآلگرن:  

 توجه. امتحان کنید. هی! بیوریتومو: ی

کند. دوباره با رقیب رو در رو جور میودهد و خودش را جمعآلگرن، نامطمئن سر تکان می
 کند آرام بماند. شود، تنَش را از خود دور و سعی میمی

که پیش از اینشود ضربه را دفع کند، کند و آلگرن موفق میاین بار رقیب اول حمله می
 دوباره مغلوب شود. 

وضوح آلگرن را به زند،ژاپنی حرف می کند و بلندبلند بهوریتومو با خوشحالی تعظیم میی
 کند. براي پیشرفتش تشویق می
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 کند. کاتسوموتو از وسط میدان نظاره می

 روز-باغ قصر سلطنتی-خارجی

زیبایی و آرامش ایجاد می هاي زنده،اي از رنگاند و منظرههاي گیلاس پدیدار شدهشکوفه
ه. اومورا و دو مشاور دیگر به او نزدیک میکند. امپراطور چهارزانو کنار یک زیارتگاه نشست

 شوند. 

دهد). خدمت(امپراطور سر تکان می خواهم نزدیک شوم.اعلیحضرت، اجازه میاومورا: 
گزاران خاکسار شما به شدت مشتاق هستند بدانند آیا اعلیحضرت فرمان مربوط به پیشرفت 

 اند.آهن را امضا کردهخط

ها چطور در هوا شناور هستند به که شکوفهاز این :ی)اي طولان(پس از وقفهامپراطور
 ها را نگه داشته. ام، گویا دستی نامرئی آنزدهشدت شگفت

 اعلیحضرت. هستند. درباره فرمان، گیوکو گر والاترین شکل ها نمایانبله، آناومورا: 

 آهن باید از میان استان یوشینو عبور کند؟ آیا خطامپراطور: 

 سرورم. ،کاملا ضروري استاین اومورا: 

 آن را امضا خواهم کرد.  گوئید،اگر شما چنین میامپراطور: 

 روز-روستا-خارجی

زند و با دقت تیز رود، از کنار شمشیرساز که حالا تیغه را صیقل میآلگرن در روستا راه می
 گذرد. کند میمی

 روز-جنگل درخت گیلاس-خارجی
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هاي صورتی و کند. شکوفهنزدیک روستا عبور می آلگرن از میان جنگل گیلاس دلفریب
کنند هاي گیلاس را جمع میکننده هستند. سایر روستائیانی که شکوفهقرمز پربار و مبهوت

 شوند. نیز دیده می

 جهانی است. جا مکانی با زیبایی غیرمادي و آناین

نگرد. جا میآناي به شود. براي لحظهقدري زیباست که آلگرن متوقف میچیز بههمه
 کند. اي را لمس میشود و شکوفهنزدیک می

 چیز کمیابی است... یک شکوفه کامل،کاتسوموتو: 

 گردد. کاتسوموتو در آن نزدیکی زانو زده و درحال مدیتیشن است.آلگرن برمی

تونی تمام عمرت دنبال یکی از اونا بگردي. و این تلف کردن زندگی میکاتسوموتو: 
  نخواهد بود.

 کردي؟نیایش میآلگرن:  

ساتوري. اي براش پیدا کنم. فقط نشسته بودم... فکر نکنم بتونم کلمهکاتسوموتو: 
 شاید، آگاهی باشه.  معنیش،

 نسبت به چی؟آلگرن:  

نویسم. فقط یک خطش اي که گذروندیم میهمین لحظه دربارةدارم شعري کاتسوموتو: 
د من بودند اما از میان یک اقیانوس عمیق و هاي خوهاي او مثل چشمچشم”رو نوشتم 

 تونی براي خط دوم پیشنهادي بدي؟می“. دیدندپرآشوب می

 من نویسنده خوبی نیستم.آلگرن:  

 کنی؟هات میبراي همینه که زمان زیادي صرف یادداشت کاتسوموتو:
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 پاسخ)، اون زن بهت گفته. دونی (بیچطوري اینو میآلگرن:  

 زند. ن را محک میکاتسوموتو آلگر

 شوهر اون رو مثل پسر خودت دوست داشتی؟آلگرن:  

 تو آدماي زیادي رو به کشتن دادي، درست مثل من.کاتسوموتو: 

 کنی.فرقش اینه که تو هیچی حس نمیآلگرن:  

 که سرباز بشی، کشاورز بودي.تو قبل از اینکاتسوموتو: 

 این چه ربطی به موضوع داره؟آلگرن:  

 کردي.تو در یک مزرعه یا در جنگلی پر از درخت زندگی می: کاتسوموتو

 دونی؟از کجا میآلگرن:  

 هاي گیلاس.از طرز نگاه کردنت به شکوفهکاتسوموتو: 

کردیم. برادرم... و من از ما جایی به اسم کانکتیکات زندگی می :میلی)(از روي بیآلگرن
 رفتیم. هاي افَرا بالا میدرخت

 ا زیبا بودن؟اونکاتسوموتو: 

 بله. آلگرن:  

 شدي.میرن ناراحت میدیدي در زمستان میو از این که میکاتسوموتو: 

 زند.ک ضربه. چیزي در چشمان آلگرن سوسو میی



 

 

83 

اي بودي. پسري بودي که از افتادن قبل از این که سرباز باشی چیز دیگه کاتسوموتو:
 شدي.ها و مردن درختان غمگین میبرگ

 کند. به شکل عمیقی به او نگاه میکاتسوموتو 

هاي ما توهم میریم. آینده یک توهمه، نقشهها میهمه ما مثل اون درختکاتسوموتو: 
کنیم. در لحظه میمون زندگی میما توهم هستن. ما در هر نفس هايهستن، هراس

یاي که مکنیم. هر فنجان چاي. هر کلمهنوشیم، ارتباط جنسی برقرار میخوریم، می
 گیریم. اي که به دست مینویسیم... هر شکوفه

 زند. غمگنانه لبخند می

 گیریم.هر زندگی که میکاتسوموتو: 

 نگرد. خیزد، به باغ زیباي گیلاس میک ضربه دیگر. او برمیی

 است. روش سامورایی.بوشیدو زندگی در هر نفس. این کاتسوموتو: 

 ایستد. می ايلحظه غرق در تفکر، رود. آلگرن،او می

 شب-خانه یوریتومو-داخلی

شویم که زمین در حال لرزیدن است... روي حصیر آلگرن خواب است. و سپس متوجه می
 پرد.چرخد و ناگهان از خواب میپهلو میبه

 ک غرش وحشتناك. ی

درد، اسکلت چوبی اتاق به جهد... همزمان یک دیوار کاغذي از هم میآلگرن از جایش می
 -ریزدشود و سقف میدو نیم می

 ک زلزله. چیزي که در این بخش از ژاپن متداول است. ی
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 شب-روستا-خارجی

لرزد از خانه بیرون میشود. او و آلگرن در حالی که زمین خشمگینانه میوریتومو ظاهر میی
 خزند. 

 ریزد. شود و فرو میبخشی از خانه کج می

ها مقداري خورند. این خانهد و تاب میلرزناسکلت چوبی می يهاگرداگرد روستا، خانه
 تیرچه نگهدارنده در مقابل زلزله دارند اما نه به اندازه کافی.

کنند هدایت میوپنجه نرم میسوزي دستاوجیو مردم روستا را در حالی که با یک آتش
 نماید.

 زند.حال توشیئی را صدا میشود و آشفتهتاکا پدیدار می

 دهد. ناگهان سرتاسر روستا را چاك می تر،زرگسپس یک لرزش شدیدتر و ب

 کل جهان در حال جابجا شدن است. -شکافندها میخانه

 بام چمباتمه زده. بیند که از ترس زیر لبهآلگرن از میان دود، توشیئی را می

 کند. شود و توشیئی را تهدید میسنگین شلٌ می یک تیرچه سقفی

کشد.. گیرد و او را از مسیر آن بیرون میئی را میزند، توشیآلگرن به جلو شیرجه می
 کنند.ها به زمین برخورد میتیرچه ریزد،قسمت جلوي خانه فرو می

 شتابند. پسربچه در امان است. تاکا و هیگن به سمت آلگرن و توشیئی می

گیرد. نگاه او به آلگرن خشمناك، تدافعی و تقریبا وحشیانه تاکا کودك را در آغوش می
 تهدیدگر است.  دهنده،گویا او به جاي نجات -ستا

 روز -روستا-خارجی
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وریتومو و هیگن با یک چهارچوب بزرگ ینگرد. آلگرن به روستائیان در حال بازسازي می
 زنند. چوبی سروکله می

من به شدت تحت تاثیر این مردم و پذیرش تقدیر در همه : (صداي خارج از تصویر)آلگرن
ها رسند. حتی بچهموقعیتی مثل این، مطلقا غیراحساساتی به نظر می اَشکالش هستم. در

 شان دارند. هم وقاري وراي سن

 کند. وصدا شروع به کمک کردن میسررود. بیها میآلگرن به سمت آن

 چند روز بعد-خانه یوریتومو-داخلی

یوارهاي بندند. هیگن دکند و چهارچوب چوبی را محکم میآلگرن با یوریتومو کار می
 دهد. اي انجام میالعادهکند. این کار را با مهارت خارقکاغذي مجاور آن را آماده می

آورد. به آلگرن که در حال کمک شود آب میاي که آب باران در آن جمع میتاکا از بشکه
 وریتومو همان نزدیکی در حال کار است.یکند. اش است نگاه میسازي خانهبه بازي

 خوب نیست اما در حال پیشرفت است: ژاپنی آلگرن

 آورد. تر دوام میاگه سنگی بود... بیش :زیرنویس)(به ژاپنی،آلگرن

 شه. تر بازسازي میریزه. اگه چوبی باشه راحتنه. خونه می: (زیرنویس)وریتوموی

شود. آلگرن به او نگاه میهاي آب ظاهر میدهد. تاکا با فنجانآلگرن سرش را تکان می
 دارد. زن براي اولین بار نگاهش را نگه می کند.

 شامگاه-خانه یوریتومو-خارجی

اند. چندین سامورایی یک ها، سکوي کوچکی در مرکز میدان روستا را روشن کردهمشعل
ها ابداع کردهکنند(فرٌمی از نمایش که اتفاقا سامورائیرا اجرا می )Nohنو( آئینی نمایش

 نوازند. بزرگ فولادي میهاي اند). بقیه، فلوت و طبل
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و هنوز هم تا به حال مردمی با این همه ظرفیت براي : (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 ام. شود ندیدهترین شکل زندگی متجلی میشادمانی که در ساده

کند. او که بازیگري پرشور و مشتاق است رو به خود کاتسوموتو نقش اصلی را بازي می
 زده هستند. هاي نمایشی وسیع او ذوقها از مهارتکند. آنزي میهاي داخل جمعیت بابچه

 خانه یوریتومو-داخلی

 رود.تاکا در حال حمل یک کیسه بزرگ برنج است. آلگرن براي کمک به سمت او می

 کنم.نه، خواهش می: (زیرنویس)تاکا

 بله-Hai آلگرن(با اصرار):

 کند. میاو کیسه برنج را تا داخل آشپزخانه براي او حمل 

 کنن.مردهاي ژاپنی تو این کارها کمک نمی: (زیرنویس)تاکا

 دونم.می: (زیرنویس)آلگرن

 کند. کمی متعجب به او نگاه میزن،

 من ژاپنی نیستم.: (زیرنویس)آلگرن

 کننده است. اي معذبزند. این لحظهزن به رغم میل خود اندکی لبخند می

 ن شوهر تو بود. دونستم اومن... نمی: (زیرنویس)آلگرن

 ات رو انجام دادي.ش رو انجام داد. تو هم وظیفهاو وظیفه :زیرنویس)متعجب، (تاکا

 دي.ات رو انجام میفهیو تو هم وظ: (زیرنویس)آلگرن
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 بله. -Hai :نرمی)(بهتاکا

کند اما آلگرن او را کنند. زن حرکت میها براي مدتی طولانی به یکدیگر نگاه میآن
یکدیگر را  يتوانند موهاها به قدري به هم نزدیک هستند که میسازد. آنمتوقف می

هایش التماس میبا چشمنگرد، گرماي نفس دیگري را حس کنند. زن به بالا میببویند،
 کند دیگر ادامه ندهد. 

 دهد برود. آلگرن به زن اجازه می

 روز-روستا-خارجی

 جوتسو است.کن ةآماد آلگرن با فاصله از اوجیو ایستاده و دوباره

شان روي قبضه شمشیرهاي چوبیایستند، دستانحرکت میها براي مدتی طولانی بیآن
 شان است. 

 اند. آلگرن و اوجیو به یکدیگر خیره شده

بار چیزي متفاوت در حرکات آلگرن وجود دارد. بیش از حد خشمگین نیست یا قصد اما این
هاي شود. چشماز تعادل و هوشیاري در او دیده می تر حسیبلکه بیش ،آوردي نداردهم

 کند. اوجیو، دستان او، تاخوردگی کیمونو و زبان بدنش را بررسی می

 بینیم. ما آلگرن را از نزدیک می

شنویم. او نواخت آلگرن را میشوند. ما فقط صداي تنفس یکتدریج همه صداها محو میبه
کند. آلویی اي روي درخت. زنی که برنج آسیاب میچیز هوشیار است. پرندهنسبت به همه

 که در حال افتادن از درخت است. نوسان آرام پرچم جنگ. 

  ؛نماي اسلوموشن در حالی که
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کند ضربه او را دفع اوجیو تلاش می -تسلطبدون خشم و صرفا با  -کندآلگرن حمله می
اوجیو مانع آن می -چرخاندشمشیرش را با ظرافت می-کنددستی میکند، آلگرن پیش

 کند.آلگرن مقابله می -شود

اوجیو  راند،شکافد، اوجیو را به عقب میکند، شمشیرش استادانه میآلگرن به جلو حمله می
روي ادامه میآلگرن، آرام به پیش -کندنشینی با حرکات پیچیده مقابله میدر حال عقب

افتد. آلگرن از دستش به زمین میبالاخره شمشیر اوجیو با یک حرکت دقیق آلگرن  -دهد
 رساند. کار را با گذاشتن لبه شمشیر چوبی بر گلوي اوجیو به پایان می

 زده هستند. ها شگفتسایر سامورایی

چرخاند. غروري که همیشه در نظام میآلگرن شمشیرش را با یک حرکت نمایشی سواره
 کند.عظیم میمهارت شمشیرزنی داشته دوباره بازگشته است. به اوجیو ت

 دهد. به نشانه احترام سرش را اندکی تکان می اوجیو،

 گویند. به آلگرن تبریک می گرم و صمیمی،به سرکردگی ناکائوي خون ها،بقیه سامورایی

 روز-زارعلف-خارجی

کند. چیزي باعث هاي وحشی حمل میآلگرن آب را از یک رود خروشان به سمت گل
بیند، صداي وزوز اي درخشان از نور خورشید را در عمق آسمان میشود، و ابرهتوقف او می

 کند.لطافت هوا را حس می شنود،زنبورها را می

 درخشش ناگهانی خاطره

جا نیست، در حال خندیدن است، موهایش را زاري که شبیه ایندر سبزه همسر زیباي او،
 افتد. هاي بلند میدهد، و از پشت درون علفتکان می

 شت به آلگرنبرگ
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 شود با زمین پیوند یابد. قدرت این خاطره سبب می

 تراین بار طولانیک خاطره دیگر، ی

بوسد. آلگرن تا جایی که اش را میشود و دهان، گونه و پیشانیهمسرش روي او خم می
 گیرد. تواند او را تنگ در آغوش میمی

 برگشت به آلگرن

ها غرق ها و علفکند و در گلاش میاز چهرهدر حالی که اشک شروع به پائین آمدن 
اي میهق گریهکند. به هقتوصیفی دارد نگاه میبایی غیرقابلیشده، رو به آسمان، که ز

 کند. افتد که جسمش را خٌرد می

 روز-روستا-خارجی

بیند که به همراه اوجیو و چندین جنگاور کاتسوموتو را می گردد،وقتی آلگرن با آب برمی
 شوند. نزدیک می دیگر

 افتیم. تو در توکیو آزاد میشی.ار کردند. فردا راه میضامپراطور من رو احکاتسوموتو: 

 العملی نشان دهد. مطمئن نیست باید چه عکس رود. آلگرن ایستاده،او می

 شب-خانه یوریتومو-داخلی

 آلگرن زیر نور یک چراغ نفتی در حال نوشتن روي یک کاغذ پوستی است. 

گردیم. به همون . فردا به تمدن برمی1877آوریل  13: (صداي خارج از تصویر)رنآلگ
میلی عجیب و غریب هم اعتراف میاندازه که مشتاقم در بین همگنانم باشم، به یک بی

 کنم.

 دمسپیده-روستاي کاتسوموتو-خارجی
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روستا را نظاره کند آلگرن ایستاده و آلود طلوع میهاي مهدر حالی که خورشید از فراز قله
 کند. می

ها اولین خواب بعد از سال  جا بود کهدونم اینقینا میی: (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 راحتم رو تجربه کردم. 

 کند. آید، سرش را خم میتاکا به سمت آلگرن می

 ست.مقدمت همیشه در خانه ما گرامی: (زیرنویس)تاکا

 (خیلی متشکرم).Domo arigatoآلگرن:  

 کند. نگاهی به خانه ناتمام مییمن

 کنین.زودي تمومش می... به: (زیرنویس)آلگرن

 اگه قسمتم باشه.: (زیرنویس)تاکا

عکسی از خانواده. آلگرن نیز  ؛دهدکند. توشیئی طوماري به او میاو دوباره سرش را خم می
 در عکس است. همه اسامی با حروف ژاپنی لیست شده. 

 گذارد. کند و طومار را درون کتٌَش می. آلگرن نیز تعظیم میکندتوشیئی تعظیم می

 نمایند. کنند و همزمان با عبور جنگاوران به آنان اداي احترام میروستائیان تعظیم می

 روز-انداز کوهستانچشم-خارجی

 رود.آلگرن کنار کاتسوموتو یورتمه می

 ري؟و و تو هم داري می... امپراطور برات پیغام فرستاده برگردي توکیآلگرن:  

 بله.کاتسوموتو: 
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 که برعلیه او شورش کردي.حتی با وجود این آلگرن:

 طور که همیشه کردم.کنم، همونعلیه امپراطور؟ هرگز. من به او خدمت میکاتسوموتو: 

 فهمم. من نمی آلگرن:

 هست که باید بهش بگم.  یامپراطور ما جوانه، و چیزهایکاتسوموتو: 

 خوان تو بمیري.همه اطرافیانش می اما آلگرن:

 و اگه امپراطور مایل باشه، به فرمان او به زندگیم خاتمه خواهم داد.  کاتسوموتو: 

 کند. تازد. آلگرن او را نظاره میزند و میبه اسبش مهمیز می

 غروب آفتاب-دره کوهستانی-خارجی

 شوند. ها به یک مسافرخانه بزرگ نزدیک میآن

 -شودبیند. باورش نمیکند نزدیک شدن کاتسوموتو را میرعه کار میپسري که در مز
 دود. زند به سرعت میاندازد و در حالی که فریاد میکاتسوموتوي بزرگ. بیل خود را می

 کنیم.جا توقف میامشب اینکاتسوموتو: 

 غروب آفتاب-دره کوهستانی-خارجی

 اند. نگهبانان سامورایی در اطراف گمارده شده

 شب-اتاق کاتسوموتو-خلیدا

زند و مراسم چاي سنتی ژاپنی را آلگرن همراه اوست. کاتسوموتو کنار یک میز زانو می
 کند. آماده می
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 بشین سروان. کاتسوموتو: 

نشیند. حالا یاد گرفته چگونه روي زمین بنشیند. کاتسوموتو با دقت زیاد مراسم آلگرن می
 کند. دقیق و دلپذیر چاي ژاپنی را آغاز می

 نوشی؟چاي میکاتسوموتو: 

 قبلا یه چیزایی نوشیدم...آلگرن:  

 دهد...کاتسوموتو مراسم چاي را ادامه می

 شعرت در چه حاله؟ آلگرن:

زند). مشکل دارم. واقعیت اینه که شاعر خیلی خوبی نیستم.(آلگرن لبخند میکاتسوموتو: 
 جا فرستاده شدي؟ به یوشینو.دونی چرا به اینمی

 آهن. براي محافظت از خطن:  آلگر

 خط آهن چرا اینجاست؟ کاتسوموتو: 

 کنه.  ادارهتا توکیو بتونه کل کشور رو آلگرن:  

ه. دور از توکیو. آیا خط آهن هنوز یش کوهستانتو استان من رو دیدي. همهکاتسوموتو: 
 جا؟ هم باید بیاد این

اندازد. آلگرن با دقت نظارهمیز یک قطعه کوچک زغال به درون منقل روي میکاتسوموتو 
 گر است. 

 خوان. تو چیزي داري که اونا میآلگرن:  

 خوان؟هاي من چی میدر کوهستانکاتسوموتو: 
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 مواد معدنی... طلا. آلگرن:  

 در ژاپن طلا وجود نداره.  :زند)(لبخند میکاتسوموتو

 کشد. می کند. زغال کمی زبانهکاتسوموتو به آرامی منقل زغالی را فوت می

 هاي بخار. کند)، براي کشتیسنگ؟ (کاتسوموتو به او نگاه میزغالآلگرن:  

 هاي بخار باید تا این اندازه مهم باشن؟و چرا کشتیکاتسوموتو: 

 ... چین.آلگرن:  

 کند. تحت تاثیر قرار گرفته.کاتسوموتو به او نگاه می

  چیز داره.چیز نداره. چین همهژاپن هیچکاتسوموتو: 

سنگ رو استخراج کنٌ تا مسیر ثابتی براي تجارت با چین ایجاد کنی... دست زغال آلگرن:
 ها رو کوتاه کنٌ تا ژاپن و آمریکا انحصار تجارت با چین رو به دست بیارن. اروپائی

 شناسی؟و اومورا زایباتسو رو به این اضافه کنٌ. زایباتسوها رو میکاتسوموتو: 

 وتمند؟ هاي ثرخانواده آلگرن:

 بیست متريوصدهاي محدوده آهن، اومورا تمام زمینبه عنوان حامی خطکاتسوموتو: 
کنه. (به ثروت اون هم رشد می کنه . با رشد کشور من،هر خط آهن جدید رو تصاحب می

 جنگی. کند). تو براي همین میاو نگاه می

ریزد. ک فنجان براي آلگرن میرساند. یسازي چاي را به پایان میکاتسوموتو مراسم آماده
 کند. کند و آن را به او تعارف میسرش را خم می

 خواي به امپراطور بگی جلوي اونا رو بگیره؟ و می آلگرن:
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 گم چکار کنه.من به امپراطور نمیکاتسوموتو: 

 کار کنی؟پس امیدواري چی آلگرن:

 زند. انش سوسو میکند، نور بسیار ضعیفی در چشمکاتسوموتو به آلگرن نگاه می

 گردي؟تو به آمریکا برمیکاتسوموتو: 

 چرا کاتسوموتو جواب نداد؟ -کندآلگرن به او نگاه می

 ... اینجا یه کاري دارم. آلگرن:  

 ت برگردي.باید به خونهکاتسوموتو: 

 چرا؟آلگرن:  

 خوام دوباره دشمنم بشی. چون نمیکاتسوموتو: 

 کند. گاه نمیگردد، نکاتسوموتو به شعرش برمی

 کنم. ، برات آرامش آرزو میAnshinritsumaiبرگرد خونه سروان... کاتسوموتو: 

 دهد. ماند اما کاتسوموتو به کار برروي شعرش ادامه میآلگرن منتظر می

 شب-اطراف مسافرخانه-خارجی

فزایش اي بشر فوق تا ابعاد شان تقریباهاي نگهبان آماده و هوشیار هستند، حواسسامورایی
  ه است.یافت

اما راه دیگري هم هست. راه دیگري براي یادگیري نبرد. روشی بدون زیبایی، فلسفه و 
 قانون اخلاقی.
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شان فراهم شان استتار کاملی برايهاي سرتاپا سیاهها تقریبا نامحسوس هستند... لباسآن
 شان ماورایی است. کاريسازد... سکوت و نهانمی

 شدند. کاري و جاسوسی شناخته می، اساتید نهانینوبیشها با عنوان آن

 شناسیم. ها را با نام نینجا میما آن

خزند. انگشتی که در دستکامل فیزیکی می تسلطشوند... با ها بر فراز زمین شناور میآن
 کند. سپس انگشت بعدي...کش سیاه پنهان شده حرکت می

 مانند. خزند و سپس منتظر میها میآن

 ایستند.شان میرروي سرانگشتان و پنجهب

 کنند هیچ صدایی وجود ندارد.وقتی حمله می

نینجاها اسلحه سامورایی ۀشوند. بقیهاي نگهبان در یک لحظه با تسمه خفه میسامورایی
 شود. گیرند. هیچ صدایی مزاحم شب آرام نمیهاي در حال افتادن را می

 شب-در ورودي مسافرخانه-خارجی

 سکوت.

 دو سامورایی نگهبان در موقعیت قرار دارند.

 اندازد. می یها نگاهها به بالا و به ستارهکی از آنی

 --زند خون فواره می --کند نجا به سرعت شاهرگ او را قطع مییاي نستارهک پرتابهی
 درند. گروهی از نینجاها او را می -گردددیگر برمینگهبان

 شب -دیوارهاي مسافرخانه -خارجی
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 سکوت.

اي خود براي بالا خزیدن از دیوارها همچون عنکبوت استفاده میگربه يهانینجاها از پنجه
 کنند. 

 شب -سقف مسافرخانه-خارجی

 سکوت.

رود. توقف میصدا به سمت او میک سامورایی نگهبان لبه سقف ایستاده. یک نینجا بیی
 فوت از او فاصله دارد.  10کند. 

کند. آن را با دقت آورد، در کیسه زهر فرو میدر می -اي شبیه سوزنبهپرتا -شوریکنک ی
  –دهد و با حرکت مچ او کف دستش قرار می

 افتد. سامورایی می –کند به سامورایی برخورد می –آید سوزن به پرواز درمی

 د. گیرنبرند و سامورایی را قبل از این که بیفتد میبقیه نینجاها به لبه سقف هجوم می

 شب-اتاق کاتسوموتو -مسافرخانه-داخلی

 سکوت. 

 اي در بیرون قاب پنجره زل زده. تواند بخوابد. به پرندهکاتسوموتو نمی

 شب-اتاق اوجیو -مسافرخانه -داخلی

 سکوت.

 اند. زند. گوش به زنگ است. شمشیرهایش آمادهاوجیو در اتاقش نشسته. پلک نمی

 شب-اتاق آلگرن-مسافرخانه-داخلی
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 کوت.س

 تکیه داده. در حال فکر کردن است.  يتواند بخوابد. نشسته به دیوارآلگرن نیز نمی

 شب-راهروي اصلی-مسافرخانه-داخلی

 سکوت.

 نوشند. الجثه هنرهاي رزمی، چاي میوریتومو با ناکائو، استاد عظیمی

 شب-بیرون اتاق کاتسوموتو-داخلی

که متوجه باشد، دو نینجا از طناب یندهد. بالاي سر او، بدون اک نگهبان کشیک میی
اي به آن دهد که یک چاقوي ارهها یک زنجیر بلند را تاب میکی از آنیآیند. پائین می

 متصل است. 

نینجاي دوم همزمان به پائین تاب می کند،وقتی نینجا چاقو را به سینه نگهبان فرو می
 ه بدنش با زمین برخورد کند بگیرد. کسروصدا و قبل از اینخورد تا نگهبان مرده را بی

 شب-اتاق کاتسوموتو-مسافرخانه-داخلی

 سکوت.

دهد. پرنده خواندن را کاتسوموتو روي تخت دراز کشیده و به آواز پرنده شب گوش می
خیال خواب شود، گیرد بیزند. تصمیم میکند. کاتسوموتو غمگنانه لبخند میمتوقف می

 ود. شبراي بلند شدن به جلو خم می

 دهد. همین کار جانش را نجات می

 کنند. باره با هم هجوم میکیشان آیند، همهوقتی نینجاها می
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شمشمیر او رو به شود، ناگهان یک نینجا با پاره کردن دیوار کاغذي مستقیما وارد اتاق می
 کند. زند، به کاتسوموتو اصابت نمیپائین ضربه می

دهد، براي پیدا کردن شمشیرش روي زمین شیرجه میمی باش سرکاتسوموتو فریاد آماده
اش و با فولادينوك“ بادبزن جنگی“غلطد. او فورا یکی از نینجاها را با استفاده از زند و می

 شود. شکستن پنجره داخل اتاق میکشد. نینجاي دیگر با درهمبریدن گلوي مهاجم می

 شب-راهروي اصلی-مسافرخانه-داخلی

آیند با شان بیرون میهايهایی که از اتاقریزند. ساموراییاهروي اصلی مینینجاها به ر
اي در صورتش، و ها با یک پرتابه ستارهیکی از آن –آیند هاي گوناگونی از پا درمیسلاح

شمشیرهاي کوتاهی که براي نبرد در فضاهاي تنگ مناسب  سنتی، ينینجاتوبقیه توسط 
 هاي دیگر. کو و سلاحیهستند، چاقوهاي زنجیري، نانچ

 آیند. تري با طناب از تیرهاي چوبی سقف پائین مینینجاهاي بیش

 شب-اتاق آلگرن-مسافرخانه-داخلی

ترین شی، میز آلگرن نزدیک –شود ک نینجا با پاره کردن دیوار کاغذي وارد اتاق میی
کند و با شمشیرچرخاند. نینجا ضربه را دفع میدارد و  دور سرش میکوتاه چاي، را برمی

کند. آلگرن با خم کردن بدنش پشت یک تیرك به سختی از کوتاهش به آلگرن حمله می
رود. آلگرن با کند، و در همین حال شمشیر عمیقا در چوب فرو میاین حمله اجتناب می

 اندازد. تمام وزن بدنش خود را روي مهاجم می

 شب-راهروي اصلی-مسافرخانه-داخلی

 کشند. چرخند، یک سامورایی را میاي نینجا در اتاق میرههاي ستاپرتابه
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اما سامورایی مرده به پشت میکند، شود، کمانش را آماده میوریتومو از اتاقش پدیدار میی
اینکه حتی وریتومو بییسازد. از پشت دیوار ساخته شده از برنج، افتد و راهش را سد می

 کند. نگاه کند یک پیکان پرتاب می

 کشٌدَ.گذرد و یکی از نینجاهاي بالکن روبرو را مییکان از میان دیوار میپ

 شب-راهروي اصلی-مسافرخانه-داخلی

ی تکند. او با حرکاها شروع به جنگیدن میدهد و از بالاي پلهاد جنگ سر مییاوجیو فر
 راند. بردَ و نینجاها را به عقب میها را میها و اندامگیر دستنفس

دهد تا خود را به اتاق کاتسوموتو جنگد و تلاش زیادي به خرج میدر کنار او میناکائو 
گیرد و او را از بالاي جنگد مچ یک نینجا را میهاي خالی میبرساند. او که صرفا با دست

 کند. نرده به پائین پرت می

 شب-اتاق آلگرن-مسافرخانه-داخلی

شوند، به همدیگر افتند، درگیر میانو میبار هستند، به زآلگرن و نینجا در نبردي مرگ
 شوند. ها با شدت از بین دیوار کاغذي به اتاق بغلی پرت میزنند. آنضربه می

 شب-اتاق کاتسوموتو-مسافرخانه-داخلی

کاتسوموتو از شمشیر بلندش در یک دست و شمشیر کوتاهش در دست دیگر استفاده می
ایم و حرکات وي، هم زیبا و هم مرگال نبرد دیدهکند. این اولین باري است که او را در ح

 بار هستند. 

آورند که تهدیدي براي از پاي تري از طریق پنجره به اتاق هجوم میاما نینجاهاي بیش
 درآمدن او هستند. 

شود یک چوب غذاخوري ژاپنی را بردارد و آن زند موفق میآلگرن که روي زمین غلت می
 گذارد. دارد و به راهرو قدم مید. او شمشیر کوتاه نینجا را برمیرا در چشم دشمنش فرو کنٌَ
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 کنند. چرخند و به دیوار کنار سر او برخورد میها همچون فرفره میپیکان

 شب-اتاق کاتسوموتو-مسافرخانه-داخلی

آلود است حملات پاره و خونکشد و کیمونویش پارهسنگین نفس میکاتسوموتو، که 
 شود. زمان آلگرن وارد میهم کند،نینجا را دفع میوحشیانه فزاینده 

کند تا کاتسوموتو از این ها را به اندازه کافی پرت میزند، حواس آنآلگرن فریاد می
 موقعیت استفاده کند و یکی از نینجاها را بکشد. 

درست زمانی که یکی از نینجاها قصد دارد آلگرن را بکشد کاتسوموتو شمشیر  سپس،
 نشیند. میکند... شمشیر  و در سینه مهاجم آلگرن فرورا پرتاب می کوتاهش

بدون تلف کردن حتی یک لحظه، آلگرن شمشیر کوتاه را از سینه نینجاي مرده بیرون می
دفاع حمله کرده کند آلگرن بیکه فکر می يکشد و از آن براي ضربه زدن به نینجاي دیگر

 کند. است استفاده می

 شب-راهروي اصلی-همسافرخان-داخلی

العاده در حالی که براي نجات یک ماشین جنگی فوقپشت هستند،بهاوجیو و ناکائو پشت
کوساریگاماها با نینجاهایی که از کنند. آنجنگند و مسیر را باز میکاتسوموتو از مهلکه می

هاي متصل به چرخانند، تیغهجنگند، نینجاها زنجیرها را میکنند میکشٌنده استفاده می هاي
گیرد و نینجا را از بالاي بالکن به پائین پرتاب ناکائو زنجیر را می -شکافدها هوا را میآن
 کند. می

 شب-اتاق یوریتومو-داخلی

بالاي سر  یاي، دیوار کاغذي برنجهاي ستارهها و پرتابهزوبینچهخورد. وریتومو تکان نمیی
که موقعیتش را تغییر دهد از پا اها را قبل از اینکنند. او یکی دیگر از نینجاو را پاره می

 آورد. درمی
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 شب-اتاق کاتسوموتو-مسافرخانه-داخلی

 کند. ها ادامه پیدا مینبرد آتشین شمشیر

اي کند و براي لحظهآلگرن یک پرده نقاشی زیبا را جلوي یک نینجاي مهاجم پرت می
ک لکه خون در سرتاسر یند، زشود. سپس از میان آن زخم میباعث سردرگمی او می

 شود. نقاشی دلنشین پخش می

زند. کند و با شمشیر کوتاهش به او ضربه میگیر میک نینجاي دیگر آلگرن را غافلیاما 
انگشت کوچکش کشد، در حالی که آلگرن شمشیرش را براي دفع این حمله بیرون می

 شود. قطع می

 شود. دفاع میاي بیاندازد و براي لحظهاو شمشیر را می

 در میان راهرو

ها برروي دیوارهاي کاغذي برنجی بوده است. مهاجم آلگرن وریتومو ناظر نمایش سایهی
 بردَ تا ضربه مرگ را وارد سازد. شمشیرش را بالا می

 در اتاق کاتسوموتو

شود، لرزد. ناگهان نینجا در خود خم میاختیار میآلگرن در زیر شمشیر افراشته شده بی
مرده روي زمین می گویا توسط یک دست نامرئی مورد اصابت قرار گرفته. در حالی که،

که هدف را آنوریتومو، بییهایش فرو رفته است. بینیم که بین شانهافتد، ما پیکانی را می
 کشٌدَ پرتاب کرده است. ببیند، پیکانی که مهاجم آلگرن را می

کند. اي را  به سمت کاتسوموتو پرتاب میتارهدر همان نزدیکی یک نینجا یک پرتابه س
 رود. گردد و تیغه در گوشت بازویش فرو میتوجه و از روي غریزه برمیکاتسوموتو بی

بند براي دست ضمنا آلگرن آستین کیمونویش را پاره کرده و از آن به عنوان یک شریان
دست خود به شمشیرش،  اش استفاده کرده است. او از بقیه پارچه براي بستندیدهآسیب
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که یکی از مهاجمان قصد دارد کند، و درست قبل از اینپیش از برگشت به نبرد استفاده می
 کشد. به کاتسوموتو ضربه وارد کند او را می

او و کاتسوموتو در کنار هم، دو نینجاي آخر را با زور از میان دیوار کاغذي به اتاق بعدي 
جنگند و از میان یک دیوار کاغذي دیگر با اتاق با هم میها در سراسر کنند. آنپرت می

 شوند. حداکثر قدرت به اتاق بعدي پرت می

 شب-مسافرخانه-داخلی

پرند و در العاده مینینجاها با ظرافتی خارق -نبرد با تمام قوا برروي پلکان ادامه دارد 
از یک طبقه به طبقه  جنگند وآیند و میها فرود میروي نرده -گیرند موقعیت قرار می

 روند. دیگر می

هاي پرنده هاي در حال حرکت و پیکانگر از شمشیرهاي درخشان و انداماین نبردي ویران
 هاي چرخان نینجاست. و ستاره

 پاشد. فوران خون روي دیوارهاي کاغذي سفید برنجی می

سیار اندك از هم، اي بتري دارد. مردان با فاصلهبخشی از این جنگ زیبایی و ظرافت کم
شان را در چشم حریف فرو میگیرند و انگشتکنند، گاز میبراي زنده ماندن کشمکش می

 برند. 

 کشند، پوستسختی نفس میبه کرده و کثیف و خسته هستند،آلود و عرقشان خونهمه
در  شان غرقهايدست و بازو و صورت پاره است،شان پارهشان کنده شده، کیمونوهايبدن

 خون است. 

کنند: در کنار ها همراهی میها اوجیو را در بالاي پلهتري از ساموراییاما قواي بیش
 اند. ها ابتکار عمل را به دست گرفتهیوریتومو و ناکائو آن
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و وارد نبرد با  -کشدکه دو نینجا را می –کند اوجیو هر دو شمشیرش را در هوا پرتاب می
 اند. کنندههاي رزمی او خیرههنر هايمهارت؛ شودبقیه می

 جنگند. آلگرن و کاتسوموتو پهلو به پهلو می

 –و قطع به 

 شب -مسافرخانه-خارجی

 آییم...بیرون از مسافرخانه، ما به آهستگی عقب می

 شود...نبرد به تدریج محو می يصدا

ستان جاي داشتنی روستایی که در دل کوهچیزي به غیر از یک مسافرخانه دوستزوديبه
 گرفته وجود ندارد. 

 شب-هاپلهراه-مسافرخانه-داخلی

 بعدا. نبرد پایان یافته است. 

 ها و نینجاها در کل مسافرخانه پراکنده است. اجساد سامورایی

 کنیم.هاي طویل به آهستگی به سمت بالا حرکت میپلهن راهیما از پائ

کشد. سپس یکی دیگر را از شانه ن میوریتومو یک ستاره نینجا را از شانه ناکائو بیروی
 آورد. خودش درمی

 شویم...رویم، از اجساد زیادي رد میما به طبقه دیگر می

که شمشیرش را اند. قبل از اینرود تا مطمئن شود مردهاوجیو بین اجساد نینجاها راه می
 پاشد. کند، فوران خون روي آن میغلاف کند آن را با خشم به دیوار کاغذي فرو می
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کند، آن را در غلافش میکاتسوموتو شمشیرش را با جسدي در همان نزدیکی پاك می
 آلود و زنده هستند. خون نشیند. هر دو مرد خسته،گذارد. روي یک پله کنار آلگرن می

 کنیم.که دو جنگاور را نگاه میاي طولانی، همچنانلحظه

 فید آرام به...

 روز-قصر سلطنتی-توکیو-خارجی

کند و لگرن، کاتسوموتو و بقیه در حال نزدیک شدن به قصر هستند. آلگرن پا سست میآ
کند،به او نگاه می شود،مسیر او به سمت شهر. کاتسوموتو متوقف می .شودمتوقف می

 دهد. العاده انجام میسپس کاري کاملا خارق

 ساید. به خاك میکند. خیلی سریع سر خود را زند و مقابل آلگرن تعظیم میزانو می

 افتد. گردد و به سمت قصر راه میبرمی شود،سپس بلند می

 زده ایستاده. حیرتآلگرن، 

 روز-زمین رژه -خارجی

گیر باشد. تواند بیش از این چشمبیند نمیشود. تغییري که میآلگرن وارد زمین رژه می
ها اوزر جدید هستند. آنهاي مهزاران نیروي جدید ژاپنی در حال مشق نظامی با اسلحه
 شان تر و تازه است. هايدقیق، منظم و به شکل ترسناکی مکانیکی هستند، یونیفورم

 بیند. بگلی او را می سرهنگدهند. مشاوران جدید آلمانی دستور می

 داري.وقت دست از متعجب کردن برنمیآلگرن؟ خداي من، تو هیچبگلی: 

 گردد تا به نیروها نگاه کند. تابد اما آلگرن برمیشبگلی با دستان باز به سمت او می

 هاي جدید دارن. سلاحآلگرن:  
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کمک کنه. کنار دوستانش در ماوزر و  هتونکه میاز این خیلی خوشحال بود قیصربگلی: 
 ه کم قدرت داریم.یها هنوز هم کروپ. خدا رو شکر که ما آمریکایی

هاي هوویتزر. افسران توپخانه با یفی از توپرا ببینند. رد“ قدرت“آیند تا ها میو آن
 یونیفورم ایالات متحده در حال آموزش به افسران ژاپنی هستند. 

جناب سفیر و من هشت ماه به اومورا التماس کردیم تا قرارداد لعنتی تجارت با ما بگلی: 
کند)، یها گذروندي؟ (آلگرن به او نگاه مرو امضا کنه. تو همه این مدت رو با این وحشی

 خواد با تو حرف بزنه...می

 دارم. لازمحموم آلگرن:  

 ت.افتادهطور به حقوق عقبکنم همینو فکر میبگلی: 

 کند.آلگرن شروع به دور شدن می

 بینی؟شون رو هم به دست آوردن... میپرچمبگلی: 

 بینیم. و ما آن را در یک میله پرچم بر بلنداي زمین رژه می

 نماید. یک دایره قرمز روي یک ناحیه سفید. آفتاب تابان.شنا میپرچم به سرعت آ

 لرزانند. اي که زمین و زمان را میهاي غرندهکنند. شلیکهوویتزرها به ترتیب شلیک می

 روز-معبد سلطنتی-خارجی

 اومورا با احترام اما مصمم بالاي سر امپراطور میجی ایستاده. 

هاي قصر است: دریایی از نو زده. این یکی از شگفتیبه سمت باغ زنبق خود زا امپراطور،
 هاي سفید، صورتی، آبی، و ارغوانی. شکوفه
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ها یک پرچم تشریفات با مهر کی از آنیاند. کارها و ملازمان با فاصله ایستادهخدمت
 سلطنتی در دست دارد: یک گل داوودي زردرنگ. 

تر با امپراطور صحبت بیند. کمی سریعآید میها میاومورا، کاتسوموتو را که به سمت آن
 کند. می

معمول از احترامی  کاتسوموتو قصد دارد خود را در مقابل امپراطور به خاك بیفکند، نشانه
 .کندالعاده اما امپراطور او را منع میفوق

 هستیم. “ متمدن“سان. ما حالا -نه، موري: (زیرنویس)امپراطور

 کند.طور دستش را دراز میشود. امپراکاتسوموتو متوقف می

 تونم شخص مقدس رو لمس کنم.نمی: (زیرنویس)کاتسوموتو

 تونی.می: (زیرنویس)امپراطور

 تواند این کار را انجام دهد. اي دشوار براي کاتسوموتو است. او واقعا نمیاین لحظه

 آیا سفر خوشی داشتید، وزیر کاتسوموتو؟: (زیرنویس)اومورا

 حادثه بود. سفري عادي و بی :(زیرنویس)کاتسوموتو

داند کاتسوموتو از نقش وي در تلاش کند. او میاومورا پاسخ نیشدار کاتسوموتو را درك می
 براي ترورش آگاهی دارد. 

خواهم چند لحظه با وزیر کاتسوموتو تنها باشم. می اگر اشکالی ندارد،: (زیرنویس)امپراطور
 سان. -اومورا

آمده وضعیت پیش دربارةگو ورتا، شاید بتوانم درخصوص گفتاعلیحض: (زیرنویس)اومورا
 کمک کنم. 
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ام بخواهد من را براي ترسم استاد قدیمیلطف شماست، اما می: (زیرنویس)امپراطور
 هایم در خلوت مؤاخذه کند. غفلت از آموزه

 رود. آورد و میسرعت سرش را پائین میاومورا به

 ؛نگرد. سپسخیره میسکوت. امپراطور به کاتسوموتو 

 شما بر علیه من قیام کردین، استاد.: (زیرنویس)امپراطور

 اعلیحضرت. من بر علیه دشمنان شما قیام کردم.  خیر،: (زیرنویس)کاتسوموتو

 مشاوران من هستند، مثل شما.و ها استاد من، آن: (زیرنویس)امپراطور

 دن. وره میها براساس منافع خودشون مشاآن: (زیرنویس)کاتسوموتو

تو چیزهایی که در وراي  ...موري دنیا در حال عوض شدن است،: (زیرنویس)امپراطور
اختراعات، علم. من به مردانی نیاز دارم که بتونن به بیرون  اي،دهد ندیدهمرزهاي ما رخ می

 دفاع. یمونیم، و بزودي عقب مینگاه کنند. وگرنه به

 خورم تا آخرین نفس از شما دفاع کنم.من سوگند می: (زیرنویس)کاتسوموتو

اي تونی در مقابل آیندهکنند. نمیها در گذشته زندگی میسامورایی: (زیرنویس)امپراطور
 کنی دفاع کنی. که درکش نمی

 ام پایان خواهم داد. استفاده هستم با خوشحالی به زندگییاگر ب: (زیرنویس)کاتسوموتو

این آرزوي منه که دوباره به شوراي حکومت ملحق بشی. موري.  نه،: (زیرنویس)امپراطور
 به صداي تو نیاز دارم. 
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این صداي شماست که باید شنیده شود، عالیجناب. شما یک : (زیرنویس)کاتسوموتو
 کنید درست است انجام دهید. توانید هر کاري که فکر میشما می خداي زنده هستید،

 ود. شاي ساکت میامپراطور جوان براي لحظه

فکر ها آنمن یک خداي زنده هستم، تا زمانی که کاري بکنم که : (زیرنویس)امپراطور
 کنند درست است. می

خاطر چیزي که یک استاد باید بگه از شما عالیجناب، به :(زیرنویس)کاتسوموتو
کنه هم کنم، بیان چنین عبارتی از پسربچه نادانی که در اصطبل کار میدرخواست عفو می

 دونم هوش و ذکاوت معقولی داره.است، چه برسه به مرد جوانی که میبعید 

گیرد که دوباره همچون گذشته مورد سرزنش قرار میخندد، از اینامپراطور به گرمی می
 تقریبا خوشحال است. 

که صداش شنیده بشه خیلی آیا امکان داره یک خداي زنده از این: (زیرنویس)امپراطور
 سان؟-موريموتو نامهربانانه نیست)؛ بهم بگو چیکار کنم، بترسه؟ (نگاه کاتسو

ها راه شما امپراطور هستید سرورم، نه من. باید براي همه این: (زیرنویس)کاتسوموتو
 اي پیدا کنید. عاقلانه

 روز-اسکله یوکوهاما-خارجی

گرن با بینیم. آلهاي جنگی را در بندرگاه میاي از انبارها که در وراي آن، کشتیمجموعه
 روند. بگلی و دو افسر دیگر راه می

 روز-انبار-داخلی

 اند.هاي عظیمی است که روي هم چیده شدهانبار تودرتو، پر از صندوق
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شن کل محموله سلاح رو بخرن، که قرار داد رو امضا کنن مجبور میبه محض اینبگلی: 
این مورد خاص که  يعلاوهههاي سنگین دوازده پوندي. بهاي کلت گرفته تا توپتپانچهاز 

 شناسیش.احتمالا می

سازد: یک کنند. آلگرن شگفتی خود را پنهان میها را باز میچند خدمه یکی از صندوق
 شود. گتَلینگ آشکار می مسلسل

هاي گلوله در دقیقه شلیک کنن، خشاب 200اونا به شکلی تنظیم شدن تا بتونن بگلی: 
 کنن. جلوگیري میمسی جدید از گیر کردن اسلحه 

 کند خاطراتش را از خود دور کند. تلاش می بندد،هایش را میآلگرن چشم

 روز-هاي توکیوخیابان-خارجی

 کنند. شان را از بین جمعیت باز میبگلی و سفیر سوانبک راه سرهنگآلگرن در کنار 

ندازه تغییر ام بیاهآن برگشت، شهري که به 1877می  15: (صداي خارج از تصویر)آلگرن
  کرده است.

هاي تلگراف کنار یک معبد باستانی خورد. سیمجا به چشم میوسازهاي جدید همهساخت
هاي سنتی ژاپنی اند. یک هتل مدرن اروپایی در حال ساخت است و ساختمانکشیده شده

. کنندکالاهاي غربی را تبلیغ می عظیم اعلانات تابلوهايدهد. میرا کوتاه و کوچک جلوه 
 ها شده است. بسیاري از کجاوه ک اختراع جدید، یعنی ریکشا، جایگزینی

توکیو مصمم است با شتابی بسیار به یک نیویورك یا : (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 شیکاگوي دیگه تبدیل بشه.

جا گسترده هاي تلگراف از یک ساختمان بلند آجري جدید به همهشبکه عنکبوتی سیم
 در قلب ژاپن قدیمی فرو رفته باشد.  یکه یک دفتر اداري نیویورکشده. مثل این است 
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 نشان آشناي اومورا روي ساختمان حک شده. 

 روز-ساختمان اداري اموروا زایباتسو-داخلی

 استریت باشد. تواند یک شرکت پرهیاهو در والجا میبه جز چند تکه دکور ژاپنی، این

هاي مکانیکی حسابدارها از ماشینند. حسابکنتلق کار میاپراتورهاي تلگراف با تلق
گیرند. هاي بادي براي ارسال و دریافت اسناد بهره میشبکهها از منشیکنند. استفاده می

 هاي غربی به تن دارند. لباس کشند. همهآهن را میمهندسان نقشه خط

 شوند. بگلی، و سفیر سوانبکِ وارد می سرهنگ آلگرن،

ها حرف تونی درباره مهمات و تاکتیکاگر سوال کرد می :لگرن)(به آسفیر سوانبک
 شه. اي به جز سلاح مربوط مین به چیزهاي بسیار زیاد دیگهیادت باشه، ایبزنی. اما 

هاي هاي مختلف اروپایی است. هیاهویی از زبانک اتاق انتظار پر از نمایندگانی از قدرتی
 .روسی، آلمانی هلندي، گوناگون: فرانسوي،

 کند. ها نگاه میآمریکایی زیبا از میز کار خود به آن منشیک ی

 سفیر سوانبک، لطفا دنبال من بیاین. منشی:

شوند کشند، آلگرن و بقیه را در حالی که وارد آخرین دفتر میها سركَ میبعضی از نماینده
 کنند. حریصانه تماشا می

 روز-دفتر اومورا-داخلی

انداز زیبایی از توکیو که چشم ایستاده اي بزرگتی کنار پنجرهاومورا همچون یک غول صنع
 کاراواجیو است.  ثرعظیم ا ايدهد. تنها دکور اتاق، مجسمهرا نشان می

 لطفا بنشینید.  ،آقایاناومورا: 
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سیگارها جدیدترین مد  کند.روشن می سیگاريدارد و اومورا یک جعبه سیگار طلا را برمی
 شوند. پن فراگیر میغربی هستند که در ژا

رسه اي از طرف سزار الکساندر... سروان آلگرن، به نظر میهدیه :(با جعبه سیگار)اومورا
 اسارت رو با دشواري اندکی تحمل کردین.

 قربان. بله،آلگرن:  

 طور نیست؟ست، اینالعادهاون یه مرد فوقاومورا: 

 اون یه ساموراییه.آلگرن:  

 زند. ود. به آرامی پکی به سیگار میشاومورا به او خیره می

تنظیم  رو شون صحبت کردیمکه درباره يآقاي اومورا، افراد من اسنادسفیر سوانبک: 
 نویس دارم...کردن. یک پیش

 آقاي سفیر. ،ما براي اعلام این قرارداد آمادگی لازم رو نداریماومورا: 

 ببخشید؟سفیر سوانبک: 

هستن. کاتسوموتو مربی و مرشد قدیمی او بوده، ایشون نمیامپراطور... احساساتی اومورا: 
 داره.  لازمخوان کاتسوموتو رو برنجانند. این کار چند روز دیگه زمان 

 یعنی چقدر؟“ چند روز“این سفیر سوانبک: 

ها مانع قرارداد ما نخواهند شد. آیا آماده تحویل دم ساموراییبه شما اطمینان میاومورا: 
 هستید؟

 چین رو امضا کنند. اینکه امپراطور شما قسمت نقطه محضبهانبک: سفیر سو
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 شما متخصص هستین. آیا این مقدار مهمات کافی خواهد بود؟ ،سروان آلگرناومورا: 

 بستگی داره که بخواین چه کاري انجام بدین.آلگرن:  

  خوام کشورم به عنوان یک قدرت مدرن جایگاهش رو به دست بیاره.من میاومورا: 

 پس به خوبی براتون کافی خواهد بود.  آلگرن:

 خوشحالم. اومورا: 

شما به ما اطمینان داده بودین براي تائید این قرارداد از  ،آقاي اوموراسفیر سوانبک: 
با فرد دیگري  ما لازم باشهشاید  نفوذ لازم بر امپراطور برخوردار هستین. بانهایت احترام،

 صحبت کنیم.

باید با فرد دیگري صحبت کنیم، مثلا ما احترام جناب سفیر، شاید بانهایت اومورا: 
 اي که در اتاق بغلی منتظر هستن. ها. یا هر گروه دیگها انگلیسییها. فرانسوي

 خورد. ایستد و خشم خود را فرومیسفیر سوانبک می

 مونیم تا شما خبر بدین.بله، خوب، ما منتظر میسفیر سوانبک: 

 یر آقایان.خعصر بهاومورا: 

 افتند. ها راه میآن

تون در تر بمونین و از تجربیاتسروان آگرن، شاید شما بتونین چند لحظه بیشاومورا: 
 هاي شورشی ما براي من حرف بزنین. استان

 گذارد. ماند. بگلی آلگرن را با اومورا تنها میکند. آلگرن میبگلی به آلگرن نگاه می

 سیگار؟اومورا: 
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 تشکرم.مآلگرن:  

 کند. اومورا سیگار او را روشن می

 شما از طرف ارتش ما شجاعانه درمقابل کاتسوموتوي شورشی جنگیدید. اومورا: 

 گوید.آلگرن چیزي نمی

 حال وقتی نینجاها به اون حمله کردن جونش رو نجات دادین.و با ایناومورا: 

 ده باشین.تر از اون چیزي بود که ممکنه شنینقش من خیلی کمآلگرن:  

 هاي کاتسوموتو برام بگین.تون در طرحدرباره نقشاومورا: 

 من نقشی ندارم. آلگرن:

 ها؟تان با آندلیو هماومورا: 

 چی.گم، هیچبازم می آلگرن:

 دل هستید.بگلی کمی هم سرهنگدونم با میاومورا: 

 برانگیزي نیست.دلیاون آدم... همآلگرن:  

 زند.اومورا لبخند می

 درکی هستیم. هاي مرموز و غیرقابلکردم ما آدمفکر میمورا: او

 زند.حالا آلگرن است که لبخند می
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هاش کسب تو اطلاعات مهمی درباره استان کاتسوموتو، ارتش اون، و شورشیاومورا: 
 کردي. این به شدت براي من ارزشمنده. 

 کند تا تاثیر حرفش را دریابد. او به آلگرن نگاه می

هاي هاي من، و طرحتوجهی درباره ارتش من، سلاححال اطلاعات قابلتو در عین: اومورا
 شدت براي کاتسوموتو ارزشمنده. من داري. این به

 کنین.ام مین شرمندهه داریدوبارآلگرن:  

خرم.(به او نگاه میفهمم چه چیزي ارزش داره. و اون رو مینه. من تاجرم. میاومورا: 
 کنم. من روي ارزش وفاداري تو حساب باز می کند) در این مورد

 شود.گوید متوجه میکه اومورا می يآلگرن معنی چیز

 دونستم وفاداري چیزیه که بشه فروخت.نمیآلگرن:  

پس شاید اون رو به نشانه دوستی آینده به من بدي که من هم به عنوان یک اومورا: 
 دوست بدهکار تو خواهم شد. 

 کنم. پس رو حرفت حساب می :خیزد)(برمیآلگرن

 و من هم سپاسگزار خواهم بود. اومورا: 

 روز-رانیدفتر کشتی-داخلی

بندي عزیمتش به او زمانرانی است. یک کارمند درباره برنامهک دفتر کشتییآلگرن در 
 دهد. مشاوره می

مد اگر کشتی بخار  –کنه جا رو ترك میفردا ایناندرو جکسون بسیار خوب،  کارمند:
نظرتونه باید شش هفته دیگه صبر کنین. (آلگرن ساکت است)؛ شما رو بیست و هشتم به 
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دلار  3دلار براي کابین عمومی یا  8دلار براي کابین خصوصی،  14رسونه. فریسکو می
 خواین؟تر کشتی. کدوم رو میبراي یک کابین در قسمت پائین

کی از یرمند آویزان است تمرکز کرده. آلگرن ساکت است و بر تقویمی که از دیوار پشت کا
 هاي زیباي آبرنگ هیروشیگی از کوهستان روي آن نقش بسته. نقاشی

 قربان...؟ کارمند:

 کابین خصوصی.  :(پس از چند لحظه)آلگرن

 روز-خیابان-توکیو-خارجی

 رود.گراهام کنار آلگرن راه می

ا به حال در موقعیت تو نبوده. ري؟ چرا الان باید بري؟ هیچ مرد سفیدپوستی تمیگراهام: 
تونه چه معنایی داشته باشه؟ زمین تونی بفهمی اگه اومورا دوستت باشه این میاصلا می

 خواي؟خواي، بچه نمیخواي، زن نمینمی

 کند. اما گراهام او را متوقف می ،رودتر راه میآلگرن سریع

باید حرف من رو باور  تمام. السه س جا رو ترك کنم.خواستم این. منم میناتانگراهام: 
تونی تصور کنی اگه کشور می –کنی که یک نوع عظمت و شکوه در این مردم وجود داره 

هاي مضحک کوچولو رو داشت به کجا میخودت نصف انگیزه و انضباط و ایمان این آدم
 رسید؟ 

 سازد. ها را متوقف میآن ،شودکه از خیابان شنیده می يسپس صداهاي بلند

بینند که توسط سربازان ارتش امپراطوري احاطه شده است. سربازان ها یوریتومو را میآن
 کنند...هاي براق حمل میآمیز هستند، سرمست از قدرت. تفنگخشن و تحکم

 دهد. دهند. یوریتومو با غرور ایستاده و آرام پاسخ میسربازها با خشونت دستور می
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 این دیگه چیه؟ آلگرن:

 هاي جدیده...داي من، این فرمانخگراهام: 

 ها؟کدوم فرمان آلگرن:

سربازها با داد و  .رساندشود خودش را میوضوح بحرانی میآلگرن در حالی که وضعیت به
 کنند. فریاد به سر یوریتومو اشاره می

 بس کنین...آلگرن: 

هايسربازها تفنگ آورد، همهتفنگش را بالا می زند،آلگرن فریاد می کی از سربازها بر سری
کند وارد معرکه شود، آلگرن سعی میوریتومو دست به شمشیر میی آورند،شان را بالا می

 شود.

 دار!نگهدست یوریتومو،: (زیرنویس)آلگرن

خورد، و زند. آلگرن تلوتلو میاي به گونه آلگرن میکی از سربازان با قنداق تفنگ ضربهی
شان را به سمت صورت هايچهار سرباز دیگر سرنیزه ،ایستدزمانی که دوباره سرپا می

 روند. آلگرن نشانه می

 گیرد.گراهام بازوي آلگرن را می

 حماقت نکن.گراهام: 

کنند، یوریتومو به احترام دوست خود هاي آلگرن با چشمان یوریتومو برخورد میچشم
 گذارد. شمشیر را کنار می

کنند زانو ها او را مجبور میدهند. آنیوریتومو ادامه میسربازان ژاپنی به فریاد زدن بر سر 
 آورند. ها به سرش فشار میبزند. تفنگ
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 خواند. که دعا میزند، مثل اینآورد، آهسته حرف میوریتومو سر خود را پائین میی

دیگري موهاي  آورد،اش را درمیکند. یکی از سربازان سرنیزهآلگرن با وحشت نگاه می
کند و گره سنتی بالاي سر یوریتومو را با گیرد، سر او را به عقب خم میو را مییوریتوم

 شود. کند. خون جاري میخشونت قطع می

 شود. وریتومو با سرِ پائین زانو زده، خون روي صورتش جاري میی

 روند. خندند و میسربازها می

کند. اشک آورد و به او نگاه میوریتومو سرش را بالا مییزند. آلگرن کنار یوریتومو زانو می
 در چشمانش حلقه زده. 

 میشوگرگ-خانه کاتسوموتو-خارجی

خانه کاتسوموتو در حومه شهر فضاي زیادي دارد و دلپذیر است. کاملا ژاپنی. سامورایی
 اند. هاي نگهبان با سازوبرگ کامل بیرون ایستاده

 میشوگرگ-خانه کاتسوموتو-داخلی

 گذارد.هاي سرش مرهم میزانو زده و روي زخم اوجیو کنار آلگرن

کند و در یک پیکر صحبت میگراهام در وسط اتاق نشسته و به آرامی با ناکائوي غول
آمیزي بریده شکل خشونتدارد. گره بالاي سر ناکائو نیز بهدفترچه کوچک یادداشت برمی
 شده است. شرم او آشکار است. 

 شمیوگرگ-اتاق کاتسوموتو-داخلی

ن حال یکنند لباس سامورایی خود را بپوشد و در همکارها به کاتسوموتو کمک میخدمت
 شود. آلگرن وارد می
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 کردم دوباره ببینمت. فکر نمی سروان،کاتسوموتو: 

جا چی میکه برم باید بهت بگم اینکنم. اما قبل از اینجا رو ترك میفردا اینآلگرن:  
 گذره.

جوري است، شما این هوویتزرهاي توپهاي گتلینگ و لسلمسمنظورت کاتسوموتو: 
 کنین؟می ونتلفظش

هایی بیش از اون که بتونی تصور کنی به قراره یه قرارداد تجاري ببندن که سلاحآلگرن:  
 کنه.این کشور وارد می

دونه که امپراطور قبل از امضا اما اومورا می .بله، اگر امپراطور موافقت کنهکاتسوموتو: 
 ها متقاعد بشه. باید درباره علت نیاز به این سلاح

 و علتش تو هستی... :یابد)(درمیآلگرن

کنه که مطمئنه باعث طور نیست؟ اومورا قوانینی تصویب میاین قشنگه،کاتسوموتو: 
 اسلحه لازموجود میاره. امپراطور میبینه رو به اسلحهشه و نیاز به ها میشورش سامورایی

کنه و چیزي رو که کشور شما و اومورا زایباتسو راین با کل قرارداد موافقت میداره و بناب
 شه. ده. و کشور من به کشور تو فروخته میخواد بهتون میمی

هاي جنگی شود بدن او پر از زخمپوشد آلگرن متوجه میدر حالی که کاتسوموتو لباس می
 درست مثل بدن خودش.  است،

اي حکومتی دو قانون تصویب کرد. اولیش خواستار حذف گره امروز شورکاتسوموتو: 
 سنتی روي سر ما بود. 

 دونم.میآلگرن:  

 دومی حمل شمشیر رو ممنوع کرد. کاتسوموتو: 
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 ها چه معنایی دارد. داند شمشیر براي ساموراییکند. او میآلگرن درنگ می

 به من.لطفا اونا رو بده : کند)(به شمشیرهایش اشاره میکاتسوموتو

 کند. دارد. عمیقا به او نگاه میآلگرن دو شمشیر کاتسوموتو را برمی

 کشنت. اگه این کار رو بکنی اونا میآلگرن:  

 کشتن من سخته.کاتسوموتو: 

شن... فقط تونن بکنن. تمام مردانت قصابی میکار مییهاشون چدونی سلاحنمی آلگرن:
 به خاطر شرافت.

 ه. براي امپراطور. براي شرافت نکاتسوموتو: 

 کنه. اما امپراطور کسی است که قرارداد رو امضا میآلگرن:  

 هنوز امضاش نکرده. کاتسوموتو: 

 گیرد.آلگرن دو شمشیر سامورایی کاتسوموتو را می

 ؟هاخاطر اینآیا ارزشش رو داره؟... فقط بهآلگرن:  

  تونی؟تونم بدون روحم زندگی کنم... تو مینمیکاتسوموتو: 

 کنند. به همدیگر نگاه می

 شب-بیرون خانه کاتسوموتو-خارجی
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کنند. دو پیکره سیاه با فاصله شود او را تعقیب میرود متوجه میکه آلگرن راه میدر حالی
ها رو در رو شود. گردد تا با آناند. پس از چند لحظه، ناگهان برمیدر پشت او کمین کرده

 شوند. ها محو میر سایهسپس د ،ایستنداي میها لحظهآن

 شب-اتاق شوراي حکومتی-داخلی

اند. بسیاري از اعضاي شورا لباساعضاي شوراي حکومتی در اتاقی باشکوه گرد هم آمده
 زند. هاي غربی به تن دارند. دود سیگار موج می

نشینی که در یک سمت سالن قرار دارد نشسته و نقش تشریفاتیامپراطور جوان برروي شاه
 کند. را در مذاکرات ایفا میاش 

کند... همه اعضاي شود... به چیزي نگاه میاومورا در حال صحبت کردن است... متوقف می
 شوند.گردند...با دهان باز خیره میشورا برمی

 شمشیرش بانهایت افتخار آشکار است. شود، کاتسوموتو وارد اتاق می

 تخار دادید.وزیر کاتسوموتو، به ما اف: (زیرنویس)اومورا

شوم که ژاپن این افتخار من است که دوباره به مردانی ملحق می: (زیرنویس)کاتسوموتو
 کنند. اي پرافتخار هدایت میرا به سمت آینده

شما احتمالا از فرمان این شورا در زمینه عدم حمل شمشیر آگاهی : (زیرنویس)اومورا
 ندارید؟ 

 کنم. ها را مطالعه میفرمان با کمال دقت همه :(زیرنویس)کاتسوموتو

 آورید؟با این وجود سلاح به این شورا می: (زیرنویس)اومورا

 --این شورا چهارصد سال توسط شمشیر من محافظت شده بود : (زیرنویس)کاتسوموتو



 

 

121 

ما نیازي به محافظت نداریم... ما حالا ملت قانون  :زیرنویس)کند،(مداخله میاومورا
 هستیم.

مان غربی“ متحدان“ها هستیم، خودمان را به ما ملت فاحشه :م، زیرنویس)(آراکاتسوموتو
 فروشیم.می

گذراند اما کلمات وي متوجه امپراطور کاتسوموتو به آرامی همه اعضاي شورا را از نظر می
 است. 

 پرستانش نیاز نداره؟آیا ژاپن دیگه به میهن: (زیرنویس)کاتسوموتو

 گوید.ت سخن میاومورا با اعتقاد راسخ و صداق

داره یا پرست کیه؟ مردي که کشورش رو در گذشته اسیر نگه میمیهن: (زیرنویس)اومورا
 کنه؟مردي که به مردمش در رسیدن به آینده کمک می

 اي بدون افتخار،آینده: (زیرنویس)کاتسوموتو

و تامین ها اونمون، آموزشبراي من، اهمیت افتخار از تغذیه فرزندان: (زیرنویس)اومورا
 تره.داروهاي جدید براشون تا بتونن زنده بمونن، کم

 کنید. هاي خودتون رو هم پر میو از این طریق جیبکاتسوموتو: 

 شوند. توانند پنهان کنند به یکدیگر خیره میسختی میاعضاي شورا با خصومتی که به

 ،تون رو کنار بگذاریدبانهایت تاسف باید از شما بخوام شمشیر وزیر کاتسوموتو،اومورا: 
 چون این شورا این موضوع رو در فرامینش اعلام کرده. 

 شود. دست کاتسوموتو به دسته شمشیرش نزدیک می
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تونن به من فرمان کنه و فقط ایشان میاین شمشیر به امپراطور خدمت میکاتسوموتو: 
 بدن اون رو کنار بگذارم. 

 کند. هایی اتاق را پر میمان زمزمهکند و همزکاتسوموتو به امپراطور نگاه می

آه، اما سنت ما اینه که صداي امپراطور به حدي پاك و عظیمه که  :(خیلی سریع)اومورا
 نباید در موقعیتی مادي همچون شوراي حکومتی شنیده بشه.

 نگرد.هاي امپراطور میکاتسوموتو براي آخرین بار به چشم

 نار گذاشتن شمشیرم امتناع کنم. پس با نهایت تاسف باید از ککاتسوموتو: 

 شود. کند و تصمیمی خاموش اتخاذ میاومورا به همکارانش نگاه می

وزیر کاتسوموتو، باید از شما دعوت کنم سربازان ما رو در قلعه هیمجی همراهی اومورا: 
کنم محیط اطراف اونجا رو بسیار کنید، جایی که مهمان افتخاري ما خواهید بود. فکر می

 یر خواهید یافت. دلپذ

گیرند. او به سمت سایر هاي ماوزر دور کاتسوموتو را میهاي مسلح به تفنگنگهبان
 کند. ها نگاه میگردد و به آناعضاي شورا برمی

اید و فهمید چکار کردهبرادران... روزي خواهد رسید که شما می: (زیرنویس)کاتسوموتو
 کردم... شرم. چیزي را حس خواهید کرد که من هرگز حس ن

 کنند. ها کاتسوموتو را به بیرون هدایت میدهد. آنها سر تکان میاومورا به نگهبان

 بعدازظهر -محل اقامت آلگرن-خارجی

گذارد. آلگرن از درون ساختمان ک باربر آخرین چمدان آلگرن را پشت یک ریکشا میی
بیند که در کمین او ند میکردشود و همان دو مردي که قبلا او را تعقیب میپدیدار می

 هستند. 
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شود و کند. درعوض، سوار ریکشا میها مقاومت میاو در مقابل وسوسه درگیر شدن با آن
  .افتدراه می ریک

کنان کنار آلگرن هندود و رنجیده و هنبینیم که آهسته میاما چند لحظه بعد گراهام را می
 است. 

که خداحافظی کنی از ایناستی حتی بدون اینخورسم. میفکر کردم بهت نمیگراهام: 
 جا بري؟

 احساساتی هراس دارم. از مرداي انگلیسیآلگرن:  

کند کنار او بماند) محض رضاي خدا چند ثانیه صبر خیلی بانمکی (تلاش میگراهام: 
 کنین. 

 کند. کند متوقف شود. گراهام نفس تازه میآلگرن به باربر اشاره می

اومورا  حصر خانگیه، دردم. کاتسوموتو بهت قول می کنی،تباه بزرگی میداري اش گراهام:
 کار خودش رو کرد، کاتسوموتو بیش از همیشه به تو احتیاج داره. 

 شود.متوجه می بیند،شود، نگاهی که در چهره آلگرن هست میگراهام متوقف می

ها، بالاي اون کوه بودي، اوه خداي من، چقدر احمقم... همه اون مدت تو با اونگراهام: 
 اي هستن...العاده... بهت گفته بودم مردمان فوق

 کند.دهد اما انکار هم نمیآلگرن جواب نمی

نباشه  جزو گروهبنابراین باید میدون رو خالی کنی چون اومورا هر کسی رو که گراهام: 
 کنه. تحمل نمی

 کند. اه میهایش نگکنندهشود آلگرن به تعقیبگراهام متوجه می
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 اینم نمونه بارزش.گراهام: 

 اونا کی هستن؟آلگرن: 

 یهاي بدنامی که کارهاي عجیب و غریبزنم رونین باشن. ساموراییحدس میگراهام: 
 دن. براي اربابشون انجام می

 خواي؟از من چی میآلگرن:  

می ري گمیا مطمئن بشم می خوام مطمئن بشم طرف خدا و کشور هستی،میگراهام: 
 شی.

 کمک زیادي بهم کردي گراهام. ازت متشکرم.آلگرن:  

 شه. نگاه کن حالا کی داره احساساتی میگراهام: 

دهد تا باربر کارش را شود، سپس آلگرن سرش را تکان میها رد و بدل مینگاهی بین آن
 ادامه دهد. 

 غروب آفتاب-بندرگاه-خارجی

ه. باربرها در کنار بار سفرش منتظر هستند. ستادیپل ورود به کشتی اآلگرن روي تخته
دیگر تلاش  زنند،ها نیز به او زل میبیند. آنها را میکند و رونینآلگرن به جمعیت نگاه می

 کنند از دید او خارج بمانند.نمی

 صداي شدید سوت بخار کشتی. 

کند. نگاه میها ومرج پشت آنها، به شلوغی، شهر پر هرجآلگرن از روي کشتی به رونین
 نگرد. اش قرار دارد میکه در وراي آن خانه یدرنهایت، به بندرگاه و اقیانوس

 گردد.به سمت باربر برمی
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 من پیاده میام. برگرد به ساختمون،: (زیرنویس)آلگرن

 گردد. و آلگرن دوباره به درون شهر برمی

 اول شب-هاي توکیوخیابان-خارجی

کم متوجه میها روشن شده است. ما کمیه که فقط با مشعلآلود و پرسادر خیابانی وهم
 داند.شود و خودش هم این را میشویم که او تعقیب می

 شود. بست می، خیابان بنجلوتر

 شان روي شمشیرشان است.  شوند، دستآیند و با او روبرو میها بیرون میدو رونین از سایه

کردند ملحق هایی که او را تعقیب میك به آنپشت او، یک رونین دیگر با ظاهري خطرنا
 شود. می

 کنند. ها شروع به نزدیک شدن میآن

 آیند. ها جلوتر میحرکت ایستاده. آنآلگرن کاملا بی

شود و ما فقط آیند محو میهایی که نزدیک میبنند. و صداي گامهایش را میآلگرن چشم
 شنویم. صداي نفس کشیدن او را می

 کشند. شمشیر می هارونین

کند. همه چیز کنٌد شده است: تخته اعلانی در نسیم، آلگرن به آرامی چشمانش را باز می
 اي در خیابان، شعله مشعلی در آن نزدیکی. تکه زباله

 حرکتی نامشخص.
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توان گفت چه چیزي رخ داده افتد که به سختی میاي سریع اتفاق میچیز به اندازههمه
شویم این است که آلگرن حمله چیزي که واقعا متوجه می تنهاها، از سایه اياست. در بارقه

 کرده است. 

 کشند.در عرض چند ثانیه چهار جسد در خیابان دراز می

 آلودش را در دست دارد. آلگرن شمشیر خون

اي ندیده هاي کتش هم پاره شده اما به جز این صدمهصورت او بریده و یکی از آستین
 خیلی خوب به او آموزش داده است.است. اوجیو 

 مانیم. اش مینزدیک روي چهرهشود تا نفس تازه کند در یک نمايدر حالی که بلند می

 ک خاطره ناگهانیی

ها میها را در دست دارد و آن را به صورت رونینبینیم که یکی از مشعلما آلگرن را می
 کوبد. 

 شود. پخش میواقعی دوباره اي است که در زماناین حمله

گیرد ر مرد از پا درآمده را مییبار پرهیز کند، شمشگاي مرچرخد تا از حملهدر حالی که می
 ریزد. را بیرون می 2و دل و روده رونین شماره 

 کنند.دو رونین باقی مانده حمله می

دوباره میرا ببِردَ،  4چرخد تا پاهاي مهاجم شماره کند، میرا دفع می 3حمله مهاجم شماره 
 را که دوباره به نبرد برگشته قطع کنٌد.  1چرخد تا دست مهاجم شماره 

کند و در همین حال مهاجم خون جاري است اما حمله می 3از مهاجم شماره  درضمن،
 کند برخیزد. نیز تلاش می 4شماره 
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دم آلگرن یک ق ،رودفرو می 4در بدن مهاجم شماره  3ه در حالی که شمشیر مهاجم شمار
 کند. را قطع می 4آید و سر مهاجم شماره گذارد. آلگرن به جلو میعقب می

توان آن را چنان سریع رخ داده است که حقیقتا به درستی نمیچیز آنحتی حالا نیز همه
 درك کرد. 

 برگشت به خیابان

 شویم.تر میبه چهره آلگرن نزدیک کنیم،ما حرکت می

 ک خاطره ناگهانیی

توانیم بهبینیم. حالا در یک نماي سوپراسلوموشن میب دوباره حمله را میو بدین ترتی
 العاده آن را ستایش کنیم. درستی زیبایی خارق

 شود. ک مشعل به یک صورت کوبیده میی

 برد.ک شمشیر آستین یک کت را میی

 آیند. ها به پرواز درمیبا برخورد دو شمشیر، جرقه

 افتد. ک دست بریده روي خاك میی

 کند. شده فوران میک سر قطعیخون از 

 شود. ک شمشیر تمیز میی

 برگشت به خیابان

هاي مرده را وارسی کند. روي بازویش زند تا یکی از رونینواقعی زانو میآلگرن در زمان
 ؛کوبی شدهنمادي آشنا خال
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 نشان اومورا زایباتسو.

 شب-قلعه اومورا-خارجی

گی که مستقیما برفراز خلیج توکیو وسطایی روي یک برآمدروناومورا در یک قلعه عظیم ق
 کند. شاهدي بر پیشینه نظامی ژاپن. قرار دارد زندگی می

 شب-برج قلعه-داخلی

هاي قلعه ایستادهدو نگهبان در حالت خبردار در یک سرسراي نمور بر بلنداي یکی از برج
 ها کنار هم قرار دارند. اند. در سرسرا، درِ سلول

 اند.ها تکیه داده شدههاي کاتسوموتو به دیوار کنار سلولمشیرهاي ساموراییش

 شب-در قلعه یسلول-داخلی

شود و از کند. بلند میکاتسوموتو در یک سلول تنگ زانو زده. صدایی توجه او را جلب می
 کند. دار به بیرون نگاه میاي میلهپنجره

 آیند. پیچ و خم قلعه بالا میبیند که از جاده پرریکشا می پائین دو در

 شب-ریکشا-داخلی

اند. بگلی به او نگاه میهاي رسمی در یکی از ریکشاها نشستهآلگرن و بگلی، در یونیفورم
 کند. 

 تر باید اصلاح کنی. بهت میاد. بیش ،آلگرنبگلی: 

 ها پیروي کنم.کردم باید از مد ساموراییفکر میآلگرن:  

 جا رو ترك کنی، واقعا؟واستی اینخ... شنیدم میبگلی: 
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ش رو خواد محافظاي شخصیکردم؟ اومورا از من میچرا باید این کار رو میآلگرن:  
 آموزش بدم. 

 ؟به نظرت چرا اینطور شده. بدجوري تحت تاثیرت قرار گرفتهبه نظر میاد بگلی: 

 کنم؟تونه به این علت باشه که مدام تو کارش فضولی نمینمیآلگرن:  

زده خیره میگرداند. آلگرن به این وردست حیرتدهد و رو برمیبگلی سرش را تکان می
 شود. 

 شب-هاي اصلیدروازه-قلعه-خارجی

کنند. شود توقف میها محافظت میاصلی که به شدت از آن دو ریکشا جلوي دروازه
ها هستند زهکنند. به سایر نگهبانانی که بالاي دروامی وارسینگهبانان سرنشینان را 

 دهند. علامت می

 شوند. اصلی به آرامی باز می دروازه

 شب-حیاط قلعه-خارجی

پرند. سفیر ها پائین میکنند. آلگرن و بگلی از یکی از آنها حرکت را کنٌد میریکشاچی
 آید. سوانبک از دیگري پائین می

 شب-اتاق استقبال-قلعه-خارجی

نوازد. تزئینات داخلی قصر اومورا . زنی چنگ میاومورا در لباس شب فاخر منتظر است
هاي جلد کتاب هاي اساتید کهّن دیوارها را پر کرده.سنگین و آزاردهنده است. نقاشی

 ، مبلمان چیپنِدیل. چرمی

 آقایان...اومورا: 
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 دلپسندي داري. باید خیلی قدیمه باشه.  ۀاومورا، خونسفیر سوانبک: 

اندازها است... اما چشم“ باستانی“چیز نیست. همه“ دیمیق“چیز در ژاپن هیچاومورا: 
 آیند هستن. بنشینید...خوش

طور همزمان اومورا به سمت کنند و بههاي کنار شومینه حرکت میها به سمت صندلیآن
 گوید. شود، اما چیزي نمیگردد و متوجه بریدگی روي صورت او میآلگرن برمی

از اپٌراي تریستان و “ لیبستوت“شناسید سروان، این میآیا واگنر خودتون رو اومورا: 
 ایزولده است. 

به “(عشق/ مرگ“شه ش تقریبا میبرین. ترجمهکنم که ازش لذت میتعجب میآلگرن:  
 کنید؟ طور فکر نمیکند) یک مفهوم سامورایی، ایناو نگاه می

 شوند. ظاهر میکارهاي سینی به دست کنند. خدمتدو مرد همدیگر را ارزیابی می

 البته. شامپاین؟ و سیگار،اومورا: 

 کنند. ها را روشن میکارها سیگار آنخدمت

 اي از طرف پرزیدنت گرانت؟هدیه :(با سیگار)بگلی

 ملکه ویکتوریا.  :زند)(لبخند میاومورا

 شویی استفاده کنم.تونم از دستآقاي اومورا میآلگرن:  

 قطعا.اومورا: 

 کند. کار آلگرن را به بیرون همراهی میخواند. خدمتي را فرا میکاراومورا خدمت
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من متوجه مغایرتی در پاراگراف هفتم در درخصوص قراردادمان، آقاي سوانبک، اومورا: 
 سنگ شدم. گذاري روي زغالسرمایه تشریفاتاشاره به 

 شب-سرسراي قلعه-داخلی

 کند.ی میکار با سر پائین، آلگرن را در سرسرا همراهخدمت

که محض اینزند و بهکار میسپس، آلگرن در حال پک زدن به سیگار روي شانه خدمت
 شود. کار نقش زمین میکند. خدمتگردد مشتی حواله صورتش میبرمی

کند. ما این شعله سوزان را در حالی که از دار پرتاب میآلگرن سیگارش را روي سقف شیب
 کنیم. افتد دنبال میپاي دو نگهبان کنجکاو می آید و جلويروي سقف پائین می

 شب-حیاط قلعه-خارجی

کنند بفهمند ته سیگار از کجا آمده است. اما کنجکاويها به بالا نگاه و سعی مینگهبان
نشینند و هر صدایی را خفه شان فرو میها به گردنپیکان ؛شان فقط چند لحظه دوام دارد

 کند. می

ها را شلیک کرده است. وقتی روپوشش را ها پیکانچیاشی از ریکشویم یکما متوجه می
 کنیم که او یوریتومو است. زند مشاهده میکنار می

ها با ها اوجیو، ناکائو و سایمون گراهام هستند. آنچیاششویم که بقیه ریکما متوجه می
 . روندها بالا میکنند و از پلههاي مرده عبور میعجله از کنار نگهبان

 شب-مسیر دسترسی به قلعه-داخلی

اند. اي گرد آمده. سه نگهبان در گوشهدوندمارپیچ بالا می گراهام از دیوارهسه سامورایی و 
دارند شمشیرها ها را از سر راه برمیکه پا سست کنند آنوقتی اوجیو و ناکائو حتی بدون این
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ها دهد با آنلاش زیادي به خرج میگراهام ت کنند،ها به سرعت حرکت میزنند. آنبرق می
 همراه بماند. 

 شب-برج قلعه-داخلی

 اي پنهان شده.آلگرن در گوشه

 آیند. اوجیو، یوریتومو، ناکائو و گراهام به سمت او می

 از این طرف...آلگرن:  

 ها نقشه آلگرن بوده است. روشن است که همه این

 شب -برج قلعه(طبقه دوم)-داخلی

اند. شمشیرهايهم با هوشیاري کامل بیرون سلول کاتسوموتو ایستاده سه نگهبان هنوز
 شان کنارشان است. 

آورد تا با اوجیو در گوشی دارد و سرش را پائین میآلگرن بقیه را از دیدرس دور نگه می
گیرد و به ها قرار میدهد، سپس در معرض دید نگهبانحرف بزند. اوجیو سر تکان می

 شود.دیک میها نزآرامی به آن

دهد ساکت بمانند. پس از چند لحظه او به آلگرن که هنوز پنهان است به بقیه علامت می
 توانند ادامه دهند. دهد میها علامت میآن

شوند که اوجیو در می یآیند و متوجه جسد خونین سه نگهباناي گرد میآلگرن و بقیه گوشه
 کنند. را باز می سکوت کامل از پا درشان آورده است. قفل سلول

 ادامه-سلول قلعه-داخلی

 دهد. هایش را به او میشود. آلگرن شمشیرکاتسوموتو از دیدن آلگرن شوکه می
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 ره؟شعر چطور پیش میآلگرن:  

 معلومه که پایانش سخته. کاتسوموتو: 

 شب-اتاق استقبال-قلعه-داخلی

 اندازد. نگاهی به اسناد میاومورا نیم

 آلگرن چی شد؟ پس سرواناومورا: 

 شب-سرسرا-قلعه-داخلی

 شتابند. کاتسوموتو و بقیه به سمت سرسراي فوقانی میآلگرن،

 این کیه؟ :(اشاره به گراهام)کاتسوموتو

 به تو بنویسه. خواد یه کتاب راجعاسمش سایمون گراهامه. میآلگرن:  

کنم ردم. فکر میهاي شما رو با علاقه زیاد دنبال کست. من فعالیتافتخاريگراهام: 
 زده خواهند شد. هاي شما شگفتها از ماجراجوئیعموم اروپائی

 نامه!کتاب نه، یه نمایشکاتسوموتو: 

 کنند. ها با شتاب حرکت میشود. آنها شنیده میناگهان از پائین، صداي بلند نگهبان

 شب-پلکان قلعه-داخلی

  آیند.ها بالا میدست از پلهبه هاي نیزهنگهبان

 شب-سرسراي قلعه-داخلی
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هایی که آیند. صداي نگهبانآلگرن و بقیه به آرامی از یک سرسراي سنگی پائین می
عبور از  در حال ،گروه خشنصداي شدن بیآماده ۀلحظ. شودشوند بلندتر میمی نزدیک
  پهلو.بهپنج نفر پهلو سرسرا،

کشد. کاتسوموتو شمشیرهایش را ینظام خود را از یونیفورمش بیرون مآلگرن شمشیر سواره
هاي دهد. یوریتومو و اوجیو کمانقوس میوهاي عظیمش را کشکند. ناکائو دستآماده می

 کشند. خود را می

 ادامه-حیاط فوقانی-قلعه-خارجی

 زنند.اي فوقانی قصر گشت مینگهبان تفنگ به دست روي باروهاي کنگره 10

کنند. پیکان پشت پیکان، سریع همچون و شلیک می زنندوریتومو و اوجیو چمباتمه میی
 آید. در سکوت کامل.در تاریکی شب به پرواز درمی ،خودکارتفنگ 

هاي کوچک میکنند، از پنجرهها از فراز دیوارها عبور میاي است. پیکانکنندهخیرهصحنه
 هاي عالی. هاي متعدد. هدفکنند. پیکانها را خاموش میگذرند، مشعل

 اند. نگهبان مرده 10 مۀر عرض چند ثانیه هد

 دهند. شان در حیاط ادامه میها به راهآن

 ادامه-دهلیز تنگ-قلعه-داخلی

 پیمایند. ک دهلیز سنگی تنگ و تاریک را مییهاي بلند با گام

 شوند. ها پدیدار میهاي اومورا از درون سایهناگهان گروهی از نگهبان

شان را به شوند. آلگرن و کاتسوموتو شمشیرهايدید وارد نبرد میها بدون یک لحظه ترآن
جنگد، هایش میکنند. ناکائو با دستگیرند. یوریتومو و اوجیو پیکان پرتاب میکار می

 الجثه. هنرهاي رزمی مرد عظیمالعاده از مهارتنمایشی خارق
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ها و جنگاوران ما به نگهبانجا دریایی از نبرد جریان دارد. اما دهلیز بسیار تنگ است، این
می خورند جرقهها وقتی به دیوارهاي سنگی میشمشیرها و نیزهکنند، همدیگر برخورد می

 زنند. 

شود. انداز میجرنگ شمشیرها در دهلیز طنینها و جرنگصداي فریاد جنگی سامورایی
 سپس...

 ند. ها تفنگ دارشوند. این نگهبانتري پدیدار میهاي بیشنگهبان

پراکنند. هاي نورافکن در تاریکی میهایی همچون شعاعکنند، بارقهیها غٌرش متفنگ
زند. یوریتومو تیر خورده. ناگهان به آلگرن براي محافظت از کاتسوموتو جلوي او شیرجه می

 –خون  –افتد پشت می

زند اما یکند، دو نفر را مهاي تفنگ به دست پیکان پرتاب میوریتومو به سمت نگهبانی
کنند و بارانی از ها کمانه میشوند، گلولهشان پدیدار میهايتري با تفنگهاي بیشنگهبان

 آید. سنگ به پرواز درمیخرده

کند. رود. با صداي بلند دستوري صادر میبیند که به طبقات بالاتر میآلگرن پلکانی را می
ضد یک اتاق سنگین درِ کشد، دیگران ها میدر حالی که ناکائو یوریتومو را به سمت پله

می کنند و داخلکه براي دور نگاه داشتن مهاجمان طراحی شده است باز می را محاصره
 شوند. 

 شب-اتاق محاصره-داخلی

ها را معطل نگه میاي نگهبانبراي لحظه کند،هاي اتاق پیکان پرتاب میاوجیو از دریچه
 کند. به سمت پلکان پشتی هدایت میها را دارد، و در همین حال آلگرن آن

 شب-پلکان پشتی-داخلی
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اند. او ها بسته شدهشود این مسیرهاي فرار توسط نگهبانافتد اما متوجه میآلگرن راه می
رود و عقب کنند کنار میهاي چوبی را خٌرد میپلهها راهاي که تفنگدرست در همان لحظه

 کشد. می

را منفجر محاصره ضد اتاق ها درِ نگهباندهد که ر نشان میدرضمن، انفجاري از پشت س
  اند.کرده

اي به جز بالا رفتن به سمت برج قلعه ندارند. در حالی آلگرن، گراهام و اوجیو هیچ گزینه
 کند. روند ناکائو به یوریتوموي زخمی کمک میکه بالا می

 شب-برج قلعه-داخلی

ها شروع به شود. آناستحکامات قلعه منتهی می پناه وک نردبان باریک به آخرین جانی
 دهد. به شدت زخمی شده است. کنند اما یوریتومو به دیوار تکیه میبالا رفتن می

 بیا.آلگرن:  

 گیرم. سان. من جلوشون رو می-تو برو، آلگرن: (زیرنویس)وریتوموی

 ---نه آلگرن:  

 کنم.... خواهش میوریتومو: ی

 دهد. است. بالاخره آلگرن سر تکان میوریتومو شدیدا مصمم ی

شود، سر او را مییآید، براي گفتن چند کلمه آخر خم مکاتسوموتو به سمت یوریتومو می
 فشارد. اش را به پیشانی یوریتومو میگیرد و پیشانی

 ؛کندیوریتومو به آلگرن نگاه می .کنندها کمانه میها در اطراف آنگلوله

 م بگو.ه خانوادهب: (زیرنویس)وریتوموی
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 کند. آلگرن به نشانه احترام سرش را خم می

کند. اوجیو آخرین رگبار پیکان را ها هدایت میها را به سمت بالاي پلهسپس آلگرن آن
 رود. دهد و سپس دنبال بقیه میکند، با احترام براي یوریتومو سر تکان میپرتاب می

 کشد.اش را بیرون میراییکند. دو شمشیر سامووریتومو بدن راست میی

 زند. بندد. لبخند میاي کوتاه. چشمانش را میلحظه

 کند.ها پرتاب میکند و خودش را به پائین پلهسپس چشمانش را باز می

آید و شمشیرهاي درخشانش کنند اما او کماکان پیش میها به یوریتومو شلیک مینگهبان
گیرد اما هنوز پیش میبارها مورد اصابت قرار میبارها و دهد، ها تکان میرا به سمت آن

 آید. 

 این یک مرگ شکوهمند است. 

 شب -اتاق محاصره-خارجی

کند. پژواك هدایت می، محاصرهضد اتاق  ترین اتاق قلعه،ها را به سمت مرتفعآلگرن آن
 زند. شان زنگ میهايمرگ یوریتومو در گوش

اندازد. بدون گفتن یک کلمه، روي زمین زانو میائو مینگاهی به اوجیو و ناککاتسوموتو نیم
کشند و شان را از غلاف بیرون میکنند و شمشیرهاي کوتاهشان را باز میکیمونوهاي زنند،

 شوند. آماده سپوکو می

 نه. صبر کنین!آلگرن:  

اسی حسۀ ها در چنین لحظاندازد، از برهم زدن تمرکز آنکاتسوموتو نگاه تندي به او می
 خشمگین است. 
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 یه راهی به بیرون هست. نگاه کنین!آلگرن:  

 شود. کنار پنجره به او ملحق میمیلی،کاتسوموتو از روي بی

ه نه از خارج شدن. این مکان براي این طراحی شده تا از داخل شدن جلوگیري کن آلگرن:
 . اش برمیاییم(میتونیم خارج بشیم)از پس

 ود؟ت همین بنقشهکاتسوموتو: 

 تو نقشه بهتري داري؟آلگرن:  

کنند و منتظر پاسخ او هستند. او به سمت آلگرن برمیناکائو و اوجیو به کاتسوموتو نگاه می
 گردد. 

 کنم. اما تا دم مرگ تلاش می ،بمیرم من ممکنهآلگرن:  

دار پرت میو بدون گفتن یک کلمه دیگر خودش را از پنجره به بیرون و روي سقف شیب
  کند.

 شب-روي سقف قلعه-خارجی

به  افتد،غلتد، بعد میسیگار او که قبلا در ابتداي این سکانس دیده بودیم آلگرن میمثل ته
 افتد. ک سقف دیگر مییو دوباره روي  غلتد،کند، مییک سقف دیگر برخورد می

 ادامه-برج فوقانی-داخلی

 ات یافته است؟کنند. آیا او نجکاتسوموتو و بقیه نگاهی رد و بدل می

ها ها سفیرکشان از آنکنند و گلولهسوراخ میهاي کف اتاق را سوراخها تختهشلیک تفنگ
 گذرند.  می
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 ادامه-روي سقف قلعه-خارجی

خورد تا بالاخره درون خندق افتد، و دوباره سر میمی زند،خورد، غلت میآلگرن سر می
 افتد. فرومی

 کشد. د با لذت تمام جیغ مییآوقتی سرش از زیر آب بیرون می

 ادامه-برج فوقانی-داخلی

بندد. سپس لبخند شنود. نگاهی ناباورانه روي صورتش نقش میکاتسوموتو جیغ او را می
 پرد. اوجیو به دنبالش. کند. بدون یک لحظه تردید از پنجره بیرون میزدن آغاز می

کند او را به بیرون پرت می کند،ند میگراهام از وحشت کز کرده. ناکائو بدن سنگینش را بل
 رود. و سپس خودش نیز دنبال او می

 بعدا-اتاق استقبال-قلعه-داخلی

دهد. هایش گوش میکشد و به گزارش نگهبانسیگار میاومورا، بسیار آرام ایستاده، 
 کند عذرخواهی کنٌدَ. بگلی تلاش می سرهنگ

 کردم بتونه خیانت کنه. فکر نمیدونم چی بگم قربان. هرگز ... نمیبگلی: 

 تونم بگم اعمال امشب سروان آلگرن موفقیت ما را تضمین کرده است. میاومورا: 

 منظورتون چیه؟سفیر سوانبک: 

ند جنگید. ما هم هکاتسوموتو دوباره به خویشاندوانش ملحق خواهد شد. اونها خوااومورا: 
 د. هاي جدید شما نابود خواهیم کراونا رو با سلاح

یا چیزي مثل این  چران)گوسفند(ها بره و به یک چوپاناما اگه فقط به کوهستانبگلی: 
 بدل بشه چی؟
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تونه اي نمیشناسین... کاتسوموتو به جز جنگیدن کار دیگهشما هنوز ما رو نمیاومورا: 
اون باید تقدیرش رو بازي کنه. خودش این رو می ه.همین نمایشاین در  اش. نقشبکنه

 ونه. د

 بیش از حد به تقدیر اعتقاد داري.سفیر سوانبک: 

هاي جنگی شما در یها پیش نوشته شده. از اولین باري که کشتاین داستان سالاومورا: 
 ناپذیره. شود)؛ این کاملا اجتناببنادر ما ظاهر شدن...(از پنجره به بیرون خیره می

 غروب آفتاب-هاتپه-خارجی

 رانند. هاي سنگی میه سوار بر اسب برفراز زمینآلگرن، کاتسوموتو و بقی

که زبولن گنت  گذشتم . دیروز از محلی1877اول ژوئن : (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 رونم کشته شد. به دست مردي که الان کنارش می

 ناپذیر. پیشرفت. رود. اجتناباي دور، یک قطار بخار پیش میدر فاصله

 روز -کوهستان-جنگل-خارجی

طبیعی با تلألویی  يهایخچال روند. در دوردست،راه سراشیب بالا میها از یک کورهنآ
 درخشند. صورتی رنگ می

هاي زیادي وجودم رو فراگرفته، من آموزش دیدم تناقض: (صداي خارج از تصویر)آلگرن
یوجود از خودم مهایی بجنگم که حالا خودم یکی از اونها هستم. و با اینتا با شورشی

 تونه از نو متولد بشه؟پرسم آیا یک مرد می

تازند. کاتسوموتو افسار اسبش را میآلگرن، کاتسوموتو و بقیه به سمت جنگلی انبوه می
 کنند. سازد. بقیه از او تبعیت میکشد و آن را متوقف می
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 بره؟طور باشه چه نفعی از این کار میو اگه این: (صداي خارج از تصویر)آلگرن

 اند. شوند، گویا نامرئی بودهسوار بر اسب از درون جنگل انبوه پدیدار می يهاییسامورا

گذارد. بقیه کند، سر خود را به خاك میآید و تعظیم میها از اسب پائین میسردسته آن
 کنند. ها نیز از او پیروي میسامورایی

 شامگاه-نزدیک روستا-جنگل درختان گیلاس-خارجی

هایش میکنند کاتسوموتو جلوي ساموراییاز جنگل گیلاس عبور میها در حالی که آن
 آید. کشد و کنار آلگرن میراند. سپس افسار اسبش را می

وجود الان من آماده بودم در قلعه اومورا بمیرم. با این :(صدایش نگران است)کاتسوموتو
گی من فرستاده شدي. که از خودم بپرسم چرا تو به زنداي ندارم جز ایناینجا هستم. چاره

 درسی که قرار بود به من بدي چیه؟

کردیم باهوش و زیرك اي که فکر میکدوم از ما به اندازهکه هیچشاید اینآلگرن:  
 نیستیم. 

 ؛آلگرنخندد. و سپس با تقلیدي ماهرانه از [لهجه آمریکایی] کاتسوموتو می

 1گی؟جدي میکاتسوموتو: 

 رود.دهد دنبال او میرود. آلگرن سرش را تکان میمی زند و جلوبه اسبش مهمیز می

                                                           

است که خاستگاه آن  You ain't whistlin' Dixieکند؛ عبارتی که کاتسوموتو بیان می 1 
ان انگلیسی به شکل ، از سرود ملی سنتی کنفدراسیون آمریکا است که بعدا در زبDixieآهنگ 

گر جدي بودن منظور شود نشانیک اصطلاح درآمد. این اصطلاح که معمولا به شکل منفی بیان می
 گوینده است. [م].
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 شامگاه-روستا-خارجی

کنند. آلگرن مستقیما به سمت خانه روستائیان به گرمی از جنگاورانِ بازگشته استقبال می
رود. ها میشود. تاکا و توشیئی منتظرند. به سمت آناز اسب پیاده می رود،یوریتومو می

 کند. ها نیاز دارند بدانند بیان مییزهایی که آنرفتار و حرکاتش تمام چ

 شب-خانه یوریتومو-داخلی

 اند. ها کنار مادرشان نشستهآلگرن کنار خانواده نشسته. پسربچه

 ... او زندگیش رو براي نجات ما فدا کرد. با شجاعت مرد. : (زیرنویس)آلگرن

 سان.-متشکرم، آلگرن: (زیرنویس)تاکا

 خواي با مرداي سفید بجنگی؟میآیا  :(زیرنویس)هیگن

 بله. جا،اگه بیان این: (زیرنویس)آلگرن

 چرا؟ :(زیرنویس)هیگن

 کنن. م نابودادوست داشتهچون میان تا چیزهایی رو که : (زیرنویس)آلگرن

جهد و از اتاق بیرون میکند. ناگهان هیگن از جا میزده به او نگاه میمتاثر و شگفت تاکا،
 کند. به تاکا نگاه میرود... آلگرن 

دلش براي پدرش تنگ می ها دشواره.ها براي بچهدرك روش سامورایی: (زیرنویس)تاکا
 شه. 

 و عصبانیه چون من علتش هستم. : (زیرنویس)آلگرن

 زند. خاطر ناآگاهی او، براي اولین بار لبخند خفیفی میزن به
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 که تو هم بمیري.  ترسهنه. اون عصبانیه چون از این می: (زیرنویس)تاکا

 شب-روستا-خارجی

 کند. ها نگاه میهیگن ایستاده و به ستاره

 هیگن. آلگرن:

 پدرم به من یاد داده بود که مردن در جنگ افتخارآمیزه. :(زیرنویس)هیگن

 این چیزي بود که بهش اعتقاد داشت. : (زیرنویس)آلگرن

 ترسم.که در جنگ بمیرم میمن از این :(زیرنویس)هیگن

 طور. منم همین: (زیرنویس)گرنآل

 هاي زیادي بودي.اما تو در جنگ :(زیرنویس)هیگن

 ترسیدم.و همیشه می: (زیرنویس)آلگرن

 زند. اشک در چشمانش حلقه میکند، هیگن به او نگاه می

 خوام تو بِري. نمی :(زیرنویس)هیگن

 ه دارد. تواند بازوهاي پسربچه را بگیرد و نگآلگرن جوابی ندارد. فقط می

 روز-روستا-خارجی

آییم: اش چسبانده. ما عقب میناکائو بانهایت افتخار ایستاده و بازوهاي عظیمش را به سینه
و این لحظه جاودانه می يفسفرش ِفلابرق اش ایستاده. گراهام پشت تجهیزات عکاسی

 شود. 
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 در این اثنا آلگرن در حال کار کردن با هیگن در خانه است. 

 نگرد. کند میصدا ، به آلگرن که با پسربچه کار می، خاموش و بیکاتسوموتو

 سان.-آلگرنکاتسوموتو: 

 گردد. آلگرن برمی

 اونا دارن میان. کاتسوموتو: 

 روز-کوهستان-خارجی

 کنند. اند و به پائین دره نگاه میآلگرن و کاتسوموتو روي یک صخره عمودي نشسته

جاست که آخرین پرده هاي آرام. اینکشیده و درهفلکهاي سربهزیبایی است. قلٌهۀ صحن
 ناپذیر رخ خواهد داد. نمایش اجتناب

ها بینند، هزاران سرباز که از میانه دره به سمت آنها ارتش امپراطوري را میدر پائین، آن
 سخت و محکم.  یکننده با نظم و آرایشهاي نظامی مرعوبکنند. ستونمی یپیمایراه

هاي حدودا هزارنفري میان، بین هر زنم که در موجهزار نفر تخمین مینا رو پنجاوآلگرن:  
 ست. موج چند دقیقه فاصله

 دهد. هاي کارشناسانه آلگرن گوش میکاتسوموتو بانهایت دقت به حرف

هاي سبکی رو از جناحین نظام حملهها این جوریه که پیادهآرایش جنگی آلمانی آلگرن:
هاشون مستقیم جلو میان. برد هاي ثابت روي سلاحها و سرنیزهاونا با تفنگدن. انجام می

 یارده. درصدد سرنگونی ما هستن.  150ماوزرها فقط 

 گیرد. کاتسوموتو این موضوع را نیز در نظر می
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 روز-دره-خارجی

بگلی، اومورا و چندین مشاور آلمانی و افسران ژاپنی در جلوي ارتش امپراطوري  سرهنگ
 شوند. آورد، نیروها متوقف مییکی از دستانش را بالا می بیند،تازند. بگلی چیزي مییم

 شوند. تازند. متوقف میها میآلگرن و کاتسوموتو به سمت آن

 .سرهنگآلگرن:  

کنه سروان ... (به کاتسوموتو)... قربان، ارتش امپراطوري ژاپن از شما درخواست میبگلی: 
تون رو زمین بگذارین آسیبی نخواهید دید و در هاسلاحتان شما و مردانتسلیم بشین. اگر 
 امان خواهید بود. 

 دونه. این امکان نداره. اومورا هم میکاتسوموتو: 

 کند. دهد. بگلی به آلگرن رو میکند، سر تکان مینگاه اومورا با کاتسوموتو برخورد می

شت. اگه بر علیه ما بجنگی مثل اونا سروان آلگرن، ما هیچ رحمی نخواهیم دابگلی: 
 هستی و فرقی باهاشون نداري. 

بار). تو میدون . (سکوتی مرگسرهنگ، کنمعنوان تعریف قبول می بهاین رو آلگرن: 
 بینمت.جنگ می

 روند. گردانند و میشان را برمیهايآلگرن و کاتسوموتو اسب

 روز -تیغ کوهستانسه-خارجی

 تازند. آلگرن و کاتسوموتو می

 هوویتزر دارن. آلگرن:
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 چند تا؟کاتسوموتو: 

 حدودا دوازده تا. آلگرن:  

 کند. گیرد. آلگرن به بالا و به کوهستان نگاه میکاتسوموتو این را در نظر می

تونه اون بالا گمٌ بشه... یه ارتش بسازه. براي مدتی بسیار طولانی ه مرد میی آلگرن:
 مقاومت و ایستادگی کنه.

آهن مقاومت سان... ندیدي چه بلایی سر روستاهایی که در برابر خط-آلگرنموتو: کاتسو
 کردن اومد؟ 

 دهد. به یاد دارد. آلگرن سر تکان می

اگه ما ایستادگی نکنیم و نجنگیم همین بلا به سر روستاي من هم خواهد کاتسوموتو: 
 کنیم. جا به امپراطور خدمت میکند)؛ نه. ما اینآمد. (به او نگاه می

 با مردن؟آلگرن:  

 شاید. کاتسوموتو: 

 لااقل اونو به یک جنگ تبدیل کن، نه یک خودکشی. آلگرن:  

 ؟نتیجه اي خواهد داشتو این چه کاتسوموتو: 

 برد. از حس خوب خورشید و باد روي صورتش لذت میگیرد، آلگرن سرش را بالا می

 ه... یک روز عالی مثل این. تر در اختیارت بگذارممکنه یه روز بیشآلگرن:  

زند و به اسبش مهمیز نگرد، سپس لبخند میاي طولانی به او میکاتسوموتو براي لحظه
 کند. زند. آلگرن او را دنبال میمی
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ها از این ما نیز به اندازه آنوزد، شان میهايباد به خرقه رانند،پهلو کنار هم میبهها پهلوآن
 تابد.ها به پائین میاند، خورشید از بین برگها نورانی شدهدرخت بریم،سواري لذت می

 شب-روستا-خارجی

 کنند. ها شادمانی میشب نبرد است. و سامورایی

در وسط میدان روستا کاتسوموتو روي صحنه است و با شور و اشتیاق در حال اجراي یک 
هاي نمایشی ته و از مهارتاست. آلگرن در بین جمعیت کنار توشیئی و تاکا نشس نونمایش 

 برد. کاتسوموتو لذت می

زنند. نوشند و ساز میخورند، میتوان در اطراف روستا دید که میها را میبقیه سامورایی
 داشت زندگی است. جشن بزرگ امشب،

گیرد فلش دوربین دیده میعکس می در حالی که گراهام از تعدادي بچه در جایی دیگر،
 شود. 

بیند، به وي اشاره و او را ترغیب کاتسوموتو آلگرن را در بین تماشاچیان می صحنه، بر روي
زند. آلگرن کند. توشیئی به او سیخونک میت میمکند به او ملحق شود. آلگرن مقاومی

 پیوندد. روستائیان خوشحال هستند. شود و روي صحنه به کاتسوموتو میتسلیم می

دهد و به کند. آلگرن تمام تلاشش را به خرج میمایش میکاتسوموتو آلگرن را درگیر ن
 خندد. رفتار عجیب و مضحک کاتسوموتو می

ایم. در حالی که طعم شادي است که آلگرن را تا این حد آزاد و رها دیده ياین اولین بار
 شود. کنیم زمان کنٌد میساده او را حس می

بیند در حالی که میتري دارد، یقتوشیئی بسیار سرگرم و خوشحال است. تاکا حس عم
 دهد. کند حسی از تاثر عمیق به او دست میآلگرن تا این حد باعلاقه نقش خود را ایفا می

 کمی بعد-همان شب-روستا-خارجی
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اش نشیند و دفتر رویدادهاي روزانهحالی غمگنانه بر فضا حاکم شده است. آلگرن میوحس
 نویسد. را می

. بعد از این همه مدت موفق شدم خودم 1877جولاي  14: ز تصویر)(صداي خارج اآلگرن
 نداشته.  رو چیزي ارزش اعتقاد و پایبنديرو متقاعد کنم که هیچ

 نوازد. نوایی محزون می بامبو، ی ازفلوت ک سامورایی بای

 داشته باشه.  رو مسلما هیچ چیزي نیست که ارزش مردن: (صداي خارج از تصویر)آلگرن

شان ها زرههستند. بعضی ییبینیم که در حال آماده شدن براي نبرد نهاها را میراییما سامو
 کنند... بقیه عبادت...را وارسی می

 حالا دیگه خیلی مطمئن نیستم. : (صداي خارج از تصویر)آلگرن

گویند ظاهر زیبایی یآمد مکنند تا وقتی به مرگ خوششان را آرایش میاي صورتعده
زنند. برخی دیگر کنار شان را صیقل مید. گروهی دیگر با دقت شمشیرهايداشته باشن

 اند. شان نشستهخانواده

ترسم. نه از براي اولین بار در زندگیم واقعا میو بنابراین : (صداي خارج از تصویر)آلگرن
 داره.  رو بلکه به خاطر از دست دادن چیزي که ارزش دوست داشتن مرگ،

کند. آلگرن براي تماشاي او شمشیر دلپذیر و آئینی اجرا میک رقصیلوت، اوجیو با نواي ف
 شود. به گراهام ملحق می

 این چیه؟گراهام: 

 کنبو... رقص مرگش. آلگرن:

 آید. ها میتاکا به سمت آن
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 شه با من بیاین؟سان، می-آلگرن: (زیرنویس)تاکا

 کند. یآلگرن گراهام را ترك و تاکا را به سمت خانه همراهی م

الجثه عظیم يها جلوي پاي ناکائوکه با سایر بچهگذرند میگن و توشیئییها از کنار هآن
 دهند. کند گوش میاند و به داستان آرامی که او تعریف مینشسته

 ادامه-خانه یوریتومو-داخلی

 آید. نواي آرام فلوت از بیرون به داخل می

 یبایی روي یک حصیر پهن شده. کی از کیمونوهاي زیباي یوریتومو به زی

 ن رو بپوشی باعث افتخار ما خواهد بود. یاگر ا: (زیرنویس)تاکا

 رود. دهد. به سمت زن میآلگرن سر تکان می

 کند. هاي یقه پیراهن او را باز میآید و دکمهک دم. زن به نرمی جلو میی

اي پیچد صحنهمونو میآورد و آلگرن را با دقت در کیدر حالی که زن لباس او را درمی
کنند و گیرد. دستان زن با وقار و ادب گرد بدن او حرکت میپرمهر و خاموش شکل می
 کنند. حرکات او نیز در پاسخ به زن آرام و موقر است. هیچگاه آلگرن را لمس نمی

 زند. شود، اشک در چشمانش حلقه میوقتی کار زن تمام می

 گیرند. محکم می دو حریصانه همدیگر راناگهان آن

 کمی بعد-همان شب-ایوان-خانه کاتسوموتو-خارجی

 شب آرام ادامه دارد. 
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ور را با خُهاي کوچک بشود کاتسوموتو برگآلگرن، که حالا کیمونو به تن دارد، متوجه می
 اندازد. سوزد میاش میخود جنگیدقت در شعله کوچکی که درون کلاه

دن...(به کنم موهام بوي خوبی میبا نیاکانم ملاقات میبه این ترتیب وقتی کاتسوموتو: 
 کنی؟)... تو این کار رو نمییخشک

 نشیند. زند. میآلگرن لبخند می

پوینت درس جنگ خوندم. اونا درباره نبردي به نام من در جایی به اسم وست آلگرن:
ادشاه پرشیا ارتش میلیونی پدادن. سیصد نفر جنگاور شجاع، ترموپیل به ما آموزش می

سرشون آوردن که پادشاه تمام  ی[ایران] رو شکست دادن. در مدت دو روز اونا چنان بلای
کند) ...درباره نبرد فردا تر رو از دست داد (به او نگاه میولع و اشتیاقش براي حملات بیش

 فکرهایی دارم. 

 تونیم شکستشون بدیم؟کنی میواقعا فکر می :(نا امید)کاتسوموتو

 خوام همین رو بفهمم.می بدجوريمنم ن:  آلگر

 تونه سرنوشتش رو تغییر بده؟تو به این اعتقاد داري که یه مرد میکاتسوموتو: 

تونه بفهمه سرنوشتش چیه. فقط قادره کاري رو که نه... اما معتقدم یه مرد نمی آلگرن:
 تا وقتی که سرنوشتش معلوم بشه.  تونه انجام بده،می

 صدا. بی اي ساکت ولحظه

دارد و پارچه دور آن را باز برمی را که در پارچه پیچیده شده يسپس کاتسوموتو بسته دراز
 کند. یک شمشیر بلند سامورایی زیبا. می

 کند. کند و آن را به او تقدیم میم مییبا سر به آلگرن تعظ
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 اند. کاري شدهحروف ژاپنی برروي تیغه آن کنده

 ؟جا چی نوشتهاینآلگرن:  

هاي قدیم و جدید در او دست به من به جنگاوري تعلق دارم که روش“ کاتسوموتو:
 “انددست هم داده

 کند. گیرد که قادر نیست چیزي بگوید. تعظیم میتاثیر قرار میچنان تحتآلگرن آن

اند، با کشد، آلگرن و کاتسوموتو کنار هم چمباتمه زدهدر همان حالی که دوربین عقب می
 کنند. کشند و استراتژي نبرد روز بعد را طراحی میچوب چیزهایی روي خاك میک تکه ی

دهد، پرهیب موزون اوجیو به رقص مرگ شکوهمندش ادامه می ،سوي میدان روستادر آن
 و زیباي بدن او توسط آتش نورانی شده. 

 صبح-خانه یوریتومو-داخلی

نظامش است. بلند یونیفورم سواره هاي کتامروز روز نبرد است. آلگرن مشغول بستن دکمه
 بیند که بر درگاه ایستاده و زره سینه پدرش را در دست دارد. هیگن را می

 روز-خانه یوریتومو-خارجی

شود، زره سینه را روي کتش به تن دارد. تاکا کنار اسب آلگرن از درون خانه پدیدار می
و زره همسرش را تن این مرد میگردد بندد. او برمیاوست و یک کیسه غذا را به زین می

 آید. بیند. نفسش بند می

 ها بسیار نزدیک هم هستند. شود. آنآلگرن به او نزدیک می

 برگرد. : (زیرنویس)تاکا
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(برات آرامش آرزو می Anshinritsumaiاگه این سرنوتشم باشه... : (زیرنویس)آلگرن
 کنم).

 .Anshinritsumaiتاکا: 

اند و تماشا ها روي ایوان ایستادهدهد. پسربچهزن جواب می، کندآلگرن سرش را خم می
 کنند. ها رفتنش را نظاره میتازد. آنپرد و یورتمه میکنند. آلگرن روي اسب میمی

شود. بعد از نبردي که کنند ملحق میهایی که روستا را ترك میآلگرن به صف سامورایی
شان ها را در سازوبرگ کامل جنگیست که آناین اولین باري ا در مه انجام شده بود،

 م. بینیمی

کاتسوموتو در زره سیاه، اوجیو در زره سیاه براقش. و آلگرن در زره سینه قرمز به رنگ 
 کننده است. خون. خیره

 دمسپیده-میدان نبرد-خارجی

ان در شهايها استوار و آماده است. اسبکنیم. چهرهها حرکت میما در بین صف سامورایی
 اند. ها جمع شدهیک ستورگاه پشت آن

ها به دشت آنشان است. آنآلگرن کنار کاتسوموتو و اوجیو ایستاده. گراهام نیز نزدیک
 کنند. سوتر نگاه می

دار. سرازیري ک گذرگاه کوهستانی شیبیاند. ک موقعیت دفاعی قوي انتخاب کردهیها آن
ها کند. ارتش امپراطوري براي رسیدن به آنشان ایجاد میِ رويدو طرف یک قیف پیش

 از این قیف عبور کنند.  است مجبور

 هابرفراز آن ک تپهیروي 
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کند و سپس در وراي آنشود. ابتدا به پانصد سامورایی آن پائین نگاه میهیگن پدیدار می
 بیند. شمار ارتش امپراطوري را میها، جمعیت عظیم و بی

 برگشت به میدان نبرد

شود. انفجار عظیمی جلوي اي بلند صدایی خفه از دوردست شنیده میدنبال زوزه به
 خانه. ها. توپسامورایی

 شود گراهام از ترس، زیر یک حفاظ پوشالی خودش را جمع کرده. آلگرن متوجه می

 آقاي گراهام...آلگرن:  

 سروان؟گراهام: 

 ها بمونین؟ شه لطفا کنار اسبمیآلگرن:  

 جا بماند اما او سرباز نیست. خواهد آنقدر شجاع باشد که همانمی گراهام دلش

 هر طور شما بگین. گراهام: 

  –کند گراهام شروع به رفتن می

 آقاي گراهام... اینو بگیر.آلگرن:  

 دهد. آورد و به گراهام میهایش را درمیآلگرن از کٌت خود دفترچه یادداشت

 ش استفاده کنی.شاید بتونی براي کتابت ازآلگرن:  

 کنم.همین کار رو میگراهام: 

 گردد. ها در کنار هم برمیاو به امنیت نسبی ناشی از جمع شدن اسب
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ها جلوتر آمده. مانند، برد توپخانه خونسرد میتر شدن توپها با نزدیکدرضمن، سامورایی
 افتد. شان میآید و بینهاي توپ بر سرشان فرود میلهسپس گلو

شان را انتظار میایستند و مرگکه با شجاعت میشوند، در حالیتکه میها تکهییسامورا
 دهد. کشند. کاتسوموتو با صداي بلند دستوري به اوجیو می

گیرند. بندي جدید دفاعی میشکنند و یک صورتشان را میها صفوفناگهان سامورایی
 ایستاده بودند.  ها قبلاآیند که آنهاي توپ جایی فرود میحالا گلوله

فرسا و دشوار کند، این کاري طاقتگیري مجدد هدایت میخانه را براي هدفبگلی توپ
شان را ها باز هم موقعیتکنند. یک دستور دیگر. سامورائیها دوباره شلیک میاست. آن

 کنند. عوض می

 رده است. اثر کخانه او را بیها توپساموراییسیال هاي بگلی خشمگین است. تاکتیک

زمین بازي را  قوانینآن دو کنند. کاتسوموتو و آلگرن با رضایت بسیار به هم نگاه می
 .اندیکسان کرده

 شود.صداي شیپور از ارتش امپراطوري شنیده می

 فرمان پیشروي. آلگرن:  

 کنند. هایی که پیشروي میها. صداي پوتینگرپ طبلصداي گرپ

دل و خشن با صورت، سنگيزاران نفر. ارتش امپراطورشوند. هزاران هو سپس ظاهر می
 آید. آیند. آفتاب تابان به نمایش درمیبندي سخت و جدي پیش می

هزار شود. پانصد سامورایی او در مقابل پنجکاتسوموتو به این منظره خوفناك خیره می
 سرباز. 

 بهم بگو چی به سر اون سیصد جنگاور ترموپیل اومد؟کاتسوموتو: 
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 تا آخرین نفر مردن.  :تلخ) ي(با لبخندرنآلگ

 زند. کند، لبخند میکاتسوموتو به او نگاه می

 ادامه-هاموقعیت سامورایی-خارجی

ها و موانع پیش شوند و در حالی که به سمت سنگرها داخل قیف میاولین لشکر سامورایی
 یابد. روند تعدادشان کاهش میمی

شوند کاتسوموتو و آلگرن پیشروي آنان را نظاره تر میکها نزدیک و نزدیدر حالی که آن
 کنند. فقط منتظرند.هاي آتش بگشایند اما این کار را نمیکنند. ما انتظار داریم ساموراییمی

ي از رگباربراي شلیک . رسندمیهایشان محدودة برد تفنگبالاخره سربازان امپراطوري به 
  افتند.کنند. تعداد زیادي میها اصابت میسامورایی ها به. گلولهکنندها توقف میگلوله

 کشند. ها عقب میدهد و ساموراییسپس کاتسوموتو فرمان میدهد، آلگرن سر تکان می

 تازند. ها به سمت پشت قیف میآن

 دهند. شان ادامه میروند و به راهسربازان ارتش امپراطوري با دشواري از مانع اول بالا می

ها پشت دومین مانع که از دید سربازان امپراطوري مخفی بوده است پناه موراییدرضمن سا
گیرند. کاتسوموتو که حالا در پشت سنگر دوم در موقعیتی امن قرار دارد فرمانی صادر می
  –کند و می

 کنند.ها شلیک میسامورایی

 ه دنبال آن.  شود و تقریبا بدون فوت وقت پانصد پیکان دیگر بپانصد پیکان پرتاب می

 نوردند. ها آسمان را درمیمثل تصویري از نبرد آژینکورت، ابري از پیکان

 شود. شان متزلزل میافتند، حملهسربازان ارتش امپراطوري روي زمین می
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کنند که به سنگر هاي آتشین پرتاب میدارها پیکاناز پشت سنگرها و موانع جدید، کمان
سازد و ارتش امپراطوري را هاي آتش بدل میبه تلی از شعلهکند و آن را قبلی اصابت می

 اندازد.بین دو سنگر گیر می

 ریزد. زده میهایی از آتش را بر سر سربازان وحشتو از سنگر دوم، دو منجنیق عظیم توپ

 روز -بالاي تپه مقابل-خارجی

ا دوربین دوچشمی بگلی، اومورا و چندین نفر از مشاوران آلمانی و افسران ژاپنی ب سرهنگ
 خورده و تار و مار شده است. زده هستند. موج اول کاملا شکستکنند. حیرتنگاه می

 جا چه خبره؟اون لعنتی،بگلی: 

دهد) موج کنه. (دستور میبه نظر میاد کاتسوموتو در برابر تقدیرش مقاومت میاومورا: 
 دوم رو بفرستین. دو لشگر.

 روز-سنگرها-خارجی

شویم که این سنگر اصلی آلگرن پشت سنگر دوم منتظرند. ما متوجه می کاتسوموتو و
اي در زیر دارد، گلولهاش را از بازوي چپ خود برمیاي از زره شکستهاست. کاتسوموتو تکه

 کند. آن فرو رفته. آلگرن از فراز سنگر نگاه می

باط با فرماندهانشان که هاي مخابره براي ارتبینند که از پرچمها ارتش امپراطوري را میآن
 کنند. روي تپه مقابل هستند استفاده می

 چقدر وقت داریم؟کاتسوموتو: 

اونا باید دوباره جمع بشن و موقعیت ما رو گزارش کنن. بعد از اون با شدت حمله آلگرن:  
 کنن. می

 کند. کاتسوموتو به اجساد سربازان مرده ارتش امپراطوري نگاه می
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اي داشته باشن یا شناخته بشن میاینکه چهرهکه مردان شجاع بیایندیدن کاتسوموتو: 
 تونی چهره یک سلحشور رو از دیگري تشخیص بدي.یانگیزه... نممیرن غم

 اونها سلحشور نیستن. سربازن. این یک ارتش مدرنه.آلگرن:  

 دنیا دیگه جاي من نیست. اینکاتسوموتو: 

 روز-میدان نبرد-خارجی

گیري است. صفوف سربازان حالا با نیروهاي تازهحمله از نو در حال شکل صداي شیپورها.
 نفس تقویت شده است. 

شوند و به سمت سنگر آیند، از کنار سنگر اول رد میها از طریق معبر باریک پیش میآن
 آیند.  دوم پیش می

 روز-سنگر دوم-خارجی

 کند. لگرن نیز همین کار را میکشد. آاش را بیرون میکاتسوموتو شمشیر بلند سامورایی

 کنند. دارها یک دور دیگر پیکان پرتاب میکند . کمانکاتسوموتو دستوري صادر می

به نظر  .کنندهاي عظیم پیشروي میآیند اما کماکان با موجسربازان امپراطوري از پا درمی
 د. ن وجود داریافتاد ده نفر جایگزرسد براي هر یک نفري که بر زمین میمی

هاشان آماده است. تفنگگذارند، سرنیزهشان پا میآیند، روي جسد همرزمانها پیش میآن
 زنند. هاي ماوزر برق می

 گیرند. شوند، تعدادي زیادي مورد اصابت قرار میمیها منفجر ها در اطراف ساموراییگلوله

شلیک ادامه دهد. ارتش امپراطوري به شکلی آموزش دیده تا در حال پیشروي و حرکت به 
  –پار خواهند شد، به جز وکه صبر کنند لت ییهاسامورایی
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 هاي هر طرفاز روي تپه

کنند و به ها که تا این لحظه پنهان مانده بودند حمله میدقیقا نصف قٌواي سامورایی
ها هم قادر نیستند همزمان به سه جهت برند. حتی تفنگجناحین ارتش مهاجم یورش می

 ند. شلیک کن

بینند، اما در کنند. تعدادي صدمه میآلگرن و کاتسوموتو حمله را از سنگر دوم هدایت می
 شوند. ها درگیر میعرض چند لحظه، شمشیرها در نبردي نزدیک و خونین با سرنیزه

شان با شمشیرهاي جنگند،پشت، همچون یک تنَِ واحد، میبهآلگرن و کاتسوموتو پشت
 بارند. کنند، به هر طرف مرگ میتکه میها را تکههدهند، سرنیزچاك می

اش خم کرده. او هنوز از کمانش اوجیو چمباتمه زده، پاي عقبش راست و صاف، پاي جلویی
 خورد. جم نمیکند، کننده پیکان پرتاب میگیرد، با سرعتی خیرهبهره می

 روي تپه مقابل

 کنند. ا نظاره مینبرد ر یبگلی و اومورا از طریق دوربین دوچشم

نت استفاده یپوهاي وستزاده داره از تاکتیکحروم“ . V“یک شبیخون کلاسیک بگلی: 
 کنه. می

 در گرماگرم نبرد

کند، کاتسوموتو سرباز را اش را به بازوي کاتسوموتو فرو میکی از سربازان مهاجم سرنیزهی
خورد، سرباز دوم براي تاب میوکشٌد اما بدنش به شدت پیچبا شمشیر کوتاهش می
کشٌد، اما سومین کند و سرباز دوم را میآلگرن یورش می شتابد،کشتنش به سمت او می
 زند. اش برق میسرنیزه آید،سرباز به طرف آلگرن می

 شکافد. دهد ولی سرنیزه پهلوي او را میآلگرن جا خالی می
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کند از شمشیرش استفاده تلاش میکند، زند و او را دور میاي به سرباز میآلگرن ضربه
مانند براي وارد آوردن گردد.. اوجیو همچون یک موجود شبحکند اما سرباز با ورزیدگی برمی

 شود. ضربه مرگ پدیدار می

گردد... تصاویر نبرد وار فلوت بامبو جایگزین میهمه صداها به تدریج محو و با صداي مرثیه
 شود.تکه و امپرسیونیستی میتکه

ها جنگند زیرا تعداد مهاجمان از آنها تا چه حد شجاعانه میکند ساموراییاما فرقی نمی
 تر است...بسیار بیش

اي گیر افتاده دو شمشیرش را با شدت در اطراف ناکائو همچون یک خرس که در گوشه
می تلواي تلوگیرد اما قبل از ادامه لحظهاش مورد اصابت قرار میچرخاند. سینهخود می

 افتاد،کند. شمشیر ناکائو از دستش میخورد. سرباز دیگري از روبرو به بازویش شلیک می
کند، مثل یک برد و بدن تیرانداز را بلند میالجثه به جلو هجوم میبنابراین سامورایی عظیم

کی از سربازان یآخر روي نوك نیزه افراشته چرخاند و دستگیر او را دور سرش میکشتی
اند و دوباره شان را نشانه رفتههايکند. اما حالا سه سرباز دیگر تفنگطوري پرتاب میامپرا

کند به نبرد ادامه دهد کنند. در حالی که تلاش میرگباري از گلوله به سمت او شلیک می
دهد. درنهایت، در آخرین حمله موفق بارد و قوایش را از دست میبارانی از گلوله بر او می

ی از سربازان امپراطوري را به سمت خودش بکشد و قبل از این که بیفتد او را از شود یکمی
 پاي درآورد.

تر و بیشجنگند سربازان بیششان به شدت میکه آلگرن، کاتسوموتو و همرزمانچنانهم
 آیند...تري از پاي درمی

خوبی با این  انگیز فلوت بهشود نواي حزنباري مجروح میکه اوجیو به شکل مرگهنگامی
پاره میها پارهناپذیر و سرسخت شمشیرزنی با گلولهشود. استاد تسلیمساز میصحنه هم

با تفنگش مانع  کی از سربازان امپراطوري براي محافظت از خود،یجنگد. شود اما هنوز می
ضربه  کهقبل از این کند. سرباز،هاي شمشیر اوجیو لوله تفنگ را قطع میشود و تیغهاو می

اش نگاه کند. اما کند با شگفتی به اسلحهدوم اوجیو سرش را قطع کند، فقط فرصت می
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سربازان بسیار زیادي وجود دارند که جاي این مرد را بگیرند، و درنهایت پنج مرد با سرنیزه 
شود، در زمان مرگش هم هنوز کنند و اوجیو به دیواره سنگر دوخته میبه او حمله می

 ست. قامت اراست

 کنند. نی میینشماند عقبدرنهایت چیزي که از این موج دوم ارتش امپراطوري باقی می

 تقریبا غروب-دشت-خارجی

 دشت روبروي سنگر مملو از اجساد سربازان امپراطوري است. 

دهند. هر دو مجروح نشینند و به سنگر تکیه میرمق میآلگرن و کاتسوموتو خسته و بی
 هستند. 

 ود صد سامورایی هنوز زنده هستند. تنها در حد

هایی که هنوز زنده کند. حتی آنپار شده نگاه میواي به سلحشوران لتآلگرن براي لحظه
 هستند وضعیت بدي دارند، در حالی که موج بعدي سربازان امپراطوري در راهند. 

 نگرد. کاتسوموتو به بدن اوجیو که در آن نزدیکی است می

 یشاکو بود... دوست وفادار و قابل اعتماد من.او کاکاتسوموتو: 

 تونیم مانعشون بشیم. این بار نمیآلگرن:  

 جا بمیري. این جنگ تو نیست. مجبور نیستی اینکاتسوموتو: 

 ک لحظه طولانی. ی

 ها پیش مردم.من مدتآلگرن:  

 اما حالا دوباره زنده هستی. کاتسوموتو: 
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 بله. آلگرن:  

 ن تو نبود. وقت مردکاتسوموتو: 

 نه. اما شاید نجات پیدا کردم تا این آخرین روز رو زندگی کنم.  آلگرن:

 کند. آلگرن به او نگاه می

 مونم. من می آلگرن:

 شوند. شان خیره میکشد. او و کاتسوموتو به دشت روبرويبه آرامی خودش را بالا می

 شوند. مع مینظام در بالاي تپه مقابل گرد هم جزمان، قواي پیادههم

برد و مدال اش میکند. دستش را درون جیب یونیفورم کهنهآلگرن به کاتسوموتو نگاه می
 آورد. ها قبل در تپه ساتر دریافت کرده بود بیرون میافتخاري که مدت

 کنند. نگرد. هر دو به موضوع مشترکی فکر میکاتسوموتو به آلگرن می

 توافقی خاموش. 

 ابآفتغروب-دشت-خارجی

 صدها سامورایی سوار بر اسب منظره زیبایی است. 

، دشت طولانیِ از میان قیف به سمت کشندانتظار میسنگر  جلوي آرایش جنگیها با آن
 ها قرار دارد.روبروي آن تپه مقابل،

کشد. آلگرن نیز شمشیر خودش را بیرون میکاتسوموتو شمشیر سامورایی بلندش را می
 کنند. ورتمه رفتن به جلو مییمی شروع به ها به آراآورد. و آن

 تازند...و سپس چهارنعل می
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 پشت ارتش امپراطوري

اي از تحسین و ستایش در چهره اومورا کنند. نشانهبگلی و اومورا مبهوت نگاه می سرهنگ
 توزي وجود دارد. هست. در چهره بگلی فقط کینه

 هاي گتلینگ. سریع. مسلسلبگلی: 

 آفتابغروب-دشت-خارجی

 دهد. اش را سر میرود و فریاد جنگیکاتسوموتو شمشیرش را رو به جلو نشانه می

 کنند. ها حمله میو آن

 این خودکشٌی است.

 این باشکوه است. 

 هاست. این پایان سامورایی

 شود. شان در دره باریک منعکس میآورند، فریادهاي جنگیها به جلو هجوم میآن

افتند اما کماکان ها به زمین میسامورایی کنند،ها را شلیک میارتش امپراطوري تفنگ
 کوبند.آمده باشد بر زمین می یک رویاي باستانیآیند، همچون چیزي که از پیش می

 کنند. زنده. سلحشوران. پهلوي هم حمله میبهآلگرن و کاتسوموتو پهلو

 پشت ارتش امپراطوري

 کنند. افتند، بگلی و اومورا تماشا میر زمین مییکی بیکی ها،که ساموراییحالیدر

 در گرماگرم هجوم
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شوند با جنگ و پانزده یا بیست سامورایی، شامل آلگرن و کاتسوموتو، تاحدي موفق می
کنند. و به پیشروي شکنند و باز میها خط را میمبارزه به صفوف دشمن رخنه کنند. آن

 . دهندمستقیم به سمت عقبه سپاه ادامه می

 آلگرن و کاتسوموتو

کنند. فقط یک فکر در سر دارند، نازل وجود هنوز حمله میهر دو زخمی هستند اما با این
 شان. کردن مرگ بر دشمنان

 بگلی

 کند. نگرد. فرمانی صادر میبار به اطرافش مینکبت یبا وحشت

 دو ارابه

هاي گتلینگ نمایان میلمسلسشود... شان باز میهاي پشتشوند. دریچهوارد موقعیت می
 گردند. 

 آلگرن و کاتسوموتو

شوند. رو به جلو وجود منصرف نمیها را ببینند. با اینبه اندازه کافی نزدیک هستند که آن
 برند. هجوم می

 هاي گتلینگمسلسل

 گذارند.  ها میها را داخل خشابهنوز براي شلیک آماده نیستند. سربازان ژاپنی قطارفشنگ

 ماندههاي باقی، کاتسوموتو و ساموراییآلگرن

 اند. شان رسیدهتقریبا به هدف
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 بگلی

 کند، اما جایی براي پنهان شدن نیست. به اطراف نگاه میاز ترس خود را جمع کرده، 

 هاورش ساموراییی

اند. هاي بلندشان قرار دادهشان را روي کمانهايتازند، پیکانکه چهارنعل میحالیحتی در
 کنند. بار از پیکان پرتاب میگباري مرگر

 بگلی

 شلیک کنید! شلیک کنید، لعنتی!!!!!!!!!!!بگلی: 

سوراخ میاو با پیکان از پی پیکان سوراخ ها بتوانند شلیک کنند،که تفنگاما قبل از این
 شکافد. اش را میانسانی. آخرین پیکان پیشانی بالشتک ِسوزنشود، یک 

 سپس...

ها را نابود آنشکافند،ها را میکنند. بدن ساموراییگتلینگ بالاخره شلیک میهاي مسلسل
 کنند.می

شان با صداي آیند،گیرند اما کماکان پیش میکی پس از دیگري مورد اصابت قرار میی
 شود. فریادهاي افتخارآمیز پیروزي بلندتر می

 . حلقه زده استاشک در چشمانش  کند،ک تپه تماشا مییگراهام از فراز 

افتد، او به زیر افکنده اسبش میکند، گیرد، خون فوران میکاتسوموتو مورد اصابت قرار می
 شود. می

 افتد. خورد، او نیز میسپس آلگرن تیر می
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 شوند. جا منفجر میها همهکشد، گلولهآلگرن خودش را به سمت کاتسوموتو می

 ..بیند.کند و میآلگرن به بالا نگاه می

 کنند...مانده هنوز یورش میي باقیهاسامورایی

 کنند...سوراخ میها را سوراخهاي گتلینگ هنوز هم آنمسلسلو 

 کنند...ها هنوز هم یورش میو آن

 آیند. شان از پاي درمیتا وقتی همه

 آفتابغروب-تپه مقابل-خارجی

 شوند. متوقف می هاي گتلینگمسلسلزند، ک افسر ژاپنی دستوري را فریاد میی

 زند تا شلیک را ادامه دهد!اومورا بر سر او فریاد می

 کند. دهد. سرپیچی میافسر ژاپنی با فریاد پاسخ می

 اند یا در حال مرگ هستند. ها مردهبیند که همه ساموراییاومورا می

هلکه بیرون کند که آلگرن کنار کاتسوموتو زانو زده و او را از ماما در عین حال مشاهده می
 زند شلیک را از سر بگیرد!کشد. بر سر افسر ژاپنی فریاد میمی

 کند. افسر ژاپن سرپیچی می

کند. سپس کار خارقهاي در حال مرگ نگاه میاي فقط به دشت ساموراییاو براي لحظه
 دهد. اي انجام میالعاده

 گذارد. زند و سرش را روي خاك میاو به آرامی زانو می
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کند. بعد از آن دیگري و دیگري. و سپس هزاران باز کنار او  نیز همین کار را میسپس سر
 دهند. سرباز همین کار را انجام می

 گذارند. زنند و سر خود را به خاك میها زانو میآن

 داشت آخرین سامورایی.بزرگ

 آفتابغروب-دشت-خارجی

ن گیلاس همان نزدیکی میاي از درختاآلگرن کاتسوموتوي در حال مرگ را به بیشه
 کشد...

 آفتابغروب-درختان گیلاس-خارجی

 ریزي هستند. هر دو مرد به شدت در حال خون

 کمکم کن بلند بشم...کاتسوموتو: 

 جا بمون.فقط همونآلگرن:  

 کمکم کن بلند بشم.کاتسوموتو: 

 افتد. کند بایستد. بدون کمک آلگرن، او میآلگرن به او کمک می

 شمشیرم...: کاتسوموتو

 نه.آلگرن:  

تو دوباره شرافتت رو به دست آوردي. بگذار من هم با شرافتم بمیرم... کاتسوموتو: 
 کایشاکو.
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شود شمشیر کوتاهش را عمیقا متاثر است. کاتسوموتو موفق می کند،آلگرن به او نگاه می
 بیرون بکشد. 

 باید بهم کمک کنی. محکم بگیرش...کاتسوموتو: 

دهد آلگرن او را نگه کاتسوموتو نوك شمشیر را محکم به شکمش فشار می در حالی که
 دارد. می

 اي؟آمادهکاتسوموتو: 

 نه، کایشاکو. آلگرن:

 نگرد. کاتسوموتو گرم و عمیق به او می

 ما دوباره با هم خواهیم تاخت.کاتسوموتو: 

 کند. راخ میکشد، شمشیر کوچک بدنش را سوکاتسوموتو آلگرن را به شدت در آغوش می

 کند. دارد. کاتسوموتو در حال مردن از فراز شانه آلگرن نگاه میآلگرن او را محکم نگه می

اش میبیند. نگاهی حاکی از لذت و شادمانی و آرامش کامل به چهرهکاتسوموتو چیزي می
 آید. 

 شون کاملن.این کامله... همه :کند)(زمزمه می کاتسوموتو

 او مرده. شود.چشمانش بسته می

 زند. آلگرن با ملایمت کنار بدن کاتسوموتو زانو می

گردد تا ببیند کاتسوموتو به چه چیزي نگاه دارد و سپس برمیاي او را نگه میبراي لحظه
 کرده. می
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 هاي گیلاس.شکوفه

 نقص. اي از زیبایی کامل و بیجلوه

 شویم به ...ما آرام فید می

 روز-پادشاهی اتاق سریر-قصر سلطنتی-داخلی

سفیر سوانبک، اومورا، و گروهی از مشاوران اسناد قرارداد را براي امضا به امپراطور تقدیم 
 اش نشسته. قرار و نا آرام روي سریر پادشاهیکنند. امپراطور بیمی

سابقه و همکاري بین دو ملت ... به سوي دورانی از رونق و شکوفایی بیسفیر سوانبک: 
 واهد شد. بزرگ ما رهنمون خ

 کند. شود و چیزي در گوش امپراطور نجوا میکاري وارد میخدمت

 اعلیحضرت، اگر اجازه بفرمائید موضوع رو تمام کنیم... :(زیرنویس)اومورا

 کند درهاي اتاق باز شوند. کند و اشاره مینمی ییامپراطور به اومورا اعتنا

کند که در یک پتو پیچیده حمل می شوند. آلگرن چیزيآلگرن به همراه گراهام وارد می
گذارد. زند و بسته را پیش پاي امپراطور میشود. زانو میشده. به امپراطور نزدیک می

 کند. ماند. بسته را باز میآلگرن در حالی که سر خم کرده روي زانوانش می

 این شمشیر بلند کاتسوموتو است. 

 کند. امپراطور به آن نگاه می

 ضمیر.اند، اعلیحضرت روشنهمه دشمنان شما مرده: )(زیرنویساومورا

 کند. دهد. به بالا نگاه نمیامپراطور نگاه کردن به شمشیر را ادامه می
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 آخر کنارش بودین. ۀشما لحظ :(به آلگرن)امپراطور/ مترجم

ها که قدرت ساموراییبله. از من خواست این رو براي شما بیارم، و این مترجم:آلگرن/
 میشه با شما خواهد بود. براي ه

خیزد و به سنت قدیم ژاپن روي کف اتاق کنار شمشیر اش برمیامپراطور از روي صندلی
 نشیند. می

ریزیم، اما اعلیحضرت، همه ما براي از دست دادن او اشک می :(پس از یک لحظه)اومورا
 آینده کشور ما در گروي...

 کند.گان به انگلیسی صحبت میهمهکند و در شگفتی امپراطور حرف او را قطع می

اند. و ما در تمام این رانی کردهنیاکان من به مدت دو هزار سال بر ژاپن حکمامپراطور: 
ام. رویاي یک ژاپن متحد. رویاي هایم رویایی داشتهایم. من در خوابمدت خواب بوده

) و حالا ما بیدار کندمند و مستقل و مدرن... (مهربانانه شمشیر را لمس میکشوري قدرت
توانیم فراموش کنیم که هاي غربی داریم. اما نمیآهن و توپخانه و لباسهستیم. ما خط

 ایم. هستیم یا از کجا آمده

 کند. اند نگاه میهاي والامقامی که کنار هم جمع شدهامپراطور به شخصیت

به نفع مردم من ام که قرارداد شما سفیر سوانبک من به این نتیجه رسیدهامپراطور: 
 نیست. 

 قربان، اگر اجازه بفرمائید...سفیر سوانبک: 

گذاري اقتصادي از طرف هر اجازه ندارید. از این لحظه به بعد، فرصت سرمایهامپراطور: 
 کشوري مساوي و به یک اندازه در نظر گرفته خواهد شد. 

 سفیر سوانبک مبهوت است. 
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  –شکنی است ک پیمانیاین سفیر سوانبک: 

کند. اومورا یک قدم کاري سوانبک را به بیرون همراهی میکند. خدمتامپراطور اشاره می
 شود. تر میبه امپراطور نزدیک

 مورد صحبت کنیم.اعلیحضرت باید دراین: (زیرنویس)اومورا

 شناسین؟اومورا، شما جزیره شمالی ما رو می :(زیرنویس)امپراطور

 اومورا سردرگم است.

چیزي جا هیچسنگی در دریا. اونجزیره کوچکی به اسم تاراکو. تخته: رنویس)(زیامپراطور
اند... من آلوده مشهور شدههایی که به تکه پاره کردن مردهاي خوابنیست به جز خرچنگ

مانید جا خواهید رفت و منتظر مینآم. شما الان به نه کوچک ساختهان جزیره یک خآدر 
 تا ما احضارتان کنیم. 

 قربان...؟: (زیرنویس)رااومو

ها را به کنم و آنبدین وسیله اموال خانواده شما را مصادره می: (زیرنویس)امپراطور
 بخشم.عنوان هدیه به مردم می

 کند.زده به او نگاه میاومورا حیرت

آهن به یوشینو را متوقف ام توسعه خطعلاوه بر این، تصمیم گرفته: (زیرنویس)امپراطور
 کنم. 

 اعلیحضرت.: (زیرنویس)رااومو

تونی شما کار خودتون رو انجام دادین. دیگه نیازي به شما ندارم. می: (زیرنویس)امپراطور
 هات توطئه کنی. از جلوي چشمم دور شو.با خرچنگ
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دونم چرا من رو سرافکنده میمقام، نمیامپراطور عالی :زیرنویس) کند،(اعتراض میاومورا
 کنید. 

 کند. دارد و به بالا نگاه میره از شمشیر چشم برمیامپراطور بالاخ

تون غیرقابل تحمله.. . این شمشیر رو به شما هدیه یاگه سرافکندگ: (زیرنویس)امپراطور
 کنم. می

 رود. کند و میکند. سپس تعظیم میاي به او نگاه میاومورا براي لحظه

 کند. یامپراطور به آلگرن که هنوز جلوي او زانو زده نگاه م

سامورایی حالا دیگه فقط یک مرد نیست. یک اندیشه : (دوباره به انگلیسی)امپراطور
 ) به من بگو چطور مرد؟مکث است.(یک لحظه

 کند. آلگرن به امپراطور نگاه می

 چطور زندگی کرد. گممیبه شما آلگرن:  

 ..شویم.کند ما به آرامی فید میدر حالی که آلگرن شروع به حرف زدن می

 روز-روستا-خارجی

 بهار. چند سال بعد. 

بیند اما درعوض روستا سرشار از زندگی است. ما هیچ سامورایی در میدان آموزش نمی
 شنویممیصداي گراهام را 

 ها به پایان رسید.... و بدین ترتیب دوران سامورایی: (صداي خارج از تصویر)گراهام

 روز-رانی(انگلستان)سالن سخن-داخلی
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پوش بادقت به م در یک تور کتاب، کنار یک میز قرائت ایستاده. مخاطبان خوشگراها
نوشته سایمون “ آخرین سامورایی“نوشته شده:  ايپارچهدهند. روي هایش گوش میحرف

 گراهام. 

امپراطوري آفتاب تابان ِپرچم ِ، هاي پس از آنو در سال :(صداي خارج از تصویر)گراهام
شود گاهی اوقات گفته می ید.مدر به اهتزازحتی چین از کٌره، روسیه،ژاپن با پیروزي بر فر

 ها، همچون مردها، تقدیر و سرنوشت خودشان را دارند. که ملت

 روز-روستا-خارجی

کنیم که خانه یوریتومو بالاخره تکمیل شده است. توشیئی روي ایوان ما مشاهده می
 دهد. طاطی میتر آموزش خهاي جواننشسته و به گروهی از بچه

 تنهاداند چه بر سر سروان آمریکایی آمد. و اما کسی نمی: (صداي خارج از تصویر)گراهام
اش است که براساس آخرین هاي روزانهچیزي که از او باقی مانده دفترچه یادداشت

 ام. درخواست او، من منتشر کرده

کند. ما به همراه ک سبد حمل میگذرد، او یآید و از کنار توشیئی میتاکا از خانه بیرون می
 کنیم...او در روستا حرکت می

گویند او در اثر جراحاتش مرد، دیگران ها میبعضی: (صداي خارج از تصویر)گراهام
 معتقدند به کشورش برگشت...

دهد عبور میرا به گروهی از نوجوانان آموزش می نوتاکا از کنار یک مرد مسن که نمایش 
 کند. 

گذرد. واضح است که او به کند مییگن که روي یک ساختمان جدید کار میاز کنار ه
 رسد. عنوان یک نجار زندگی خوبی دست و پا کرده است. خشنود به نظر می

 رویم.کند ما همراه او میدر حالی که تاکا روستا را ترك می
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 روز-درختان گیلاس-خارجی

 کند. هاي گیلاس حرکت میتاکا از بین شکوفه

اي اما من دوست دارم فکر کنم که شاید او بالاخره ذره: (صداي خارج از تصویر)هامگرا
 رسیم، پیدا کرده است. ما به دنبالش هستیم، اما تعداد کمی از ما به آن میآرامش که همه

 شویم:کنیم و متوجه میشود. ما نگاه او را دنبال میتاکا متوقف می

 هاي گیلاس خیره شده. کوفهآلگرن، تنها نشسته. با آرامش به ش

گردد، لبخندي حاکی از نهایت هاي کامل است. به سمت زن برمیمنتظر یکی از شکوفه
 شود.اش پخش میلذت برروي چهره

 کنم).(برایت آرامش آرزو می Anshinritsumai :(صداي خارج از تصویر)گراهام

 فیدآوت. 
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